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  دوم، شماره هشتمچهل و سال 
  1394تابستان   

  )1394 زمستان:  (تاريخ انتشار اين شماره

 13/7/1370خ مور4782/102ز شمارةه براساس مجواين مجلّ
وعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطب كلّ ةادار

  شود.ميمنتشر

  هاي زير نمايه مي شود:ه در پايگاهاين مجلّ
  (ISC)  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - 
 (SID)  پايگاه اطلاّعات علمي جهاد دانشگاهي - 

  (Magiran)پايگاه بانك اطلاّعات نشريات كشور - 



 
  مقالهچاپ پذيرش و  براي فصلنامه راهنماي شرايط

 
 
  

 ـكليد واژ، واژه)200تا 150فارسي و انگليسي،ه (چكيدعنوان،  :شامل گذاري زير،و شماره مقاله به ترتيب - 1 كثر (حـدا  ناگ
تـن   باشد. گيرينتيجه- 4 و ،بحث و بررسي- 3  ،پيشينة تحقيق- 2، اهداف)،)ها(تحقيق، فرضيه پرسش(مقدمه- 1پنج واژه)،  م

) سـطري  23ة دش پتاي A4صفحة  20زا تربيشاز پذيرش مقاله هاي بلند ( صلنامهف كلمه باشد. 8000تا  5000كامل مقاله بين 
 معذور است.

اـني، آموزشـي   ة، مشخصّات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، نام دانشگاه يا مؤسسعنوان مقاله - 2  ، نش
 شود.  نوشته(اولين صفحه)  جداگانه ايصفحه) در e-mail(تلفن و پست الكترونيكي 

 ـ  اي جداگانهصفحه) در كلمه 200تا 150( انگليسي ةچكيدارسال  - 3 نـده/  ام نوي، شامل عنـوان مقالـه، ن نـدگان س رتبـه   ،نويس
 م است. زلا ،به زبان انگليسيپست الكترونيكي،  ،مؤسسه دانشگاه /دانشگاهي، 

 با ،APAپايان مقاله  براساس سبك  ) و در410، ص 1389شفيعي كدكني، ، (مثلاً تصريح شود نابع مورد استفاده در متنم - 4
 :عنايت فرماييد) شيوة نقطه گذاري(لطفا به ير به شرح ز ،اننويسندگ/ندهترتيب الفبايي، نام خانوادگي، حرف  اول نام نويس

  محلّ نشر: نام ناشر. .- /ايتاليكايرانيك- نام كتاب  .انتشار) سال( .نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده/ نويسندگان كتاب:
  :ه .مقالهعنوان  ).انتشار سال( .نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده/ نويسندگانمقالهدوره / سال، - /ايرانيكايتاليك-  نام نشري 
  شماره صفحات مقاله. )، شماره(- ايرانيكايتاليك/- 
 اـم  حـرف اول -  در. عنـوان مقالـه  ). انتشار (سال .نويسندگان /: نام خانوادگي، حرف اول نام نويسندهلاتامق مجموعه اـم   .ن ن

  محلّ نشر: نام ناشر.  .(شماره صفحات مقاله) - ايرانيكايتاليك/- نام مجموعه مقالات ، )گردآورنده (ويراستار/ خانوادگي
 اـبي روز  . نام اثر (مقاله/انتشار) لاس(.، حرف اول نام: نام خانوادگيهاي اينترنتيسايت اـه،  - كتاب)، بازي اـل  م اـني   - از ،س نش

    .............http://www - اينترنتي اثر
اـبع غيرفارسـي،    هشماره صفح ،، سال انتشار، صنويسندهنام ارجاعات در متن مقاله در پرانتز ( - 5 ) نوشته شود. ارجاع بـه من

تا  3با تورفتگي ( ،(block quotation)به صورت جدا از متن  واژه 40بيش ازهاي مستقيم لهمانند منابع فارسي است. نقل قو
 درج مي شوند.   (فارسي) يا چپ (انگليسي) حرف) از سمت راست 5
 نوشته شود. ،ين كلمات در مقابل آنها يا در پايين صفحه، به صورت پانويسمعادل لات - 6
 ها چاپ شده باشد. همايش هاير مجموعه مقالههاي داخل يا خارج از كشور ارسال و يا دمقاله نبايد براي هيچ يك از مجلهّ - 7

، فرانسه آموزش زبان انگليسي فرانسه و روسي؛ انگليسي،هايي را مي پذيرد كه در زمينه ي زبان و ادبيات اين فصلنامه  فقط مقاله - 8
 .و حاصل پژوهش نويسنده/نويسندگان باشد حوزه مطالعات ترجمه  يا و روسي، 

آيين نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي نوشته شده باشد. در صـورت لـزوم، نشـريه در     ةمقاله بايد بر اساس شيوه نام - 9
 تغيير محتواي آن، آزاد است.ويراستاري ادبي مقاله، بدون 

 .دفرماين رسالا  http://jm.um.ac.irهاي خود را به نشاني الكترونيكي نويسندگان گرامي لازم است مقاله - 10
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 ـپژوهشي، شمارة    1394تابستان ، دومفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيات و علوم انساني)، علمي 
  

  »ارجاع دادن«و نقش آن در » اعتماد«در پژوهش: » اعتماد«
  زباني در ايران هايپژوهشبه  
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  )دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران(هانيه جاجرمي 
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  چكيده
كه ريشه در فرهنگ و هويت اعضاي جامعـه   »اعتماد«سازه اجتماعي  گرفتن نظراين مطالعه با در 

در ميـان اسـتادان دانشـگاه و    را هـاي علمـي توليـد شـده در ايـران      ه مقالهوضعيت اعتماد ب ،دارد
بررسـي   ،پژوهش در ارتباط هسـتند ة دانشجويان مقطع دكتري، كه بيش از هر قشر ديگري با مقول

را اخيـر   هـاي سـال در  خصـوص بهو دلايل وجود يا عدم اعتماد به توليدات علمي داخلي  نموده
گيـري هدفمنـد   با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونهين پژوهش بدين منظور ا .كندمعرفي مي

شناسـي وضـعيت   و آسـيب  بـاره دراين كنندهشركت 21هاي به تحليل و بررسي ديدگاه و نگرش
پژوهش در قالب اعتماد و ارجاع دادن به كارهاي پژوهشي داخلي در مقايسه با مقـالات خـارجي   

 پژوهشـي داخلـي  ـ    اعتمـادي بـه توليـدات علمـي    نوعي بـي  دهندةتحقيق نشان نتايج. پردازدمي
ي هـا بنا بـه يافتـه   عدم اعتماد اين هايريشه در انتها .است خارجي هايزبان ةدر حوز خصوصبه

  گردد. ارائه ميو راهكارهايي براي برطرف كردن آن  تحقيق
   .، مقالات علمي، مشكلاتاعتماد، پژوهش، ارجاع دادن: هاهكليدواژ

  ه. مقدم1
و  1404انـداز  در كشورمان ايران و با در نظر گرفتن سـند چشـم   پژوهش اساسيبا توجه به نقش 

رسد پرداختن به مسئله پـژوهش و مشـكلات و   به نظر مي ،تأكيد فزاينده بر دانش مبتني بر توليد علم
زيـابي  ار هـاي راهيكـي از   .اسـت امري ضروري  ،موانع بر سر راه توليدات علمي ارزشمند و باكيفيت

، پـرداختن بـه   هـا آننمـودن   مرتفع منظوربه وضعيت پژوهش در كشور براي يافتن موانع و مشكلات
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وجـود   متفـاوتي در يـك كشـور   هاي فرهنگپرواضح است كه  .باشدميبستر فرهنگي موجود در آن 
  است.  اعتماديها، فرهنگ اعتماد و بييكي از انواع فرهنگ .دارد

- (مورفي به شمار آورد يك فرهنگ عنوانبهدرك فردي و در سطح گروهي،  وانعنبهتوان اعتماد را مي
سـرمايه  هـاي  يكي از ابعاد و مؤلفـه  عنوانبهاعتماد را  )159ص، 1391شربتيان ( .)2014، 2و لمپل 1گراهام

 هايهگروكه بايد در قشرها و  هاييارزشملي نگهدارنده در زمره اع مثابهبه«اجتماعي معرفي كرده و آن را 
ايـن   شـاهد ، مطالعات انجام شـده  وجوداينبا داند.مي »اي ايجاد، تقويت و منتشر شوداجتماعي هر جامعه

يـاري از جوامـع     نيسـت ران از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار    اي ـجملـه ازاست كه اعتماد اجتماعي در بس
ي، بيات، اسكات و زالـي  وكار و كارآفريندر حوزه كسب ايمطالعه در ).1391آبادي، حيدرآبادي و صالح(
 اي بـا جامعـه  عنوانبهمقايسه با دانمارك  در 3اعتماد پايينفرهنگ با  ايجامعه عنوانبهايران را  نيز )2014(

اـلا و پـايين،      در همين راستا، كنند.معرفي مي 4اعتماد بالا فرهنگ اـد ب  مبدع مفاهيم جوامع بـا فرهنـگ اعتم
شده در بحث مطالعـات  اي شناختهچهره عنوانبه) 1995( 5وكويامافرانسيس ف ،آمريكايي ةمحقق و نويسند

توانايي يك اجتماع براي رقابت در بازارهاي جهـاني   اجتماعي مربوط به مقوله اعتماد بر اين باور است كه
جوامع با فرهنگ اعتماد پائين در وضع نابرابري نسبت به جوامع بـا  «شود: توسط اعتماد اجتماعي تعيين مي

بخشي كمتـري   يچيده از اثردر توسعه نهادهاي اجتماعي بزرگ و پ هاآنزيرا  ،اعتماد بالا قرار دارند فرهنگ
  .)80ص، 2000، 6(اينگلهارت »برخوردارند

با توجه به اهميت پژوهش و نقش فرهنگ اعتماد در پژوهش است.  ،يكي از مسائل مهم پيش رو
در آيـا  ، ما در اين مطالعه برآنيم تـا بيـابيم كـه    ي نظام آموزشي و پژوهشي يك جامعهدر رشد و پوياي

ة فرهنـگ در حـوز  ة كشور ايران با توجه به فرهنگ موجود كه فرهنگي با اعتماد پايين است، اين جنب
و  چيست اعتماديبيدلايل در اين صورت  ؛شودمينيز ديده  هاآنكارهاي پژوهشي و ارجاع دادن به 

  .ساختبرطرف را  هاآنتوان چگونه مي

                                                            
1 Murphy-Graham 
2 Lample 
3 Low-trust culture 
4 High-trust culture 
5 Francis Fukuyama 
6 Inglehart 
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  پيشينه تحقيق. 2
  . نظام پژوهشي كشور2- 1

ايـران كشـوري اسـت    « هجـري شمسـي   1404انداز جمهوري اسلامي ايـران در افـق   چشمطبق 
انقلابـي،   در سطح منطقه، بـا هويـت اسـلامي و    علمي و فناوري قتصادي،ااول  يگاهبا جايافته توسعه
هاي مجلـس  مركز پژوهش» (المللابط بينثر در رومؤبا تعامل سازنده و  بخش در جهان اسلام والهام

، توليد علم و اساس و زيربناي حصول اين اهداف ،كه قابل ملاحظه است طورهمان). شوراي اسلامي
سـال   12) حدود 13/8/1382انون (از تاريخ تصويب اين ق. باشدميارتقاي كيفيت پژوهش  فناوري و

در امر پژوهش تا حد زيادي در جهت ارتقاي  هاي كلانگذاريرسد كه سياستگذرد و به نظر ميمي
 هـا آنبرآورد موفقيـت  ها و شناسي اين روشآسيب روازاينبنيان گام برداشته است. هاي دانشفعاليت

به بررسي موانـع  پژوهشگران بسياري آيد. شده امري ضروري به شمار ميدر دستيابي به اهداف تعيين
ه و عوامل سـاختاري متعـددي را در ايـن زمينـه معرفـي      نجام پژوهش در كشور پرداختو مشكلات ا

؛ 1386مختـاري،  عرب( بودجهو كمبود  به مسائلي از قبيل مشكلات مالي ،مثالعنوانبه هاآناند. نموده
دانـش تخصصـي در    كمبـود  )،1381؛ جواديان، 1391، زادهشفيع و؛ جمالي 1382پور، سواري و تقي

انگيزه و وقت كافي (صافي،  نداشتن ،)1391هي، لال؛ فضل1378، بان؛ تا1377نه پژوهش (طالقاني، زمي
 واشـاعه   نـد يفرآ بـه  يافك ـ توجـه  عـدم و )1378خدمت، ؛ 1389؛ سرشتي، كاظميان و دريس، 1380

دقيق مطالعات انجام شـده در  ة با مطالع، درنهايت اند.اشاره كرده )1389قات (فرهادي، يتحق كاربست
هـاي  يكساني در محيط نتايج وبيشكمدريافت كه  توانميدر كشور،  زمينه بررسي معضلات پژوهش

ايـن  در حد انتظار از روند اجراي  بخشيحاصل شده است كه همگي دلالت بر عدم رضايت متفاوت
  .دارنداخير  هايسالدر  خصوصبه در كشور امر خطير

أثيري بر پژوهش و رونـد  اين است كه فضاي فرهنگي جامعه چه ت شودميسؤالي كه در اينجا مطرح  
موضوعي زيربنايي كه كمتر مورد توجه و بررسي پژوهشگران در زمينه مسـائل   ؛اجراي آن در جامعه دارد

يك عنصر فرهنگي و تأثير آن در ارجـاع   عنوانبهاين مطالعه، اعتماد  در پژوهش در ايران قرار گرفته است.
بـه نقـل از وارد،    )1995( گيرد. فوكوياماسي قرار ميخارجي مورد برر هايزبانة دادن به مقالات در حوز
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) معتقد است كه ما براي پيشرفت و توسعه، نيازمند بالا بردن سطح آگاهي نسبت به 2014( 7يرمامرو و مي
  وجود اعتماد (يا عدم اعتماد) هستيم.

  . سازه اجتماعي اعتماد2- 2
هـاي جمعـي و   فعاليـت ة و پاي ـاعتماد به ديگران مشخصه اساسي يك جامعـه موفـق و پررونـق    

 9راتـر  بـه نقـل از  ) 1973( 8كاپلان ).2014گراهام و لمپل، - (مورفي باشدميبين اعضاي آن  همكاري
 كه حرف يـا قـول  داند از فرد يا گروهي ديگر مي انتظار يك فرد يا گروه عنوانبهرا  »اعتماد« )،1967(
) بـر ايـن   2000( 10لومـان  علاوه بـر ايـن،   .د، چه به صورت نوشتاري و چه گفتاري، قابل اتكا باشاو

  بستگي دارد.افراد به محيط محلي و تجربه شخصي  ،گيري اعتماد يا عدم اعتمادشكل كه اعتقاد است
ياماگيشـي و  ، مثالعنوانبهاند. انواع مختلفي از اعتماد را معرفي كرده ،در مطالعات بسياريپژوهشگران 

هـا  يا اطميناني كه به غريبـه  13»اعتماد عمومي«بين ) 2015( 12و سام بدسكو) به نقل از 1994( 11ياماگيشي
 شود.، تمايز قائل ميباشدميفرد پيش از اعتماد به او  كه مستلزم شناخت 14»دانشاعتماد مبتني بر «داريم و 

و  كـرده را ارائـه   16)، سه نوع اعتماد اختصاصي، عمومي و هـويتي 2013( 15و بوئر گفريت ،طرف ديگر از
اـد  ؛كه اعتماد هويتي از دو نوع ديگر متفاوت است ندمعتقد اـط و   ،چرا كه در اعتماد هويتي مبناي اعتم ارتب

) به تحليل 1997( 17بلومكويستاي ديگر، در مطالعه شناخت فردي نيست بلكه يك هويت مشترك است.
هـاي  تماد در زمينهمفهوم اعهاي مرتبط با آن پرداخته و و همچنين ذكر سازهسطوح و ابعاد مختلف اعتماد 

دارد اظهـار مـي  دهد. وي وكار را مورد بررسي قرار ميروانشناسي، فلسفه، اقتصاد و كسب ازجملهمختلف 
توان با استفاده صحيح از آن در جهت پيشبرد اهداف خود گـام  ميكه با فهم بهتر اين مفهوم مهم و پيچيده 

                                                            
7 Ward, Mamerow and Meyer 
8 Kaplan 
9 Rotter 
10 Luhmann 
11 Yamagishi 
12 Badescu and Sum 
13 Generalized trust 
14 Knowledge-based trust 
15 Freitag and Bauer 
16Identity-based trust 
17 Blomqvist 
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كند رويكرد و پيشنهاد مي مطرح كرده را 19»عتمادمنظورشناسي ا«) 2004( 18اوريگي، اين ميان در برداشت.
با مطالعه اعتماد غيرمرتبط نيست. به عقيده او اعتماد به صداقت گوينده جزء مهمي از روند درك  20يساگر

تحليلي فراوانـي  ها، عملكردها و سطوح نقش انعكاس »اعتماد«اظهار اينكه اخير،  هايسال در متقابل است.
، 21آيد (كاستا، رو و تايليوبه شمار مي ه عطفي براي نظريه و تحقيق روي اين موضوعنقط عنوانبه باشدمي

اعتماد حالتي از روانشناسي است كه خود را در رفتار با ديگران نشان داده و بر پايه انتظاراتي است «. )2001
  .)228ص ،(همان »شودكه بر اساس رفتار ديگران ايجاد مي

و انديشمندان ايراني بر اين باورند كه شواهد بسـياري   نظرانصاحب، دتر اشاره شكه پيشطور همان
). 1391آبـادي،  مبني بر كاهش اعتماد اجتماعي در ايران در تمام سطوح وجود دارد (حيدرآبادي و صالح

بررسـي   بـه ) 1388لويـه ( ابراهيمي، اي بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهر گرمساردر مطالعه، مثالعنوانبه
هـا پرداختـه و   د به سازمانص اعتماد اجتماعي شامل اعتماد به عموم مردم، اعتماد به اصناف و اعتماشاخ

 5/20، حـدود  بـوده  متوسط حداعتماد اجتماعي در  داراي ياندرصد از پاسخگو 5/63« دهد كهنشان مي
تـند درصـد داراي اعتمـاد اجتمـاعي بـالا     16و تنهـا حـدود    ،درصد داراي اعتماد اجتمـاعي پـايين    » هس

هـاي  ) با بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در مراكز شهرسـتان 1389( همكارانهمچنين، كتابي و  .)65(ص
يـن    جـز بـه نشان دادند كه  استان چهارمحال و بختياري و عوامل مؤثر و مرتبط با آن - اعتمـاد بنيـادي و ب

 عنـوان بـه و مناصـب   شخص، ميزان اعتماد در انواع عمـومي، سـازماني، سياسـي و اعتمـاد بـه مشـاغل      
 ،سـوي ديگـر   از .قـرار دارد تـر از متوسـط   هاي اعتمـاد اجتمـاعي در سـطح متوسـط و پـايين     زيرشاخه

) با ارائه شواهدي پايين بودن اعتمـاد اجتمـاعي در اسـتان مازنـدران را     1391آبادي (حيدرآبادي و صالح
تـرين شـاخص سـرمايه اجتمـاعي     اساسي عنوانبهمطرح كرده و بر لزوم بررسي علمي اعتماد اجتماعي 

  كند.  مي تأكيد
معاون پژوهش و فناوري دانشـگاه اراك  )، 1393در گزارشي از خبرگزاري ايسنا (در همين راستا، 

عدم اعتمـاد جامعـه بـه     ،هاهروي واحد پژوهش دانشگا معضلات پيش ازجمله اعتقاد است كه نيبر ا

                                                            
18 Origgi 
19 Pragmatics of trust 
20 Gricean approach 
21 Costa, Roe and Taillieu 
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رسد كـه  به نظر مي ،كه قابل ملاحظه است طورانهم بنابراين ؛است دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهي
منتقـل  نيـز  فضاي پـژوهش،   ازجملهدر يك فرهنگ احتمالاً به فضاهاي ديگر،  اعتماديبيفضاي اين 

 هـاي مؤلفـه در اين مطالعه برآنيم تا با در نظر گرفتن سازه اجتماعي اعتمـاد كـه يكـي از     خواهد شد.
وضعيت توليدات پژوهشي داخلي از ديـدگاه تنـي چنـد از     به بررسي آيدميفرهنگي جامعه به شمار 

هاي فرهنگـي  اساتيد و دانشجويان فعال در اين عرصه بپردازيم. اميد است با در نظر قرار دادن تفاوت
هاي بومي و متناسب با فرهنگ و طرز تفكـر خـود را يافتـه و مبنـاي     بين جوامع مختلف بتوانيم شيوه

  ها قرار دهيم.  سازيها و تصميمگذاريسياست
اخير و دلايل وجود يـا   هايسالبررسي وضعيت اعتماد به كارهاي پژوهشي انجام شده در  جهت

 زير سؤالات ،در كشورمان ايرانخارجي  هايزبانة در حوزعدم اعتماد به توليدات علمي و پژوهشي 
  گرديد: مطرح جهت نظرسنجي از پژوهشگران نمونه تحقيقدو محقق  توسط
  منبع و ارجاع دادن به آن نقش دارد؟ عنوانبه اياعتماد در انتخاب مقاله ،به چه ميزان مابه نظر ش .1
  ؟خارجييا  كنيدمقالات ايراني استفاده  از بيشتر ،براي ارجاع دادن دهيدميترجيح آيا  .2
تـادان)    در ايران خود كارهاي پژوهشي همكارانبه آيا  .3 بـه كارهـاي پژوهشـي    و يـا  (در گـروه اس

  ؟دهيدميارجاع  هاآنو به  دياعتماد دار (در گروه دانشجويان) خودن همكلاسيا
يا به كارهاي پژوهشـي  و (در گروه استادان)  هاي انجام شده توسط دانشجويان خودآيا به پژوهش .4
  د؟ياعتماد دار (در گروه دانشجويان)  خود استادان
  ؟دهيدميارجاع  هاآند و به يآيا به كارهاي پژوهشي خود اعتماد دار .5
  از نظر شما دليل آن چيست؟ ؟دهندميارجاع  هابه كارهاي پژوهشي ايراني چقدر هاخارجي .6
 ؟چقدر است هانسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران توسط ايرانياعتماد شما  درمجموع .7

 چه مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد؟ پيشنهاد شما براي برطرف كردن اين مشكلات چيست؟
 

  روش تحقيق .3
  كنندگانشركت .3- 1

و  اسـتادان دو گـروه   از گيري هدفمند انجام گرفـت، كه با استفاده از روش نمونه ،در اين پژوهش
 6زن و  4(اسـتاد   10 اسـتادان . در گروه استفاده شددانشجويان مقطع دكتري دانشگاه فردوسي مشهد 
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مرد)، زبان و ادبيات  4 و زن 1انگليسي (هاي آموزش زبان سال، در رشته 65تا  30در بازه سني  )مرد
مـرد) قـرار    1زن) و مترجمـي زبـان انگليسـي (    1مرد)، زبان و ادبيات فرانسـه (  1زن و  2انگليسي (

 5نفـر رتبـه دانشـيار، و     3، تمام نفر داراي رتبه استاد 2در گروه استادان شامل  كنندگانشركتداشتند. 
اول تا سـوم دوره دكتـري    هايسالدانشجوي  11انشجويان نيز . در گروه دباشند نفر رتبه استاديارمي

سـال، شـركت داشـتند.     38تـا   28در بـازه سـني    )مـرد  3زن و  8(در رشته آموزش زبان انگليسـي  
مقالـه چـاپ شـده در مجـلات معتبـر       14تا  2كننده در اين مطالعه هر يك داراي دانشجويان شركت

 كنندهشركت 21 هايدادهبا تحليل اين تعداد افراد اين بود كه دليل استفاده از داخلي و خارجي بودند. 
  نتيجه جديد ديگري حاصل نشد.  كهطوريبه ؛در دو گروه، نتايج به حد اشباع رسيد

اـي  در حـوزه  هاآن كه اين بودخارجي  هايزبانهاي ها از رشتهانتخاب نمونهاساس  تـه ميـان ه  ايرش
ي همچـون روانشناسـي،   يهاال، در رشته آموزش زبان انگليسي حوزهبراي مث ؛دارند فعاليت خاص طوربه

و غيره از اهميـت   كيفي واي، آمار كمي كلام و منظور شناسي، بررسي مقابله وتحليلتجزيهشناسي، جامعه
تـه وجـود دارد.    اي در تمامي اين زمينهمطالعات گسترده درنتيجهبسيار بالايي برخوردارند و  ها در ايـن رش

خارجي، آشنايي كامل آنان به زبان مقالات چاپ شده در  هايزبانهاي ها از رشتهيگر انتخاب نمونهدليل د
 چنـان آن: اولاً، مطالعه مقالات به زبان انگليسي براي آنان باشدميالمللي بود كه داراي دو مزيت عرصه بين

ت تـأليف شـده توسـط    شود؛ ثانياً، در خـلال ترجمـه و يـا ويـرايش مقـالا     محسوب نمي خاصي چالش
 ي علوم انسـاني هانويسي در ديگر رشتهمقاله سازوكارپژوهشي، با - علميهاي پژوهشگران در ديگر حوزه

  دارند. آشنايي
  22خودة . دربار3- 2

ة ، بخـش دربـار  شودهاي كيفي مورد غفلت واقع ميدر پژوهش معمولاً هايي كهيكي از قسمت
- مـي دهنده تحقيق انجام پژوهشگران 23هايو گرايش خصوصيات، علايقخود است كه بازتابي از 

شـود، مطـرح   تحقيق محسوب مـي كنندگان جزئي از نويسنده هم مانند شركت آنجائي كهاز . باشد
از )، 1381ذكـايي ( ة به گفت ـرسد. امري ضروري به نظر ميدر مطالعات كيفي هاي او كردن ويژگي

                                                            
22Reflexivity 
23 Biases 
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- در جريان تحقيق بازانديشي ميقش خود را منظم ن طوربهكه  است اينمحقق كيفي هاي مشخصه

 24ويليـگ اعتقـاد   بـه  كند و به بيوگرافي شخصي خود و نحوه تأثير آن بر مطالعـه حسـاس اسـت.   
مـا بـه بافـت تحقيـق و      هـاي واكنشخود، ما را به تفكر درباره اينكه چگونه ة بخش دربار) 2013(

او همچنين معتقد است كه  كند.يدعوت م سازدميدرك خاصي از آن را ممكن  بينش و ،اطلاعات
شوند كه بايد حذف بشوند بلكه هايي محسوب نمي، گرايشمحقق 25هايگذاريها و سرمايهانگيزه

  د.ندهتحقيق و نتايج آن را شكل مي درنتيجهشرايطي هستند كه پژوهش را ميسر ساخته و 
در رشته  اه فردوسي مشهداستاد تمام دانشگ هاآنانجام گرفت. يكي از  تناين پژوهش توسط دو 

 ـ . باشدمي ، خراسان رضوياهل مشهدو آموزش زبان انگليسي،  متعـددي در   هـاي هايشـان داراي مقال
 المللـي هاي ملـي و بـين  معتبر علمي و كنفرانسدر نشريات  مسائل آموزش زباني تخصصهاي زمينه
- و جامعـه  ن، روانشناسـي هاي پژوهشي مورد علاقه او فرهنگ و هويت در يادگيري زبـا زمينه .است

  .باشدميشناسي زبان 
است.  ، و اهل مشهد، خراسان رضويدانشجوي دكتري رشته آموزش زبان انگليسي ،محقق ديگر
- ناسي و تربيـت مـدرس زبـان انگليسـي در نشـريه علمـي      نشهاي رواهايي در حوزهوي داراي مقاله

توان مياو براي پژوهش  مورد علاقه هايحوزهاز  .باشدميالمللي هاي ملي و بينپژوهشي و كنفرانس
  به روانشناسي، فرهنگ و هويت در يادگيري زبان و تربيت مدرس زبان انگليسي اشاره كرد. 

  هاآوري دادهشيوه جمع. 3- 3
استفاده گرديد. پـس از   نيمه ساختار يافته ها از روش مصاحبهآوري دادهدر اين مطالعه، براي جمع

در  خـود را  نظـر كنندگان در پژوهش خواسته شد تـا  سط محققان، از شركتتو تحقيق سؤالاتطرح 
 دقيقه 15متوسط  طوربه هامصاحبهزمان بيان نمايند. كامل و شفاف  طوربه سؤالاترابطه با هر يك از 

بـه  ثبت گرديده و سپس توسط دستگاه ضبط صوت  هاي آنانپاسخ .به طول انجاميد ماه 2مدت  به و
مـورد   را هـا مصـاحبه آوري اطلاعات، دو محقق محتـواي  . پس از جمعگردانده شدصورت نوشتار بر

  .گرديد و ارائه ها استخراجسپس مضامين مرتبط از متن مصاحبه .دادندو بررسي دقيق قرار تحليل 

                                                            
24Willig 
25 Investments 
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  هاتحليل دادهنتايج . 4
تخاب مقاله اول، گوياي نقش مؤثر اعتماد در ان سؤالها در مورد بررسي و تحليل محتواي مصاحبه

اي كه مقاله مورد نظر در اعتبار مجله ،استادانهمه طبق نظر  .باشدميمنبع و ارجاع دادن به آن  عنوانبه
انتخاب منبع بر اسـاس اعتمـاد بـه    بر  همچنين استادان آن چاپ شده است داراي اهميت بسيار است.

اد داشت كه توجـه بـه نـام نويسـنده در     يكي از استادان در اين زمينه اعتق .تأكيد داشتندنويسنده مقاله 
كساني كه صاحب نام هستند ايشان از ديدگاه پژوهشي است. - علمي تر از توجه به نام مجلهايران مهم

. ايـن  اي را چاپ كننـد هر نوع مقاله مجلات ممكن است كهدرحالي ،پذيرندمسئوليت كار خود را مي
 شـود از نام مجله است چون گـاهي مـي   ترمهمه خيلي در ايران نام نويسند«استاد در اين رابطه گفت: 

پژوهشي بفرستيد و چاپ هم بشود ولي بعد معلوم بشـود كـه   - اي را براي يك مجله علمييك مقاله
كساني كه صاحب نام هسـتند حاضـر   «استاد در ادامه تأكيد كرد  اين» اين مقاله مشكلاتي داشته است.
. نكتـه ديگـري   »زنند بر عهده دارندرا كه مي هاييحرفئوليت مس طبعاًنيستند نامشان را ضايع كنند و 

در جلب اعتماد به نويسنده مقالـه و ارجـاع    كيفيت محتواي مقالهكه در گروه استادان به آن اشاره شد 
كيفيت لازم را داشته  هاآناي از نظر از استادان بر اين اعتقاد بودند كه اگر مقاله تعدادي .بود آندادن به 

  .)1(جدولدهند له اعتماد كرده و به آن ارجاع مياقبه نويسنده آن مباشد 
  استادان گروهمنبع در  عنوانبهدر انتخاب مقاله  »اعتماد«مؤثر . نقش 1جدول 

  مثال درصد مضمون

منبع بر اساس اعتماد  عنوانبهانتخاب مقاله 
  مجلهبه 

100%  
ها كه مجلهيا نه. بعضي هست  يكدرجه مجلهگردد به اينكهانتخاب مقاله برمي

قابل  Q1 هايمجلهارجاع داده شده است.  هاآنقابل اعتماد نيستند كمتر به 
  ..آيد.درجه اعتماد پايين مي Q4اعتماد هستند و تا 

منبع بر اساس اعتماد  عنوانبهانتخاب مقاله 
  نويسنده مقالهبه 

70%  
 هايسايتودم... از شناخته شده هستند در زمينه تحقيقات خهايآدميك سري
Scopus  وScience Direct توانيد در مورد يك فرد اطلاعات علمي و مي

  پژوهشي او را در بياوريد...
افرادانتخاب منبع بر اساس اعتماد به 

  ارجاع شده توسط نويسنده مورد اعتماد
60%  

يا از شناسم و را مي هاآنروم كه براي انتخاب مقاله براي ارجاع سراغ كساني مي
  كنم.استفاده مي انددادهارجاع   هاآنمنابعي كه 

در جلب  كيفيت محتواي مقالهنقش 
  اعتماد به نويسنده مقاله و ارجاع دادن به آن

40%  
اي از نظر خودم كيفيت كافي داشته باشد، صرفاً عنوان برايم مهم نيست اگر مقاله

  دهم.و به آن كار ارجاع مي
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اعتمـاد بـه   ره دكتري نيز علاوه بر تأكيد بر استفاده از مجـلات معتبـر، از   تعدادي از دانشجويان دو
 گونـه ايـن سخن گفتند. به اعتقـاد آنـان   كنند تخصصي در زمينه خاصي كار مي طوربهنويسندگاني كه 

نويسندگان معمولاً صاحب سبك هستند و حرفي براي گفتن دارند. علاوه بر آن برخي از دانشجويان 
نمونـه، يكـي از دانشـجويان     عنـوان بـه نشـان كردنـد.   را خاطرز نويسندگان غير معتمد ا قولنقلعدم 
كنم ولـي  اعتماد ندارم در مقاله خودم استفاده نمي هاآناز كار كساني كه به  ايجمله« گفت: بارهدراين

  .)2(جدول»ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه انجام داده است اشاره كنم
  دانشجويانگروه منبع در  عنوانبهدر انتخاب مقاله  »اعتماد«مؤثر . نقش 2ول جد

  مثال درصد مضمون
در انتخاب مقالهمجلهنقش مؤثر اعتماد به
- كنم و ترجيحاً به مجلات علميمجلاتي كه معتبرتر باشند استفاده مي  %100 منبععنوانبه

  دهم.پژوهشي داخل ارجاع نمي

داده استفاده  اوكه هم به خاطر اعتمادي كه به يك نويسنده دارم از منابعي   %91  پژوهشگران قابل اعتمادمنابع استفاده از 
  كنم.مي

تخصصيطوربهنويسندگاني كهاعتماد به 
دهم كه صاحب سبك هستند و فقط در يك من به كساني ارجاع مي  %55  كننددر زمينه خاصي كار مي

  .اندصصمتخاند و حوزه تخصصي كار كرده

  %27  معتمدعدم نقل قول از نويسندگان غير
اعتماد ندارم در مقاله خودم استفاده  هاآناي از كار كساني كه به جمله
كنم ولي ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه نمي

  انجام داده است اشاره كنم.
در  هـا آن اين نتيجه حاصل شد كه ،دوم سؤالكنندگان اين پژوهش به هاي شركتبا بررسي پاسخ

درصـد از  90). 4و3(جـدول   استفاده كننـد  خارجياز مقالات نويسندگان دهند اكثر اوقات ترجيح مي
دهنـد؛  ارجـاع مـي   شناسـند مـي كـه   هـايي ايرانـي بـه كارهـاي   فقط ، طوركليبهاستادان اذعان داشتند 

  دلايل آنان عبارت بودند از: ازجمله. كنند دهند بيشتر از مقالات خارجي استفادهترجيح مي حالدرعين
   سرقت ادبي - 1
و عدم كنندگان از مشاركتداده  اجباري آوريجمعبراي مثال، ( هاداده آوريجمععدم صحت  - 2
  )پژوهش درآنان به شركت  رغبت
  هاتوسط ايراني اصول نگارشي نكردن رعايت - 3
  نبودن آنان  نظرصاحب - 4
  هالهمقا پائين بودن سطح علمي - 5
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  هادر مقاله عدم وجود قالب پژوهشي خاص - 6
اـت تطبيقـي انگليسـي و فارسـي داراي      يكي از استادان گروه زبان و ادبيات  انگليسي كه در زمينـه ادبي

 خـوانم مـي پژوهشي را - علمي هايمجلهمن « گفت: بارهدراين باشدميهاي متعددي تخصص و پژوهش
بينيد هيچ ارتباطي بين اين مطالـب  كنيد ميپژوهشي است. نگاه مي- علمي هااينكه اسم  كشمميخجالت 

وجود ندارد، هيچ منبع معتبري در آن وجود ندارد، از لحاظ نگارشي رعايت نشده، كلاً يك بدبيني خاصي 
ديگري دليل ترجيح به ارجاع ندادن بـه مقـالات    استاد .»شوددارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي

كه مشكل نوشتن داريم. از  اين استمشكل و معضل اساسي ما در ايران « توصيف كرد: گونهاين فارسي را
كه خوب و منسجم نوشته شـده باشـد و سـاختارمند     ايمقالهگرفته تا استاد دانشگاهمان.  دبستانمانمعلم 
اصول و اخلاقيـات روش  از نبود آموزش كافي در زمينه  استاداناز  برخي .»كه بايد نداريم اياندازهبهباشد 

  لزوم بالا بردن آگاهي دانشجويان در اين زمينه تأكيد كردند. برو  ه دانشجويان ابراز نارضايتي كردهتحقيق ب
 نظـر صـاحب هـا معمـولاً   ايراني علت ديگري كه توسط استادان در اين رابطه بيان شد اين بود كه

اكثر كساني  كي از استادان بر اين اعتقاد بود كهبراي مثال ي آيند.مي حساببهمنبع دست دوم  نيستند و
اسـتاد ديگـري در    انـد. كه شناخته شده نيستند مطالب را از جاي ديگري گرفته و به بيان خود نوشـته 

من بخواهم يك نفري را نام ببرم كـه   هاايرانياز ميان  ، در حوزه تحقيق من«همين زمينه تصريح كرد: 
  »به او استناد بكنم، نه. وانمتميهست و من  نظرصاحبمثلاً 

  هاخارجيارجاع دادن به مقالات  بهگروه استادان . ترجيح 3جدول 
  مثال درصد مضمون

دهم نه به همه پذيرند ارجاع ميهايي كه ارجاعبه خارجي  %100  نويسندگان شناخته شده خارجيارجاع به مقالات 
  .هاآن

در  معتبر هايهمجلارجاع به مقالات چاپ شده در 
- ي كه ايندكس قويامجلهنويسنده را نشناسم،  كهدرصورتي  %100  )خارجيصورت عدم شناخت نويسنده مقاله (ايراني يا 

  آن كار ارجاع بدهم. دهم بهتري داشته باشد ترجيح مي

مجله خوبي  مقاله خارجي كه كيفيت بالايي داشته باشد و در  %100  كيفيت نويسندگان خارجيمقالات باترجيح به ارجاع به 
  دهم.ترجيح مي ايراني مقالهچاپ شده باشد را به 

شناسم حتماً را مي هاآنهايي كه در كل، به كارهاي ايراني  %90  نويسندگان شناخته شده ايرانيارجاع به مقالات 
  دهم.ارجاع مي
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ترجيح به ارجاع ندادن به مقالات نويسندگان ايراني به 
ر بدون اشاره به منبع دليل وجود مطالبي از منبع ديگ

  )سرقت ادبي(
90%  

بينم خيلي هايي براي ارزيابي براي من آمده كه من ميمقاله
خوب به زبان فرانسه نوشته شده ولي مطالب آن انسجام ندارد 

شوم كه اين مطالب از جاي ديگري برداشته من متوجه مي
  شده و كار خود نويسنده نيست.

ت نويسندگان ايراني بهترجيح به ارجاع ندادن به مقالا
از لحاظ صحت  هاآنقابل اعتماد نبودن كارهاي علت 

 هادادهآوريجمع
90%  

ام كه دانشجويان (در ايران) بدون دقت و سرسري من ديده
كنند كه اين نتايج پژوهش را ها را پر ميبراي مثال پرسشنامه

  برد.مي سؤالزير 
صداقت وترجيح به ارجاع به مقالات خارجي به دليل

در بيان  هاآندانم صداقت ها. به دليل اينكه ميترجيحاً غربي  %90  حفظ اصول نگارشي
  مطالب و ارجاعات و در حفظ اصول نگارشي بيشتر است.

ترجيح به ارجاع ندادن به مقالات نويسندگان ايراني به 
  %60  نبودن نظرصاحبعلت 

يك نفري را ها من بخواهم در حوزه تحقيق من از ميان ايراني
توانم به او استناد هست و من مي نظرصاحبنام ببرم كه مثلاً 

  بكنم، نه.

داشتن ترجيح به ارجاع ندادن به مقالات فارسي به دليل 
  %50  در اين زمينه نبود آموزش كافيو  مشكل در نوشتن

كه مشكل  اين استمشكل و معضل اساسي ما در ايران 
رفته تا استاد دانشگاهمان. گ نوشتن داريم. از معلم دبستانمان

باشد و ساختارمند اي كه خوب و منسجم نوشته شده مقاله
  كه بايد نداريم. اياندازهبهباشد 

عدم ترجيح به ارجاع ندادن به مقالات فارسي به دليل 
  %30  وجود قالب پژوهشي خاص

استفاده  زبانانفارسياگر كار انگليسي باشد من خيلي كم از 
هاي فارسي به قالب عتقاد دارم خيلي مقالهكنم چون امي

  خاصي معتقد نيستند.

پژوهشي - مجلات علميبه مقالاتي كه در  اعتماديبي
پايين بودن سطح علمي شوند به دليل ايراني چاپ مي

  مقالات.
30%  

كشم كه خوانم خجالت ميپژوهشي را مي- هاي علميمجله
بينيد هيچ يكنيد مپژوهشي است. نگاه مي- علمي هاايناسم 

ارتباطي بين اين مطالب وجود ندارد، هيچ منبع معتبري در آن 
وجود ندارد، از لحاظ نگارشي رعايت نشده، كلاً يك بدبيني 

  شود.خاصي دارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي
در موضوعاتي كه ارجاع به مقالات نويسندگان ايراني 

  %20  اند.ها كمتر كار كردهخارجي
دهم به مقالات زمينه موضوعات فرهنگ و هنر ترجيح ميدر

ها درك درستي كنم خارجيايراني ارجاع بدهم چون فكر مي
  از فرهنگ ما ندارند.

هاي ها در برخي حوزهعدم ارجاع به مقالات ايراني
  %20  نوپا بودنخاص به دليل 

كنم خيلي اش صحبت ميدر حوزه خاصي كه من دارم درباره
كنم يك جاهايي خيلي بد فهميده شده... فكر مينوپاست يا 

  ها نياز به زمان داريم.براي ارجاع دادن به كارهاي ايراني

شـناخته شـده بـودن     ي از قبيـل دلايل ـدانشجويان در رابطه با ترجيح به ارجاع به مقالات خارجي 
ند. براي مثال، يكي و رعايت مسائل پژوهشي را مطرح نمود هاآن هايايدهها، اصل بودن اسامي غربي

 هـاي ايـده مال خودشان است و ما فقط از  ،تئوري پردازند و ايده هاغربي« از دانشجويان چنين گفت:
كـه   طـور آنها به يكديگر ام حتي ايرانيهاي فارسي كه من مطالعه كردهكنيم. در مقالهاستفاده مي هاآن
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، نيـز  از دانشـجويان  درصـد  27 حدود .»دانندبايد ارجاع نداده بودند چون همديگر را منبع دانش نمي
در زمينه تخصصي خود  و وجود  هاآنها را در صورت شناخته شده بودن نام ارجاع به مقالات ايراني

  دادند. در مجلات معتبر ترجيح مي
  هايخارجارجاع دادن به مقالات  بهگروه دانشجويان . ترجيح 4جدول 
  مثال  درصد  مضمون

دادن به مقالات خارجي به دليل ترجيح به ارجاع 
  %82  رعايت مسائل پژوهشي

بيشتر اعتماد  هاآندهم از مقالات خارجي استفاده كنم. به ترجيح مي
اول  از واست  ترپررنگ هاآندارم چون بحث سرقت ادبي براي 

  كه اين يك نوع دزدي است... اندگرفتهتحصيل ياد 
ه دليلترجيح به ارجاع دادن به مقالات خارجي ب

  %82  هاآنشناخته شده بودن اسامي 
 ترشدهشناخته هاآندهم چون اسامي مقالات خارجي را ترجيح مي

  برد.ام را بالاتر ميهستند و اين اعتبار مقاله

ترجيح به ارجاع دادن به مقالات خارجي به دليل 
  %73  هاآنهاي اصل بودن ايده

- است و ما فقط از ايده ها تئوري پردازند و ايده مال خودشانغربي

ام هاي فارسي كه من مطالعه كردهكنيم. در مقالهاستفاده مي هاآنهاي 
كه بايد ارجاع نداده بودند چون  طورآنها به يكديگر حتي ايراني

  دانند.همديگر را منبع دانش نمي
شناختهدر صورت  هاايرانيارجاع به مقالات 

و   خود در زمينه تخصصي هاآنشده بودن نام 
  وجود در مجلات معتبر

27%  
هايي كه در يك حوزه خاص معروف هستند دهم به ايرانيترجيح مي

  اند ارجاع بدهم.و كارهاي زيادي در مجلات معتبر چاپ كرده

ترجيح به ارجاع دادن به مقالات خارجي به دليل
  %18  عدم اعتبار اسامي ايراني

قتي اسم فارسي چون و كنماستفاده مي اترجيحاً مقالات خارجي ر
  شود.آيد توي مقاله، آن مقاله سريع رد ميمي

همكاران خـود و گـروه    كارهاي پژوهشي به استادانسوم بررسي ميزان اعتماد گروه  سؤالهدف 
بـا تحليـل دقيـق محتـواي      هـاي خـود بـود.   همكلاسيانجام شده توسط هاي پژوهشدانشجويان به 

  .)5جدول ( شديمبا عدم اعتماد در بسياري از موارد روبرو بار ديگر  ،ها با دو گروهمصاحبه
بـودن مقـالات همكـاران     دودرجـه ، عدم نظارت كافي بر روند تأليف مقالـه و  استادانبسياري از 

اعتمادي خود به برخي از آنان بيان كردند. يكي از اسـتادان در ايـن رابطـه اظهـار     خويش را اساس بي
مـن كـار دانشـجو و     روازايـن است، چقدر مقاله تك دارند؟  دودرجه كارهاي همكاران معمولاً«كرد: 

كمـي نگـري سيسـتم     ،نبايـد ناديـده گرفتـه شـود     بارهدراينكه  ديگري نكته ».دانمهمكار را يكي مي
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اخير بر كميت مقالات  هايسالتأكيد فزاينده سيستم آموزشي در ، استادانديدگاه  از .باشدميآموزشي 
 استاداناز  يكي». براي مقاصد ديگري مقاله چاپ كنند تا مقاصد علمي«تا افراد  باعث شدهچاپ شده 

دهـم  به نود درصد از همكارانم ارجاع نمي« كرد: اذعانگرايي سيستم آموزشي كميت با ابراز نگراني از
ها حاضر نيسـتند بـه خـاطر    نگري خيلييدانم. به خاطر كمپژوهشي نمي - چون كارهايشان را علمي

  .»كننداز خيلي از امتيازها بگذرند بنابراين براي اينكه ارتقا پيدا كنند كيفيت را فداي كميت مي هاشارز
هاي آموزشي در ايران و نبـود  مطرح شد بسته بودن محيط سؤالكه در پاسخ به اين مورد ديگري 

بادل نظـر نـداريم بـا    تچون ما «در اين رابطه معتقد است:  استادانتبادل نظر بين همكاران بود. يكي از 
بنـابراين   ،هستاي هستيم بيشتر كارهايمان محدود به ارتباط با دانشجويان همكاران و در محيط بسته
 هايحرفنو علمي نيست مگر اينكه از  هايحرفزدن  سازي علمي، برايفضاي طبيعي براي گفتمان

  .»رايج استخيلي ديگران استفاده كنيم كه اين الان در ايران 
  استاداندر گروه  به كارهاي پژوهشي همكاران در بسياري از موارد كافي »اعتماد«. عدم 5 جدول

  مثال  درصد  مضمون

عدم نظارت كافي بر اعتماد كم به علت 
  روند تأليف مقاله

80%  
شود و معمولاً توسط دانشجويان نوشته ميبه شكل كلي، كارهاي همكاران

توانند و مقاله و دانشجو، استادان نمينامه به خاطر حجم زياد پايان معمولاً
  نظارت دقيقي بر كارهاي دانشجويان انجام دهند.

عدم اعتماد به كيفيت مقالات همكاران 
  %60  كمي نگري سيستم آموزشيبه دليل 

- دهم چون كارهايشان را علميبه نود درصد از همكارانم ارجاع نمي
ر نيستند به خاطر ها حاضنگري خيليدانم. به خاطر كميپژوهشي نمي

از خيلي از امتيازها بگذرند بنابراين براي اينكه ارتقا پيدا كنند كيفيت  هاارزش
  كنند.را فداي كميت مي

ارجاع دادن به مقالات برخي از همكاران
و  بومي بودن موضوع مقالهتنها به دليل 

  كمبود مقالات ديگر
30%  

فقط در يك صورت ممكنه دهم؛ ارجاع نمي عنوانهيچبهمئن باشم اگر مط
ارجاع بدم كه توي اون موضوع خاص بومي باشه و هيچ چيز ديگه وجود 

  نداشته باشه كه مجبور باشم استفاده كنم.
در يك حوزهاعتماد به همكاراني كه 

  .اندكردهزياد كار  تخصصي خاص
30%  

هايي هستند همكاراني كه كارهايشان قابل اعتنا است... در حوزه در حوزه
  كنند.بينند، خوب فكر مياند، خوب ميخودشان زياد كار كرده

در صورت بررسي اعتماد به همكاران 
  هاآنكار 

20%  
وقتي زمينه خاص پژوهشي همكارم با من يكي است خيلي مشتاق هستم 

- ن چگونه دارند آن كار را انجام ميكارش را بخوانم تا ببينم همكارهاي م

  دهم.ارجاع مي هاآندارم به  هاآندهند و بعد بر اساس شناختي كه از 



  15                                          ...» اعتماد«در پژوهش: » ماداعت«                                      متشه و هلچ سال 

 

 يشـان را هاارجاع به كار همكلاسـي  شرط هاآن از درصد 36گفتگو با دانشجويان نيز نشان داد كه 
جـاع دادن بـه كـار    اردانشـجويان  درصـد از   72همچنـين،  . داننـد مـي همكاري با استاد قابل اعتمـاد  

درصـد دليـل    9حـدود  مجلات معتبـر و   در مقالات آنان در صورت چاپ هاي خويش راهمكلاسي
- نبودن همكلاسي نظرصاحب ،از دانشجويان درصد 27حدود از سوي ديگر، نمودند.  بياندوستي را 

 در اين مورد هانآارجاع ندادن به كارهاي پژوهشي آنان اعلام كردند. يكي از  ي برايهاي خود را دليل
نكنم با تمام احترامي كه برايشـان قـائلم... تـرجيح     اين كار را دهمميترجيح «: اظهار نظر كرد گونهاين
  ».ي هستندنظرصاحب هايآدمبه كساني ارجاع بدهم كه  دهممي

انجـام شـده توسـط     هايپژوهشبه  استادان، اعتماد ال چهارمؤس كنندگان بههاي شركتدر پاسخ
  خود مورد بررسي قرار گرفت. استادانجويان خود و يا دانشجويان به كارهاي پژوهشي دانش

كارهـاي پژوهشـي   به تحليل محتواي مصاحبه با گروه استادان حاكي از اين است كه اكثر استادان 
پاسـخ بـه چرايـي ايـن      در ندارنـد.  اعتمـاد  آنـان، صورت عدم شناخت كافي از  در ،دانشجويان خود

بر اين اعتقاد بودند  استادانبسياري از هاي كارشناسي ارشد، نامهدر مورد پايان خصوصبه ،اعتماديبي
نظارت دقيقي بر  توانندنمياي دانشجويي، برخي از استادان هنامهكارها و پايان زيادبه خاطر حجم كه 

ست كـه ارائـه   بديهي ا روازاينمقالات و كارهاي پژوهشي توليد شده توسط دانشجويان داشته باشند. 
رسـد.  بممكن به نظـر  كاري باكيفيت كه نياز به زمان و راهنمايي فراوان از جانب استاد دارد تقريباً غير

در ايـن   اسـت. عجولانه بودن كارهاي پژوهشي دانشـجويي  دليل ديگري كه در اين رابطه مطرح شد 
كـه   بيـنم مي. من شوندميانجام  كارهاي دانشجويي معمولاً عجولانه«راستا يكي از استادان ابراز نمود: 
بر اين بـاور بـود    استادانديگر از  يكي ».كه تحويل بدهند نويسندميبا چه استيصالي فقط يك چيزي 

 انجام دهدنمره گرفتن مهم است تا اينكه يك كار علمي بنيادي  براي دانشجو هم مقاله درآوردن و«كه 
، اين خيلي براي دانشجوهاي ما الان مهم نيسـت  بيايد كه حرف نوي زده. وجود بهو اين حس در او 

  ».دناي براي خود فراهم كنيك مقاله بنويسند و رزومه خواهندميفقط  هاآن
برداري و كپيسازي، داده مشكلاتي از قبيل نام بردند هاآناز  استادانكه مسائل قابل توجه ديگري 

از وضـعيت   كـه درحالييكي از استادان  .شدبامي برخي از دانشجوياندر كار ها جعل كردن پرسشنامه
 چيزهمهدر ايران، «در اين رابطه گفت:  كردميموجود پژوهش در حوزه علوم انساني اظهار نارضايتي 
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- كننـد، مقالـه  داده سازي مـي  هاتكثيريهمين تايپ و  خاصي حتي گاهي هايشركتخريدني شده، 
  ».كنند...سازي مي

هـاي دانشـجويي ابـراز اميـدواري كـرد و      امكان اعتماد به پژوهشة استاد ديگري درباردر مقابل، 
دانشجو آينه تمام نماي ماست... دانشجو اگر خوب راهنمايي بشود كارش قابل اعتماد اسـت.  « گفت:

  .)6(جدول  »ما بايد خيلي وقت بگذاريم
  استادان به كارهاي پژوهشي دانشجويي كمِ» اعتماد« .6جدول 

  مثال  درصد  مضمون

اگر دانشجويم را بشناسم و تا به حال با من كار كرده باشد به او ارجاع   %90  او شناختماد به دانشجو در صورت اعت
  .دهممي

 عدم نظارت دقيقبه علت  اعتماديبي
توانند نظارت ، مقاله و دانشجو، استادان نمينامهپايانبه خاطر حجم زياد   %90  برخي استادان بر كارهاي دانشجويان

  بر كارهاي دانشجويان انجام دهند. دقيقي
جعلو  برداريكپيعدم اعتماد به علت 

 بينممي،  وقتي زياد شودميزياد ديده  هاآنبرداري در مصاديق كپي  %70  هاكردن پرسشنامه
  دكتري همش كپي پيست است... اعتمادم رو از دست ميدم. هايرساله

كارهاي  عجولانه بودنعدم اعتماد به علت 
بينم كه با چه شوند. من ميعجولانه انجام مي كارهاي دانشجويي معمولاً  %70  هشي دانشجوييپژو

  نويسند كه تحويل بدهند.استيصالي فقط يك چيزي مي

توسط  سازيدادهعدم اعتماد به علت 
ده تا داده ارائه كرده، ايراد گرفتم  مثلاًام بعد از شش ماه دانشجو داشته  %50  دانشجويان

  آمده نود تا آورده است.فرداش 

اعتماد به دانشجويان تحت نظارت دقيق 
نسبت به كارهاي ديگر  اعتماديبيو  خود

  دانشجويي

  
40%  

  

كنم  تأييدرا  هاآنمن بايد خط به خط كارهاي دانشجويانم را بخوانم تا 
دانشجويان بيشتر تمايل  گيرندمي ترراحتولي بعضي از همكارانم كه 
  كار كنند و نه با من. هاآندارند با 

در صورت همكاري با اعتماد به دانشجو 
زمينه كاري  اگر ببينم دانشجو با استادي كار كرده است كه من قبلاً  %20  استاد مورد اعتماد

  دهم.ام به او ارجاع ميمشتركي با ايشان داشته
  

اعتماد  در صورتند كه پاسخ دادبه كارهاي پژوهشي استادان خود  اعتماددر ارتباط با  دانشجويان
همچنين از  هاآن خواهند داد. ارجاع اوبه مقالات به دانش و تخصص استاد در زمينه موضوع پژوهش 

. سـخن گفتنـد   خـاص  ينداشـتن تخصص ـ  به دليل اعتمادي به كارهاي پژوهشي برخي از استادانبي
ني كه مـثلاً پنجـاه تـا مقالـه دارنـد      به استادا« :يكي از دانشجويان در اين زمينه تأكيد كرد، مثالعنوانبه

  .»اندكنم همه را دانشجوهايشان انجام دادهدرباره سي تا موضوع اعتماد ندارم چون احساس مي
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. پـردازد مـي و دانشجويان به كارهاي پژوهشـي خـود    استاداناعتماد مسئله به پنجم تحقيق  سؤال
- ارجـاع مـي   هاآنخود اعتماد داشته و به  به كارهاي استاداناز  درصد 50نتايج مصاحبه نشان داد كه 

 ـبه كارهاي پژوهشي خود اعتماد دا عين اينكهديگر در  درصد 50 كهدرحالي دهند. د بـه دلايلـي از   رن
  ).7دهند (جدول به كارهاي خود ارجاع نمي نبودن نظرصاحب ياقبيل اخلاق پژوهشي و 

  به كارهاي پژوهشي خود در گروه استادان »اعتماد«. 7جدول
  مثال  درصد  مضمون

عدم ارجاع به كارهاي پژوهشي
به خودم  وقتهيچبه كارهاي خودم مطمئن هستم ولي به خاطر اخلاقيات پژوهشي   %40  اخلاق پژوهشيخود به خاطر 

  دهم.ارجاع نمي

به  و ارجاع دادن اعتمادداشتن 
  %30  هاآن

ن من فقط با دهم. چوارجاع مي هاآنمن به كارهاي خودم اعتماد دارم و به 
بايد  حتماًمطمئن هستم.  كاملاً هاآنكه از  دهمميدانشجوياني كار پژوهشي انجام 

  كار كنم. هاآنداشته باشم تا با  هاآنشناخت عميق و دقيقي از
بهارجاع به كارهاي خود بسته
  كنم.فاده ميكارهاي خودم را بسته به اينكه چقدر مرتبط هستند است  %20 ميزان ارتباط با كار جديد

 نظرصاحبعدم ارجاع به دليل 
اگر كسي برسد به حدي كه خودش را صاحب سبك و نظر بداند جايي كه لازم باشد   %10  نبودن

  كنم.دهد، چه اشكالي دارد؟ ولي من فعلاً اين كار را نميبه خودش هم ارجاع مي

سـخن   هـا آنو ارجاع دادن بـه   دبه كارهاي پژوهشي خو داشتن اعتماد نيز از دانشجويان ازدرصد  91
تـادان معتبـر و      را منوط بهارجاع دادن به كار خود از دانشجويان درصد  45حدود  گفتند. همكـاري بـا اس

درصد از دانشجويان در اين قسمت مطرح شـد   27 حدود توسط كه توجهيقابلدانستند. نكته  نامصاحب
اـد دارنـد.   رود به مقطع دكتري چاپ شده باشد وپژوهشي خود كه بعد از  هايبه كاراين بود كه آنان  اعتم

هايم الان كه آگاهيم نسبت به پژوهش بيشتر شده نسبت به مقاله« براي مثال، يكي از دانشجويان اذعان كرد:
  . »دانستماعتماد دارم... به كارهاي دوره ارشد اعتماد ندارم چون خيلي چيزها را هنوز نمي

دهد. هاي انجام شده در ايران را مورد كنكاش قرار ميها به پژوهشجيخارال تحقيق، اعتماد ؤششمين س
 نظر داشتند.ها اتفاقبه مقالات ايرانيها خارجيو دانشجويان بر ميزان بسيار كم ارجاعات  استادانهر دو گروه 

بـت بـه غربـي   بتوان گفت دليل اصلي آن عقب بودن ايراني شايد اـ ها در امر پژوهش نس دن و نبـو  نـوآور  و ه
تـادان به اعتقاد يكـي از  هاي پژوهش در علوم انساني است. در بسياري از زمينه هاآنتكراري بودن كار  اـ  « اس م

اـلم   ايگوشهارتباطمان با جريان علم قطع است. ما در  اـرات     از ع اـ در مركـز انتش تـيم. م ، در مركـز  علـم هس
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 ،دن شرايط علمي است و بعد جزء اين شـرايط ... اولين چيز فراهم آورنو نيستيم هايحرف، در مركز دادوستد
امكانات علمي است. مثلاً دسترسي به منابع يا افراد صاحب آراء در ايران خيلي ضعيف است. شـما بـه يـك    

يـن (  ».كنيدكنيد ولي به ده تا مقاله ديگر دسترسي پيدا نميمقاله دسترسي پيدا مي ) در 1379در همين راستا، مت
  ند.كهيزات و منابع تحقيقاتي اشاره ميبه كمبود تجنيز ت وضعيت پژوهش در ايران اي درباره معضلامطالعه

ها به علت ترجمه ها به ايرانيميزان خيلي كم ارجاع دادن غربيكه  بودند برخي از استادان معتقد اگرچه
تـند   و يا ديده نشدن كار آنان است ولي برخي ديگـر اعت  زبانانفارسينشدن برخي از آثار باكيفيت  قـاد داش

يـن دليـل بـه      اعتمـاد ندا ها كارهاي پژوهشي ايرانيبه ها خارجي . دهنـد ارجـاع نمـي   هـا آنرنـد و بـه هم
اند، ها داده بودهارجاع به ايراني ها)(خارجي ...اگر هم« در اين رابطه عنوان كرد:، يكي از استادان مثالعنوانبه

همچنين يكي از دانشجويان كـه  ». شوند نبوده است...مي در ايران چاپ هايي كهمجلهبه مقالات ايراني در 
ام معمـولاً  ام و اتفاقاً تحقيق هم كردهتمام مقالاتي كه من خوانده در« تحقيق انجام داده بود گفت: بارهدراين

  .)8(جدول  »ها نهدهند؛ به داخليكنند يا استادند ارجاع ميهايي كه خارج از كشور تحصيل ميبه ايراني
، اعتماد افراد نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران توسط درمجموعل آخر اين پژوهش، اسؤ
اـد پـايين   ها بيانگر نوعي بيدهد. نتايج مصاحبهها را مورد تحليل و بررسي قرار ميايراني اعتمادي و يا اعتم

متعددي توسط دانشـجويان  هاي . علتباشدميمطالعه حاضر به انجام پژوهش در ايران ة پژوهشگران نمون
  و استادان مطرح گرديد كه جاي بسي تأمل دارد.

  هاي انجام شده در ايرانها به پژوهشخارجي »اعتماد«ميزان . 8جدول 
  مثال درصد مضمون

به دليلهاايرانيها بهعدم ارجاع غربي
ها داده نشده به ايرانيهاي كاري من هيچ ارجاعي گويم در حوزهمن به جرأت مي  %40 نوآور نبودن آنان

  يك فكر جديد كنندهارائهايم تا ه خاطر اينكه ما بيشتر پيرو بودهب

ايراني كه  نويسندگانها به جاع غربيار
  %30  كنندميدر غرب زندگي 

كه در ايران  هاييمجلهاند، به مقالات ايراني در ها داده بودهاگر هم ارجاع به ايراني
به افرادي مثل حميد دواشي و كريمي حكاك كه مثلاً  شوند نبوده است وچاپ مي

  اند.در دانشگاه كلمبيا هستند ارجاع داده
هاميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي

ترجمه نشدن ها به علت به ايراني
 زبانبرخي از آثار فارسي

20%  
ن كه به نظر من خيلي هم خوب انجام شده ولي چوايرانيمقالههادر بعضي از زمينه

ترجمه به انگليسي نشده، خارجيه هم هيچ تلاشي براي دانستن فارسي انجام نداده 
  است.

ها ميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي
بيشتر  هاآنكنم كه اصلاً اعتمادي نسبت به كارهاي ايراني وجود ندارد و من فكر مي  %20  عدم اعتمادها به خاطر به ايراني

  دهند.به خودشان ارجاع مي
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- خود به توليدات علمي اعتماد پائيندلايل  ترينمهميكي از  ،استادان حاضر در اين مطالعه گيمه
توجـه بيشـتر    درنتيجـه هاي غلط در نظام آموزشـي و تربيتـي و   وجود سياست پژوهشي داخلي را به

- هاي مربـوط بـه سيسـتم مقالـه    هاي كلان و آفتگذاريها به كميت تا كيفيت به علت سياستايراني

نبـود منشـور   ، هـا آوري دادهكه قبلاً اشاره شـد، شـيوه نـامطمئن جمـع     طورهماننسبت دادند.  گرايي
 اعتبـار  و نويسي بـراي دانشـجويان  نامههاي خاص مقاله و پايان، وجود بنگاهاخلاقي پژوهش در ايران

رد مسـائل  در مـو  نياز به بازانديشـي عميـق  عواملي هستند كه  ازجملهان پژوهشگر برخي پائين علمي
هموار سـاختن   درنتيجهو  در ايران تحقيق وها از امر پژوهش و انديشيدن چاره براي رفع آفت تحقيق

هاي كلان و ابراز نگرانـي  تأكيد بر لزوم بازنگري سياست با سازد.را نمايان مي مسير تعالي و پيشرفت
اخيـر تعـداد    هـاي سـال در « ، يكي از استادان اذعان كـرد: در ايران از وضعيت موجود در امر پژوهش

زيادي مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقالات، از نظر جايگاه شغلي و از نظر علمي انتفاع زيادي 
و بايـد نسـبت بـه كيفيـت      كنـد نميبه نظر من دردي از ما دوا  هااينبردند از قبل توليد اين مقالات، 

) نيز بر اين باور است كه در اغلـب اوقـات   1378(همين رابطه، خدمت  در .»كارهايمان بازنگري كنيم
مرتفع  درنهايتكيفيت و پژوهش در ايران فعاليتي روبنايي محسوب شده كه منجر به توليد مقالات بي

ما در ايران منشور اخلاقي پـژوهش  « گفت: در اين رابطه استاد ديگريشود. نكردن نيازهاي جامعه مي
  .»هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد شودميث نداريم؛ اين باع رايتكپينداريم؛ 

آموزشي مناسب بـراي دانشـجويان و    هايفرصتاستاد ديگري با تأكيد بر ضرورت فراهم آوردن 
گردد به نظام آموزشي و تربيتي خودمـان  اعتمادي من برميبخشي از بي« فعالان عرصه پژوهش گفت:

 بـراي يم جـايي  اهليسانس كردزي درسي ليسانس و فوقرييعني ما استادها. در تعاريفي كه براي برنامه
يكي ». هست... هها را آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چما بچه تفكر نقادانه نديديم. اصلاً يا ونوشتن  نقد

هـاي دانشـجويي و   نامـه آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه را كه در اكثر پايـان شيوه جمع ،از استادان
شود ها نمييكي از دلايلي كه به ايراني« شود مورد انتقاد قرار داد و گفت:ميكارهاي پژوهشي استفاده 

كنند (در گروه علوم انساني)، دانشجويان ها اكثراً از پرسشنامه استفاده ميكه ايراني اين استارجاع داد 
- واب ميكنند، اصلاً برايشان مهم نيست و الكي ج آوريجمعهزار تا پرسشنامه  مثلاً خواهندفقط مي

  .)9(جدول »شود، پاداشي براي آن در نظر گرفته نميمثالعنوانبه، گونههيچدهند چون 
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  پائين استادان نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران »اعتماد« .9جدول 
  مثال  درصد  مضمون

اعتماد پائين به دليل عدم وجود منشور
 شودمينداريم؛ اين باعث  رايتكپياخلاقي پژوهش نداريم؛ ما در ايران منشور  %100 اخلاقي پژوهش در ايران

 هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد.

هاي غلط اعتماد پايين به دليل وجود سياست
  %100  در نظام آموزشي و تربيتي

گردد به نظام آموزشي و تربيتي خودمان يعني ما اعتمادي من برميبخشي از بي
كرديم  ليسانسفوقريزي درسي ليسانس و برنامه استادها. در تعاريفي كه براي

ها را ما بچه نديديم. اصلاً critical thinkingو  critic writingجايي براي 
  آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چي هست...

  %90  هاآوري دادهاعتماد پائين به علت شيوه جمع
ها اكثراً از ايراني كه اين استد ارجاع داد شوها نمييكي از دلايلي كه به ايراني

 خواهندميكنند (در گروه علوم انساني)، دانشجويان فقط پرسشنامه استفاده مي
- كنند، اصلاً برايشان مهم نيست و الكي جواب مي آوريجمعهزار تا پرسشنامه 

  شود.، پاداشي براي آن در نظر گرفته نميمثالعنوانبه،گونههيچدهند چون
 هايگذاريياستساعتماد پايين به علت 

  مربوط به سيستم  هايآفتو  كلان
  گراييمقاله

90%  
اخير تعداد زيادي مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقالات، از هايسالدر

نظر جايگاه شغلي و از نظر علمي انتفاع زيادي بردند از قبل توليد اين مقالات، 
نسبت به كيفيت كارهايمان  كند و بايدبه نظر من دردي از ما دوا نمي هااين

  بازنگري كنيم.
بههاايرانياعتماد پايين به دليل توجه بيشتر
جنبي يكي  عواملكيفيت نسبت معكوس دارد با كميت... صرف نظر از يت وكم  %80 كميت تا كيفيت

  از دلايل پايين آمدن كيفيت، افزايش كميت است.
هاي خاصاعتماد پائين به دليل وجود بنگاه

نامه را برايش ها، از صفر تا صد پاياندهد به يك سري بنگاهدانشجو پول مي  %50 نويسي براي دانشجوياننامهپاياناله و مق
  دهند.انجام مي

عدم اعتماد به دليل اعتبار پائين علمي
 پژوهشگر

 
30% 

يك كلمه حرف بزند يا  تواندنمينويسد پرفكت، ولي نامه ميدانشجو پايان
  درست تلفظ كند. چطور ممكن است خودش آن را نوشته باشد؟كلمات را

- مجلات علمي اعتماد پايين به برخي
  %20  پژوهشي داخلي

معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقالات ما باندبازي است. گاهي مقالات 
هستم در ژورنالي كه  هاآنكيفيت را به دليل اينكه مثلاً من همكار بي هرچند

كارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند  كهدرحاليكنند ميمسئولش هستند چاپ 
  شوند.دليل رد ميمانند يا بيدر نوبت ميهامدتيا

اـي زباندر حوزه  در همين راستا، دانشجويان نيز از وضعيت كلي پژوهش ابـراز   در ايـران  خـارجي  ه
پژوهشـي داخلـي بيـان     - لمـي به توليـدات ع عدم اعتماد خود متعددي را جهت و دلايل نارضايتي نموده 

يـوه  مسائلي از قبيل  درمجموع هاآنتر شرح داده شد، كه پيش طورهمان. كردند  اجـراي  نادرست بـودن ش
، آشنا نبودن بسياري از پژوهشگران جوان با اخلاق پژوهشـي و  ، اصل نبودن مطالب آنانپژوهشي هايكار

يـش روي   چالش عنوانبهرا در ايران اهميت پژوهش شده نبودن همچنين شناختهآموزش ناكافي و  اـي پ ه
 توصيف كرد: گونهاين از آنان وضعيت موجود را يكي ،مثالعنوانبه دند.نمومعرفي در ايران اين امر خطير 
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 27نمايـانگر  هـا آنبرداري است، حجم نمونـه  است، پر از كپي  26سازيهمتا ها تقريباًمقالات ايراني بيشتر«
دهيم و ديگر اينكه اخلاق پژوهشي در ايران تقريباً وجود ندارد... آمارسازي و اسم نيست كه بتوانيم تعميم ب

اـت نمونـه   « ديگـري گفـت:   دانشـجوي  .»عوض كردن در ايران خيلي زياد است اـي تحقيـق،   اكثـر اوق ه
نـا   ها را سرسري پر ميپرسشنامه كنند براي اينكه يك كاري انجام داده باشند... اصلاً با اهميت پـژوهش آش

  .)10(جدول  »اند...نشده
  پائين دانشجويان نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران »اعتماد« .10جدول 

  مثال درصد مضمون
اعتماد پايين به دليل قابل اعتماد نبودن نتايج در

هايي كه از روش پرسشنامه بسياري از پژوهش
 كنند.استفاده مي

 هرچقدردهد. ي درست جوابت را نمياي براي كسي نگذاري كستا جايزه  100%
  كنيم باز هم نتايج قابل اعتماد نيستند.هم كه سعي مي

گيرند و بدون اينكه از منبعي نام ببرند آن را به ايده را از جاي ديگري مي  %91  عدم اعتماد به دليل اصل نبودن مطالب
  كنند.نام خود تمام مي

  %81  عدم اعتماد به دليل نادرست بودن شيوه كار
برداري است، است، پر از كپي  replicationتقريباًهاايرانيهمه مقالات

نيست كه بتوانيم تعميم بدهيم و  representative هاآنحجم نمونه 
ديگر اينكه اخلاق پژوهشي در ايران تقريباً وجود ندارد... آمارسازي و اسم 

  عوض كردن در ايران خيلي زياد است.
ل شناخته نشدن اهميت عدم اعتماد به دلي

كنند براي را سرسري پر مي هاپرسشنامههاي تحقيق، اكثر اوقات نمونه  %81  پژوهش در ايران
  اند...اينكه يك كاري انجام داده باشند... اصلاً با اهميت پژوهش آشنا نشده

عدم اعتماد به دليل آشنا نبودن بسياري از
پژوهشگران جوان با اخلاق پژوهشي و 

 ناكافيآموزش
81%  

دانند سرقت ادبي در كارهايشان عمدي نيست. چون نميهاوقتخيلي
... اگر آموزش كافي ببينند كارهايشان شوندميچطور بنويسند مرتكب آن 

  شود.از اين بابت درست مي
 هاگرا بودن ايرانيعدم اعتماد به دليل كميت

باكيفيت تر بنويسند و در  توانند مقالاتگرا نباشند ميها كميتاگر ايراني  72% 
  هاي خوب چاپ كنند.ژورنال

كه در زمينههاايرانياعتماد به برخي از
بينم يك ايراني زياد كار كرده و جاهاي مثلاً در يك زمينه خاص وقتي مي  %63 كنندخاص كار ميطوربهتخصصي  

  دهم.كنم و ارجاع ميخوب چاپ كرده به او اعتماد مي
م به دليل انجام پژوهش توسطاعتماد بسيار ك

خاصي حتي گاهي همين  هايشركتخريدني شده، چيزهمهتوي ايران  %45 هاغيرمتخصص
  كنند...سازي ميكنند، مقالهسازي ميدادههاتكثيريتايپ و

عدم اعتماد به كيفيت مقالات برخي مجلات 
هايشان خيلي رم چون بعضيبه اين مجلات داخلي هم خيلي اعتماد ندا  %18  پژوهشي داخل- علمي

  كنند...بر اساس روابط مقاله چاپ مي هاوقت

  
                                                            
26 replication 
27 representative 
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به عدم اعتماد به كيفيت مقـالات   استاداندرصد از  20و  درصد از دانشجويان 18حدود در پايان، 
نظر خود را  استادانند. يكي از به دليل آفت باندبازي اشاره كرد پژوهشي داخل - برخي مجلات علمي

معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقالات ما باندبازي اسـت. گـاهي مقـالات    «از كرد: ابر گونهاين
ي كه مسئولش هسـتند چـاپ   امجلههستم در  هاآنكيفيت را به دليل اينكه مثلاً من همكار بي هرچند

رد دليـل  مانند يا بـي در نوبت مي هامدتكارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند يا  كهدرحاليكنند مي
به اين مجلات داخلي هم خيلي اعتماد «يكي از دانشجويان نيز با تأكيد بر اين مسئله گفت: ». شوندمي

  ».كنند...ها بر اساس روابط مقاله چاپ ميهايشان خيلي وقتندارم چون بعضي
  گيري. نتيجه5

بر اين امر ن مسئولابا توجه به اهميت ويژه پژوهش در پيشبرد سطح علمي جامعه و تأكيد فزاينده 
اعتمـاد در بحـث انتخـاب    هـاي گونـاگون   جنبـه  بررسيبا  حاضر مطالعة ،اخير در ايران هايسالدر 

اخيـر در ايـران    هايسالتحليلي از وضعيت پژوهش در  هاآنادن به مرجع و ارجاع د عنوانبهمقالات 
اعتمـاد بـه    در زمينـه  تـأملي قابـل بـه نتـايج   در اين پژوهش با استفاده از ابزار مصـاحبه  . دهدارائه مي
هاي تحقيق از نمونهرسيديم. نويسي در ايران در مقايسه با كشورهاي غربي مقاله سازوكارو ها پژوهش

زبـان و ادبيـات انگليسـي، زبـان و ادبيـات فرانسـه،        هايرشتههيأت علمي در  استاداندو گروه ميان 
در رشته آموزش زبان انگليسي دانشـگاه   مترجمي و آموزش زبان انگليسي و دانشجويان مقطع دكتري

هـاي  هـا از رشـته  دليـل انتخـاب نمونـه   انتخاب شدند.  گيري هدفمندبر اساس نمونهفردوسي مشهد 
آنان بـا   آشنايي و الملليكامل آنان به زبان مقالات چاپ شده در عرصه بين آشنايي ،خارجي هايزبان

مقـالات تـأليف شـده توسـط     ترجمه و يـا ويـرايش   در خلال ها نويسي در ديگر رشتهمقاله سازوكار
  بود. علوم انساني پژوهشي- هاي علميپژوهشگران در ديگر حوزه

اعتمادي نسبت به كارهـاي پژوهشـي   ها بيانگر نوعي بينتايج تحليل محتواي مصاحبه، طوركليبه
وامـل متعـددي   ع .باشدمي خارجي هايزباندر حوزه  خصوصبهها انجام شده در ايران توسط ايراني

از نتايج اين اشاره شد.  هاآناعتمادي نقش دارند كه در اين مقاله به بسياري از اعتمادي يا كمدر اين بي
  در دو مورد اساسي جستجو كرد: توان ريشه آن رامي آيد كهمطالعه چنين بر مي
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  ؛كشورنظام آموزشي و تربيتي  - 1
ي در نظـام آموزشـي و پژوهشـي كشـور در     گراي ـهاي كـلان و سيسـتم مقالـه   گذاريسياست - 2
  .اخير هايسال

نبود آموزش  به تحقيقكننده در اين شركت دانشجويان و استادان اتفاقبهاكثر قريب  اول، مورددر 
اشاره كردنـد. ضـرورت    الملليعرصه ملي و بين در تواناكافي و تخصصي براي تربيت پژوهشگراني 

در سـطح   تنهـا نـه از قبيل تفكر نقـاد، ابتكـار عمـل و خلاقيـت      يهايمهارتتوجه بيشتر به بالا بردن 
احسـاس   وضـوح به گامبهگامتحصيلات عالي بلكه از سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت اصولي و 

حتـي در   در ايران مورد مطالعه در اين پژوهش، روش تحقيقو دانشجويان  استادانطبق نظر  شود.مي
شود و دانشجويان در پايان دو واحد درسي، بـراي  يد جدي گرفته نميكه با طورآنسطح دانشگاه نيز 

كـافي بـراي توليـد     نفساعتمادبهدانش و در اكثر اوقات مثال در سطح كارشناسي يا كارشناسي ارشد، 
  كنند.توجه را كسب نمي درخورباكيفيت و اي مقاله

 ام آموزشي و پژوهشي كشـور در نظ گراييكلان و سيستم مقالههاي گذاريسياست ،درجه دوم در
بـراي پـژوهش و    بـزرگ  آفتـي  عنوانبهو دانشجويان مورد مطالعه  استاداناز سوي اخير  هايسالدر 

هـاي  و بـازنگري در قـوانين و سياسـت   كه شايان توجه اساسي  توليدات علمي در كشورمان ذكر شد
فعـالان در عرصـه    يهـا مقالـه كميـت  بر فزاينده تأكيد به دليل ، طوركليبه. باشدمي بارهدراينموجود 

مقـالات   تعـداد   رسـاندن چاپ به  تا حد زياديآنان بسياري از مسئله و دغدغه  آموزش و پژوهش، 
  بالاتر. هايي باكيفيتمقالهبيشتر بوده است تا 

پژوهشي داخلي  - به توليدات علميتحقيق حاضر ة نمونة جامع ياعتمادكمعلل ديگر  رسدميبه نظر 
ئـله   بازنگريبا بازانديشي و   ـ كه در قسمت نتايج مطرح گرديدـ   ر بسياري از مواردد كشورمان  بـه دو مس

گـذاران  سازان و سياستعهده تصميم براين مسئوليت خطير  ارائه شده در بالا مرتفع خواهد شد. ايريشه
تـادان بر عهده معلمان مدارس و  همچنيننظام آموزشي و پژوهشي كشور عزيزمان و  هايمـان  شـگاه دان اس

از امـر   هـا آفـت عميق در مورد مسائل تحقيق و انديشيدن چـاره بـراي رفـع     نگرياميد است با باز است.
تـه و      هموارساختهرا مسير تعالي و پيشرفت  بتواندر ايران  تحقيق وپژوهش  و بـا توليـدات علمـي شايس
  باشيم.ه داشت نقش مؤثري در نشر و توسعه علم در سراسر دنيا ازپيشبيشباكيفيت 



 دوم شمارة                      )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     24 

 

  كتابنامه
 پيك نور، سال هفتم). اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار. 1388(. لويه، عابراهيمي

)3( ،65 -84.  
ماهنامـه آموزشـي،   ). موانع و راهكارهاي پژوهش دانشـجويي در دروس معـارف اسـلامي.    1383( .استادي، آ
  .53- 52)، 20( معارف رسانياطلاع

  ).3/1387( ،. روزنامه اطلاعاتترين نياز بخش پژوهش در ايرانتعيين متولي و مسئول، مهم). 1387( .ان، متاب
ــنا  ــزاري ايس ــي    ). 1393( .خبرگ ــاد نم ــي اعتم ــتاوردهاي پژوهش ــه دس ــه ب ــد.جامع ــابي كن از  ،4/94بازي

http://www.isna.ir/fa/news/93102010829  
مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـكي و     ). نگرش دانشجويان پزشكي در مورد اهميت پژوهش، 1381( .جواديان، ي

  .70- 64، )22( درماني قزوين- خدمات بهداشتي
اي به تحقيق و توسعه در ايران و چند كشـور  ). رويكرد تحليلي مقايسه1391( .آزاده، شفيع و ؛جمالي پاقلعه، م

  .23- 34، )31( ها و مراكز رشد، سال هشتمفصلنامه تخصصي پارك پيشرفته.
شناسي اعتماد اجتماعي و عوامل مـؤثر بـر آن در شـهر سـاري.     گونه). 1391( .آآبادي، صالح و ؛آحيدرآبادي، 

  .115- 129، )3( مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال چهارم
  . تهران: طيب.كيروش تحقيق در علوم پزش). 1378همكاران ( و ؛ح خدمت،
. تهـران:  41- 69، )17( اجتمـاعي فصـلنامه علـوم   نظريه و روش در تحقيقـات كيفـي.   ). 1381( .س. ذكايي، م

  دانشگاه علامه طباطبايي.
). موانع انجام تحقيقات از ديدگاه اساتيد و كاركنان دانشـگاه علـوم   1389(.ف ،و دريس.آ ،كاظميان ،.سرشتي، م

  . 51- 57)، 3( موزشيراهبردهاي آپزشكي شهركرد. 
 علمـي هيئـت ). بررسي موانع پژوهش در دانشگاه پيام نور از ديدگاه اعضـاي  1382( .پور، متقي و ؛سواري، ك

  ، دانشگاه پيام نور كاشان.  اولين همايش ملي توسعه دانشگاه مجازيمنطقه هفت. 
منـدي از سـلامت   عي و ميـزان بهـره  هـاي سـرمايه اجتمـا   تأملي بر پيوند معنايي مؤلفه). 1391( .ح .شربتيان، م

، )5( مطالعات جوانان، سال دوم شناسيجامعهفصلنامه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مشهد. 
174 -149.  
هـاي آينـده.   هـا و سياسـت  : تـلاش، چـالش  وپرورشآموزش). اهميت و جايگاه پژوهش در 1380( .آصافي، 

  . 46- 49 ،)35( پژوهشنامه آموزشي



  25                                          ...» اعتماد«در پژوهش: » ماداعت«                                      متشه و هلچ سال 

 

  ).13/10/1377(روزنامه اطلاعات،  .رانيپژوهش در ا يساختار و مشكلاتموانع  ).1377( .، ميالقانط
- بدني و علوم ورزشي دانشـگاه در رشته تربيت). شناسايي موانع و مشكلات پژوهش 1386( .مختاري، رعرب

بـدني و  رشته تربيت ارشد كارشناسينامه پايانهاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي. 
  بدني دانشگاه تهران.، دانشكده تربيتعلوم ورزشي

هـاي  دانشگاه علميهيئتعضاي بندي موانع توليد علم از ديدگاه ا). شناسايي و اولويت1388( .هي، سلالفضل
  .127- 142)، 141( معرفتاستان قم. 

هاي چهارمحال بر آن در مراكز شهرستانسنجش اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر ). 1389همكاران ( و ؛كتابي، م
  .97- 122، )4( شناسي كاربردي، سال بيست و يكمجامعهو بختياري. 

بهبـود آن.   منظـور بـه هاي پژوهشي و پيشـنهادهايي  شناسي اشاعه و كاربست يافته). آسيب1389( .كريمي، ف
  . 32- 23، )120( پژوهشنامه آموزشي

  .36- 39)، 23( فصلنامه پژوهشنامه آموزشيكيفيت پژوهش.  ). اعتبارات و ارتقاي1379( .متين، ن
هجـري   1404انداز جمهوري اسلامي ايران در افـق  چشم ).1382( هاي مجلس شوراي اسلامي.مركز پژوهش
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295از ، 4/94بازيابي  .شمسي

Bayat, M., Schott, T. and Zali, M. R. (2014). Firms' collaboration networks 
benefitting innovation: embeddedness in high- and low-trust culture, Denmark 
and Iran. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 
23(1/2), 168-190. 

Badescu, G. & Sum, P. E. (2015).Generalized trust and diversity in the 
classroom:A longitudinal study of Romanian adolescents.Communist and 
Post-Communist Studies xxx, 1-9.Retrieved from www . elsevier . com / 
locate / postcomstud. 

Blomqvist, K. (1997). The many facets of trust.Scand. J. Mgmt, 13(3), 271-286. 
Costa, A. C., Roe, R. A., &Taillieu, T. (2001).Trust within teams: The relation 

with performance effectiveness. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 10(3), 225-244. 

Freitag, M. & Bauer, P. C. (2013).Testing for measure ment equivalence in 
surveys: Dimensions of social trust across cultural contexts.Public Opinion 
Quarterly (77), Special Issue, 24-44.  

Fukuyama, F. (1995).Trust: The social virtues and the creation of prosperity. 
New York: Free Press. 



 دوم شمارة                      )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     26 

 

Inglehart, R. (2000). Culture and democracy. In L. E. Harrison and S. P. 
Huntington, Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Eds.79-
96. New York: Basic Books. 

Kaplan, R. M. (1973). Components of trust: Note on use of Rotter's Scale. 
Psychological reports, 33, 13-14.  

Luhmann, N. (2000). Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives.In 
G. Diego,Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Eds.94-107. 
Oxford: Department of Sociology, University of Oxford. 

Murphy-Graham, E. &Lample, J. (2014).Learning to trust: Examining the 
connections between trust and capabilities friendly pedagogy through case 
studies from Honduras and Uganda. International Journal of Educational 
Development, 36, 51-62. 

Origgi, G. (2004). Is trust an epistemological notion? Episteme, Cambridge 
University Press(CUP), 1(1), 61-72.  

Rotter, J. B. (1967).Anew scale for the measurement of interpersonal 
trust.Journal of Personality,35, 651-665. 

Ward, P. R., Mamerow, L., & Meyer, S. B. (2014). Interpersonal trust across six 
Asia-Pacific countries: Testing and extending the 'high trust society' and 'low 
trust society' theory. PLOS ONE, 9(4), 1-17. 

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. 3rd ed. USA, 
New York: McGraw-Hill Education.  

Yamagishi, T. and Yamagishi, M. (1994).Trust and commitment in the United 
States and Japan.Mot.Emot. 18(2), 129 -166. 



____________________________  
  8/8/1394: پذيرش تاريخ      25/11/1393 :دريافت تاريخ

 ـپژوهشي، شمارة    1394تابستان ، دومفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيات و علوم انساني)، علمي 
  

و نظام ارزشي گفتمان از منظر خرده معناهاي  تحليل فرآيند معناسازي در ترجمه
  فرهنگي و ذاتي  - اجتماعي

  

 )، نويسنده مسؤول، ايرانت مدرس، تهرانحميد رضا شعيري (دانشيار زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تربي
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 )، ايرانبابك اشتري (كارشناسي ارشد مترجمي زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
  ashtaribabak@rocketmail.com 

  چكيده
ترجمه، فرآيندي فعال است كه در هنگام انتقالِ ساختار و مفاهيم از متن مبدأ به مقصد، مـا  

كند. نظام معنايي به معناهاي بسيط و خرده معناهـا  را با دو نظام معنايي و ارزشي مواجه مي
زاعـي  هـاي انت هاي ارجـاعي تـا ارزش  تواند از ارزشقابل تقسيم است. نظام ارزشي نيز مي

نظـام ارزشـي در ترجمـه     با هامعناها و رابطةآن -گسترده شود. در اين پژوهش كه بر خرده
، بـر اسـاس ديـدگاه    2فرهنگي -و اجتماعي 1تأكيد دارد، به تبيين مباني خرده معناهاي ذاتي

هـاي فراينـد   بـا توجـه بـه مسـاله بينـا فرهنگي،تفـاوت       پردازيم و سـپس فرانسوا راستيرمي
دهيم. فرض مـا ايـن   رجمه را با رويكردي معناشناختي مورد تحليل قرار ميمعناسازي در ت

و خـرده   اوليـه ترجمـه   پاسخي مقدماتي به نيازهـاي  منزلة است كه خرده معناهاي ذاتي به
وجود شوند.بااينپاسخي به نيازهاي اصلي ترجمه محسوب مي فرهنگي -معناهاي اجتماعي

گيري معنا در كنش ترجمه را تحت تـأثير  رآيند شكلتواند فدخالت نظام ارزشي گفتمان مي
خود قرار داده و مرزهاي معنايي را جابجا كند. هدف از اين پژوهش، تحليل جايگاه خـرده  

   .معناها در فرايند ترجمه و رابطة آن با نظام ارزشي گفتمان هنگام كنش ترجمه است
نگـي و ذاتـي، نظـام ارزشـي،     فره -اي، خـرده معنـاي اجتمـاعي   تحليل معنـاژه : هادواژهيكل

  .معناشناسي، ترجمه

                                                            
1 Inherent semantic features 
2 Afferent semantic features 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     28 

  مقدمه. 1
شناسـي  شناسـي، جامعـه  منزلةچهار راه تقابـل علـوم مختلـف اسـت كـه اززبـان      امروزه ترجمه به

معناشناســي، كاربردشناســي و ... را در  - اي همچــون نشــانهشناســيگرفته تــا علــوم زيرشــاخهوروان
هاي آن نزد خوانندة ترجمه ة انتقال معنا و بررسيويژگيگيرد. عنصر مشترك تمامي اين علوم مقولبرمي

همگي ازجملـه ابعـاد مختلـف     4و يا مقولة استنتاج 3، كلام ضمني2، بافت ارتباطي1است. بافت كلامي
  شوند.فرايند معنا سازي محسوب مي

 حسـاب نيز كه خود يكي ديگر از انواع ابعادتأثيرگذار در فراينـد معناسـازي بـه    مباني بينا فرهنگي

در انتقال معنـا در   آيد، همواره ازجمله مشكلات فعالان عرصة ترجمه بوده است. اين مباني عموماًمي
بـازد. ريشـة چنـين    كنند و معنا و مفهومشان در فرهنگ بيگانه رنـگ مـي  زبان مقصد نقصان ايجاد مي

مـورد نظـر و    مشكلاتي عموماً در نحوة انجام ترجمه نيست بلكه بيشتر شامل چگونگي درك مفهـوم 
  شود. نزد خوانندة ترجمه مي 5هاي فرهنگي و فرازبانيميزان نقصان وارده به شناخت
بندي از انـواع مبـاني   قادر است نوعي طبقه7(يا خرده معنايي) پوتيه 6ايدر اين راستا تحليل معناژه

زدخواننـدة ترجمـه   هارا در فراينـد معناسـازي ن  بينا فرهنگي ارائه دهد و ميزان پيچيدگي هر يك از آن
  بررسي كند.

بـه واحـدهاي معنـادار     8بنا بر پوتيه، تحليل خرده معنـايي عبـارت اسـت ازشكسـتن دال معنـايي     
تـررا، معنـاژه يـا خـرده     . هر يـك از ايـن واحـدهايكوچك   (Baylon & Mignot, 1995)تركوچك

نظـام ذاتـي و كـاربردي     ناميم (همان). برخي از اين خرده معناها در زبان موجود هستند و بـه مي9معنا
اند. برخي ديگر بيشتر ريشه در فرهنگ، اند و به همين دليل به خرده معناهاي ذاتي معروفزبان وابسته

                                                            
1 Enunciation context  
2 Communicational context 
3 implicitly 
4 Speech relevance 
5 Encyclopedic knowledge 
6 Componential analysis 
7 Pottier 
8 signified 
9 seme 
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كننـد. ايـن خـرده معناهـا بـا      اي خاص دارند و از نظام زباني خاصي پيروي نميتاريخ و افكار جامعه
 .(Rastier, 2000, p. 120)شوندفرهنگي شناخته مي - عنوان اجتماعي

فرهنگي و ذاتي را در ترجمـه   - كوشيم تا نقش و جايگاه خرده معناهاي اجتماعيدر اين مقاله مي
هادر فرآيند معناسازي و نظام ارزشي گفتمـان ارائـه   دريابيم و همچنين پاسخي براي چگونگي تأثيرآن

  دهيم.
ارزشـي گفتمـان، موجـب     كنيم كه خرده معناهاي فرهنگي با تأثير بر نظامدر اين راستا، فرض مي

شـوندو بـدين ترتيـب بـر فراينـد معناسـازي در ترجمـه        پذيري و يا عدم انطباق فرهنگي مـي انطباق
 گذارند.تأثيرمي

 پيشينة پژوهشي

و  1مبدأ گرايـي هاي فرهنگي مطرح شده در حوزة ترجمه، بحث مقوله ترينشده شناخته جمله از
. بنـا بـر   (Ladmiral, 1994, p. 105)طرح كرده استم 1994است كه لادميرال در سال مقصدگرايي

لادميرال ترجمه نوعي دوراهي است كه مترجم بايد با توجه به شـرايط و موقعيـت فرهنگـي ترجمـه     
هارابرگزيند و جانب اعتدال را رعايت كند (همان). با اين ديدگاه، ترجمه راهبردي تجويزي يكي از آن

و يا فرهنـگ و زبـان   2معنا) يا بايد با محوريت فرهنگ مبدأ يابدكه طبق آن، حفظ كلام (صورت ومي
  .)109, ص. 1393كريميان, و(محمدي صورت پذيرد 3مقصد

منظور برقراري اعتدال ورفع اين دوگانگي، دو نوع معادل گزيني را (كه امـروزه  در اين راستا،پيم به
و معـادل   4عادل دو سويه يا طبيعياند از مكند كه عبارتشناسيم)بيان ميتحت عنوان نظرية اعتدال مي

  .Pym, 2014, pp. 150)-(200يا آزاد 5يك سويه

                                                            
ي مترجم حفظ كلام، ساختارهاي زباني و يا مفاهيم فرهنگي زبان مبدأ است كه به ترجمه ايست كه در آن دغدغه 1

  بسيار رايج است. هاي مذهبي و ادبيي ترجمهخصوص در حوزه
  )1392(احمدي, براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به:  2
  )90(مهدي پور, براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به:  3

4 Natural equivalence 
5 Directional equivalence 
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يـابي مناسـب   از ديرباز مورد توجه منتقدين بوده و مترجم را ملـزم بـه معـادل    1معادلات دوسويه
ظهـور معـادلات يـك     . اين در حـالي اسـت كـه   )120- 117, ص. 1393(خان جان, كندواژگاني مي

نيز »سازيمعادل«، ملزم به »يابيمعادل«تر هستند، مترجم را علاوه بر ادتر و متنوعپرتعد كه عموما2ًسويه
  كند (همان). مي

و صـاحب مـتن   		سازي براي مترجم، ديگر او هم پاية نويسندهبا به رسميت شناختن اختيار معادل
 وصـيفيِ و بدين ترتيب تجويز شـيوة ترجمـه باشـيوة ت    )117, ص. 94(اسلامي, آيدحسابميجديد به

به مطالعـة   پس، محققان. ازاين)121, ص. 1393(خان جان, شودجايگزين مي مطالعة عملكرد مترجم
هـاي بينـا   نظريـه  و درنهايـت  پردازنـد مي هاي گوناگون زبان و فن ترجمه، بدان گونه كه هست،جنبه
 هـاي ترجمـه  جنبه به بررسي يكي از تفصيل به شودكه هركداممتعددي در اين حوزه ارائه مي ايرشته
هاي موجـود،  وسعت كلام و محدوديت . در مقالة حاضر، با توجه به(Gile, 2006, p. 24)پردازدمي

  پردازيم.مي فرهنگيِ ترجمه - تنها به بعد معناشناختي
در كنـار ايـدة گرامـر    (Herbulot, 2004)5دانيكـا سلسـكوويچ  و  4ماريـان لـودرر  3نظرية معنـاي 

 تـرين معـروف  جملـه  از(Holliday, 1994)7انطبـاق آن بـا ترجمـه    ي وهاليـد 6گراي نظام منـد نقش
جـان  اثـر   نيـز،  8رود. در زمينة كاربردشناسي معنابه شمار مي اين حوزه معناشناختي هايپردازينظريه

در راستاي فلسفة عـدم قطعيـت    10و كوين (Austin, 1975)دربارة كاركردهاي زباني9لانگشاو آستين

                                                            
ها راه ديگري ينش آنمعادلاتي كه از زبان مقصد به مبدأ و بالعكس قابل تبديل به يكديگر باشند و مترجم عموماً جز گز1

  نداشته باشد.
ها بر دهد و لزوماً تناظر يك به يك بين آنعموماً از زبان مقصد به مبدأ واژه يا عبارت اول را بدست نمي معادلاتي كه 2

  قرار نيست.
3 Meaning theory 
4 Marianne Lederer 
5 Danica Selescovitch 
6 Systematic functional grammar 
7 Holliday 
8 pragmatics 
9 John Longshaw Austin 
10 Quine 
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و نظريـة   (Adam, 2005)در باب كـلام ضـمني    1جان ميشل آدامهاينوشته،  (Quine, 1987)معنا
تـرين منـابع   مهم ازجمله(Sperber & Wilson, 1996)در مقولة استنتاج كلامي،  2ويلسونو  اسپربر

 ـ (Baker, 2006)3هـاي تحليلـي مونـا بيكـر    رود. نمونهها به شمار ميمطالعاتي اين حوزه  4ديو مان

(Munday, 2012) فرهنگيِ حاكم  - نيز در حوزة نظام ارزشي گفتمان و  تعارضات آن با نظام معنايي
  بسيار حائز اهميت هستند. بر متن ترجمه

در ترجمـه و نظـام حـاكم بـر      در بـاب انـواع معنـا    عليرضا خان جان دربين آثار ايراني نيز، تحقيقات
تـاي   شـاه مـرادي  و  منافي، مقالات )1393ان جان, (خفرهنگي هايگذاريها و ارزشسازيمعادل در راس

شـاه مـرادي,   و(منافي انـاري  مبدأ و تطابق آن با ژرفاي معنايفرهنگي متن ملاصدرانظرية حركت جوهريِ 
و )1394(دل زنـده روي,  در بـاب عـدم قطعيـت معنـا در ترجمـه      سميه دل زنده رويهاي، نوشته)1394

 هاو چگـونگي تـأثيرات  زبان بينيدر باب جهانعلي محمد حق شناس  توسط6و ورف 5برگردان آثار سپير
تـار   )1376(سـابير,  شناختي مترجم و خوانندگانِ ترجمه بر معناي دريافتيفرهنگي و جامعه ، در كنـار نوش

(ملكشاهي, و اعتقاد به مقولة هويت فرهنگي در ترجمه 7دربارة شخص پل ريكورمرضيه ملكشاهيتحليلي 
  آيند.مي حسابمعناشناختي مطالعات ترجمه در ايران به - ترين آثار فرهنگيممه ازجمله )1393

 سياليت مرزهاي فرهنگي. 2

 هـا و بـاب شـدن مفـاهيمي همچـون دهكـدة جهـاني       امروزه با پيشرفت تكنولوژي ارتباطات، رسانه
تـند.مرزهاي ف فرهنگ رهنگـي روز بـه   هاي مرزي و بومي نيز ديگر چندان با يكديگر ناآشنا يا نامأنوس نيس

ترجمه در تعامل يكديگر قرار  واسطةروندتا جايي كه كشورهابهروز از مرزهاي قراردادي كشورها فراتر مي
هـاو  مـرز ميـان هويـت    . ايـن تبـادلات  (Ricoeur, 2004)كننـد گيرند و با يكديگر تبادل فرهنگي ميمي

بخشد. واين تبلور عينـي كـلام   رهنگيمياي به مباني فشكند و شكل و شمايل تازههاي معنايي را ميارزش
شود و لذا بايد همواره قابل فهم و ترجمه هويت من در تعامل با ديگري ايجاد مياست كه معتقد بود: ريكر

                                                            
1 Jean Michele Adam 
2 Sperber and Wilson 
3 Mona Baker 
4 Jeremy Munday 
5 Edward Sapir 
6 Benjamin Lee Worf 
7 Paul Ricoeur 
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اي دانست كـه بـا   نشانه توان يك حائلبدين ترتيب،ترجمه را مي)18, ص. 93(ملكشاهي, به ديگري باشد
تـرده   انتقال يك گفتمان از يك فرهنگ به فره يـال و گس نگي ديگر جريان انسدادي حضور را به جريان س

    دهد.تغيير مي
 در معناشناسي2و ارزش1هويت هايمقوله .3

نيـز  » ارزش معنـايي «و » هويـت «،»معنـا «شناسي نوين، واژگان زبان علاوه بـر  بنا بر سوسور، پدر زبان
كلامي، نوشتاري، مادي و - آواييبه مجموعة برآيندهاي » هويت«. مفهوم )105, ص. 1377(سوسور, دارند

سازد(همان).اين در حالي است رفته ماهيت واحد زباني مورد نظر را ميهمكند كه روييا معنايي دلالت مي
كندكـه در  ، كه خود بخشي از هويت واحد زباني است، به مفهومي انتزاعي دلالـت مـي  »ارزش معنايي«كه 

  ).106شود (همان، ص مي د شناختي عبارات در بافت كلاميمعنايي و كاربر هايبرگيرندة مجموعة ويژگي
هاي جزئـي  نظر ازتفاوت، هر بار با صرف»ها!آقايان و خانم«گوييممي براي مثال، وقتي در ميهماني

شناختي اين عبارت يكسان خواهد بود (همان): مخاطب قـرار دادن  زبان حاضر، هويت مانند اشخاص
  س.ها و آقايان حاضر در مجلخانم

مايـةمعنايي  نيز كه در عبارت بالا وجود دارد، چندان بـن » مرد«و » زن«از سوي ديگر، دو مقولة معنايي 
اي در ادامـه آمـده   محكمي نداشته و اين عبارت بيشتر با ارزش معنايي جلب توجه حضار و ايراد خطابـه 

با عباراتي همچـون   ترازي،همهاي هويتتوان اين عبارت را، با وجود تفاوتاست(همان). به همين دليل مي
بلند «، »سرفه كردن«و يا ارتباطات غيركلامي از قبيل » ببخشيد!!!» «يك لحظه دوستان!!!«، »توجه كنيد لطفاً!!!«

  و... دانست.» ضربه زدن بر روي ميز«، »اندشدن و ايستادن در مقابل حضاري كه نشسته
هاي معنايي، هر با وجود تكرار و تغييردِلالتبه ديگر كلام، هويت درواقع مفهومي پايدار است كه 

)؛ مانند خياباني كـه بـا وجـود تغييـرات در ظـاهر شـهري و امـور        104ماند (همان، ص بار ثابت مي
اما ارزش  3شود (همان)كند و به خيابان ديگري تبديل نميعمرانيش، كماكان هويت خود را حفظ مي

  توان آن را از دو طريق بررسي كرد (همان):يمعنايي هر بار مفهومي نسبي خواهد بود كه م
                                                            
1Identity 
2 value 

اقع است و مبدأ و مقصد يكساني دارد. حتي اگر نام گذاري متفاوتي براي آن برگزيده شود خيابان در مكان قبلي خود و3
  ي عجيبي نيست و مويد وحدانيت هويت است.ي امروزي ما نيز پرسيدن آدرس با نامگذاري هاي قديمي پديدهدر جامعه
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 اي كه هويتي مجزا ولي ارزشي هم تراز دارد؛ چنين كاري مانندمقايسة اسكناسـي  مقايسه با مقوله
 توماني است. 2000توماني با يك عدد نان  2000

 اي نيـز همچـون   كه هويتي يكسان ولي ارزشـي متفـاوت دارد؛چنـين مقايسـه     ايمقايسه بامقوله
 توماني خواهد بود. 500توماني در مقايسه با يك اسكناس  2000ي ارزش اسكناسي بررس

بـا  » هـا آقايان و خانم«نامند (همان). مقايسة عبارت مي2قياسو حالت دوم را  1تبادلحالت اول را 
 برآينـدهاي  و سـاير » توجه كنيـد لطفـاً  «سازيĤن با از امثال تبادل و معادل» زدن بر روي ميز«يا » سرفه«

هستند (همان). در تفاوت بين مسالة ارزش و معنا بايد توجه داشت كه دو حوزة  كلامي مشابه، قياس
توانند با انتقال ارزش خود به يكديگر در نظامي مشـترك قـرار   غيرمرتبط به يكديگر از نظر معنايي مي

ه با مبلـغ پانصـد تومـان    مثال، نان و پول داراي معاني متفاوت هستند. ولي به اين دليل كعنوانگيرند.به
اي ما را در نظام مبادلة ارزشـي  شده است. چنين رابطهتوان يك نان خريد؛ ارزش پول به نان منتقلمي

 دهد.قرار مي

  فرهنگي در ترجمه شناسيارزش و هويت . 4
اي برخوردارنـد: بـراي   هاي مختلف نيز از اهميـت ويـژه  اين دو مقوله در حوزة ترجمه و فرهنگ

در فارسي معادل هويتي يكديگر هسـتند، ارزش معنـايي   » قهوه«در انگليسي و » coffee«رچه مثال، اگ
رود و بعـد از هـر   واحدي ندارند: در كشورهاي غربي، كافه نوشيدني روزانه و رايج مردم به شمار مي

هاسـت  شاپشود. ولي قهوه در ايران عموماً مختص مجالس خاص و يا كافيوعدة غذايي صرف مي
رادر » كافـه «بدين ترتيب شـايد بتـوان معـادل ارزشـي      .شودعنواننوعي نوشيدني لوكس تلقي ميو به

  دانست.» چاي«فرهنگ فارسي واژة 
رسـد كـه انتقـال ارزشـي در حـوزة ترجمـه از طريـق فراينـد قيـاس          چنين به نظر مي حالاين با

: )52, ص. 1380(صـفوي,  كندتر باشد تا تبادل چراكه شناخت فرهنگ بيگانه را نيز ممكن ميمطلوب
بگيــريم (تبــادل » قهــوه«را معــادل » چــاي«بــراي مثــال، شــايد درســت نباشــد كــه در ترجمــه،واژة 

، »فيـروز حـاجي «و » بابـا نوئـل  «، »نيمـة شـعبان  «و » ميلاد مسيح جشن«، »نوروز«و » كريسمس«ارزشي).
                                                            
1Exchange 
2 Comparison  



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     34 

 هـاي يباهًم ارزش امـا داراي هويـت  هاي فرهنگي ديگرنيز تقرو بسياري مقوله» عيد فطر«و » 1شنبةتوبهسه«
معادل گرفتن چنين واژگاني در ترجمه، تبادل ارزشي خواهد بود و عمومـاً   متفاوت هستند. فرهنگي كاملاً

  رود(همان). قبيح به شمار مي
شود، كلمات سياسي هابر اساس انتقال ارزش معنايي انجام ميازجمله موارد ديگري كه ترجمة آن

و يـا واژگـان چنـد    » رژيـم صهيونيسـتي يـا اسـرائيل    «، »المقدس يـا اورشـليم  بيت«زا مانند حساسيت
هـر سـه   » mutton«و » sheep«، »گوسـفند «: براي مثـال سـه واژة   )52, ص. 1380(صفوي, معناست

كنند...) اما ارزش معنـايي دو  داراي هويت معنايي يكسان هستند (به حيواني از نژادي واحد دلالت مي
, 1377(سوسـور,  ان و واژة سوم گوشت اين حيوان است كه كاربرد خـوراكي دارد واژة اول خود حيو

بر اساس ارزش كـاربرد شـناختي   » گوسفند«. در اين مورد، ترجمة فارسي به انگليسي واژة )107ص. 
  متن از واژة مورد نظر خواهد بود. 

 

 ي گفتمانفرهنگي و ذاتي از ديدگاه خواننده و نظام ارزش - خرده معناهاي اجتماعي. 5

دستگاهي كه بـر پشـت بـام بـراي دريافـت امـواج       « ، »آنتن«اگر شخصي از ديدن يا شنيدن واژة 
و اوليـة واژه همـراه بـا     2، را به ذهن آورد، در واقع معني اصـلي »دهندتلويزيوني و يا راديويي قرار مي

  مجموعة خرده معناهاي ذاتي آن را متصور شده است:
  خرده معناهاي ذاتي 
  سطح زباني استاندارد  دريافت امواج اطلاعاتي همگاني شي آنتن

  : جدول معناي اصلي واژة آنتن1نمودار شمارة 
هاي صورت مخفيانه از اسرار و ناگفتنيشخصي كه به«منزلةبههمين شخص آنتن را،  كهدرصورتي

در نظر گرفته كه از واژه را  3، متصور شود، در واقع اين بار معني ثانويه و ضمني»آوردمردم سر در مي
  فرهنگي و ارزش معنايي متفاوتي تشكيل شده است. –مجموعة خرده معناهاي اجتماعي 

                                                            
1 Shrove Tuesday :ي پشيماني و توبه ي بعد از مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) كه مسيحيان از آن به عنوان روزاولين سه شنبه

هاي آن حضرت در ايام قبل از مصلوب شدن كنند. در اين روز، مؤمنين معراج عيسي (ع) و خاتمه يافتن مصائب و گرسنگيمتخاصمين ياد مي
  گيرند.  هاي مطلوب، پس از چهل روز روزه داري، جشن ميرا با خوردن و آشاميدن غذاها و نوشيدني

2Denotation 
3Connotation 
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  فرهنگي-خرده معناهاي اجتماعي  
  سطح زباني منفي دريافت اطلاعات محرمانه شخص  آنتن

 : جدول معناي ثانوية واژة آنتن2نمودار شمارة 

همراه شده است: واژة آنتن در معني جاسوس به كار رفته 1تبادل ارزشيدلالت معنايي با پديدة  اين
تـر و نـوعي   اش (كه نوعي تكنولوژي مفيد و كارآمد است)، سطح زباني پايينو نسبت به معني اصلي

  شود.مي اي تنزل ارزشي محسوبارزش منفي پيدا كرده است كه گونه
چند واژه از انبوه واژگان چنـدمعنايي  »لاله«و يا » تكُ زدن«، »شير«، »آنتن«به همين ترتيب، واژگان 

  هاي متفاوتي خواهند يافت:هستند كه در نظام ارزشي گفتمان، بر حسب مورد جايگاه
  لاله  تكُ زدن شير آنتن   

دستگاه دريافت  به فارسي  معني اوليه: (ذاتي)
عمل نوك زدن   حيوان درنده امواج

  نوعي گل  پرنده

  Antenna Lion To bill  Tulip به انگليسي

 - معني ثانويه: (اجتماعي
  فرهنگي)

ناخنك زدن به   انسان دلاور  جاسوس  به فارسي
  شهدا  غذا

 Spy  Brave  به انگليسي
man(Lion)  

Eating with 
fingers  Martyrs  

تغيير در ارزش زباني
ارتقاي   3تنزل ارزشي  2ارتقاي ارزشي  تنزل ارزشي   پس از تبادل ارزشي:

  4ارزشي
  

هايي از معاني اوليه و ثانويه و تغييرات ارزشي حاصل شده از تبادلات ارزشي آن : نمونه3نمودار شمارة 
  دو در زبان فارسي

                                                            

  ايم.شدت فعاليت و زشتي كار جاسوس را با حجم انبوه اطلاعات دريافتيِ دستگاه دريافت امواجِ مغناطيسي تراز كرده 1
هاي) او شير كه نماد قدرت و صلابت است، ويژگي بارز خود را به انسان داده است و منجر به ارتقاي ارزشي (دلاوري 2

  شده است.
كند،به انسان نسبت داده شده است اما اين كار براي آدمي، عملي حياتش را تضمين مي ي پرنده كهعمل طبيعي و سازنده3 

  زشت خواهد بود كه ارزش معنايي منفي دارد: حجم كم غذاي دريافتي با ظرفيت پايين نوك پرنده تراز شده است

به ارتقاي ارزشي (بلندمرتبگي)  گل لاله كه نماد استواري و بلند قامتي است، ويژگي بارز خود را به شهدا داده و منجر4
  ها تراز شده استبلند مرتبگي شهدا با قامت بلند لاله در مقايسه با ساير گلايشان شده است: 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     36 

بالا مشخص شده است، خـرده معناهـاي ذاتـي در ذات زبـان موجـود       هايطور كه در مثالهمان
. امـا خـرده   1هاي ديگـر يافـت  هامعادلي با ارزش هم تراز در زبانتوان براي آنمي وبيشهستند و كم

اند و دريافت و برداشـت  اي خاص نهادينه شدهفرهنگي بيشتر در فرهنگ جامعه –معناهاي اجتماعي 
پذيرتر اسـت. در  ها، به جز در موارد خاص (واژة شير)، نزد مخاطبان بومي امكانارزشي درست از آن

اكه از طريق فرايند تبـادل بـا   رود،چرواقع ارزش زباني اين تعابير عموماً در فرايند ترجمه از دست مي
  معناي اوليه به دست آمده است.

 فرهنگي –انواع خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي . 6

فرهنگي صرفاً در كلمات چند معنا نيست. موارد بسيار ديگـري   - خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي
  انست.فرهنگي د –توانازجمله مصاديق مباني ذاتي و اجتماعي نيز وجود دارد كه مي

وارسـتگي و منتخـب خـدا    «و» آب«در » سيال بودن«، »كلاغ«در ذات واژة » سياه بودن«براي مثال 
موجود است (خرده معناي ذاتي)...  خرده معناهاي » امام«و يا » پيامبر«در ذات واژگاني همچون » بودن

  :(Baylon & Mignot, 1995, p. 127)فرهنگي نيز دو نوع كلي دارد –اجتماعي 
 آيد.ارزش زباني و معناي آن از متن كلام بر مي : كه2فرهنگيِ متني - معناي اجتماعي خرده 

 كه ارزش و معناي آن تنها از طريق هنجارها و آداب3فرهنگيِ غير متني - خرده معناي اجتماع : 
 حاكم بر بافت ارتباطي قابل استنباط است. رسوم و

در نظر بگيريم، خرده معنايي ذاتي » والدين مشتركداشتن «را در معناي »برادر«براي مثال اگر واژة 
فرهنگي از نوع متني سـر و   - خود بدانيم با خرده معنايي اجتماعي» برادر ديني«داريم. اگر شخصي را 

هم «را با» برادر«كه در متن كلام وجود دارد،ارزش معنايي »ديني«در اين حالت، واژة  كه كار داريم چرا
، اين »او برادر من است«همچنين،اگر به دوستي از روي مودت بگوييم كه  كند.جابجا مي»كيش و آيين

فرهنگي از نوع غير متني داريم كه معناي ذاتي عبارت (والدين مشترك  - بار نيز خرده معنايي اجتماعي
يابد؛ در ايـن حالـت ارزش   مي زند و به معناي تازة (دوست صميمي داشتن) دستداشتن) را كنار مي

شود:اين معناي جديدنه از متن كلام بلكـه از هنجارهـاو   جابجا مي» دوست صميمي«با » دربرا«معنايي 
                                                            
1Antenna in English 
2Contextual afferent semantic feature 
3Social afferent semantic feature 
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شود:بنابراين خرده معناي فرهنگـي و ارزش زبـاني   ورسوم فرهنگي حاكم بر عبارت استنباط مي آداب
 فرهنگـيِ  - هاي ديگر اين خرده معناهاي اجتماعينمونه جمله مورد نظراز نوع غير متني خواهد بود.از

  اند از: عبارت غير متني
  »... .من5قهرمانِ«، »جنگ 4خداي«، »غيب 3دست«، »صبور 2سنگ«، »آور 1نان«

  فرهنگي و ذاتي در ترجمه - اجتماعيخرده معناهاي . 7
توان ايـن خـرده   فرايندهاي معنا و ارزش شناختي در مباني بينا فرهنگي مي موازاتدر ترجمه و به

  بندي كرد:طبقه ليمعناها را در چهار گروه ك
  واژگـاني آن   - اين خرده معناها ازابتدا در زبان مقصد و نظام نحويذاتي مطلق:خرده معناهاي
(مـثلاً در واژگـاني همچـون:     6برداريهايي همچون گرتهتكنيك واسطةانداما با گذشت زمان وبهنبوده
(مـثلاً در واژگـاني    7گيـري وامالمللـي پـول و...) و يـا   افزار، كاخ سفيد، صـندوق بـين  افزار، سختنرم

هـاي  همچون: كامپيوتر، همبرگر، ماسك، رزومه و...) به نظام زباني مقصد وارد شده و معنـي و ارزش 
 اند.معنايي خود را جا انداخته

  به نظام واژگاني  در زبان مقصد معادل دارند ولي كهفرهنگي مطلق: - اجتماعيخرده معناهاي
متفاوتي بـه مفهـوم مـورد     ازي (هويت معنايي) و رنگ ولعاب فرهنگيآن وابسته نيستند و تصويرپرد

ها و يا عموم سخنان ركيك كه المثلبخشند: واژگان مركب، اصطلاحات، ضربمي نظر در زبان ديگر
همگي يا بعضي از واژگان معنـي فـردي خـود را جهـت تـداعي معنـاي جمعـي از دسـت          هادر آن
شـوند:  فرهنگـي مطلـق محسـوب مـي     - رده معناهـاي اجتمـاعي  هاي خ ـبهترين مثال اند،ازجملهداده

نفهم و...ازجمله واژگان فارسي و خر، زبانشور برده،پدرسوخته، كلهبرفي، آتشكده، مردهخانه، آدمكتاب

                                                            
  و تبادل ارزشي صورت گرفته است.ت كرده را درياف» پول«ارزش معنايي » نان«در اين عبارت، 1
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است.» مخاطب يا شنونده«ارزش معنايي » سنگ«در اين عبارت، 2
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است. » امداد«ارزش معنايي » دست«در اين عبارت،  3
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است.» قهرمان«ارزش معنايي » خدا«در اين عبارت،  4
  .را دريافت كرده است و تبادل ارزشي صورت گرفته است» مدل و نمونه«ارزش معنايي » قهرمان«در اين عبارت،  5

6calque 
7 Borrowing  
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merry go round ،fall in love ،blackberry ،God forsaken ،backbiting  ــه و... ازجمل
گونـه  فرهنگـي مطلـق هسـتند.در ايـن     - ده معناهـاي اجتمـاعي  واژگان و عبارات انگليسي داراي خـر 

رفتةاجزا)انجام  همروي ترجمه از طريق انتقال ارزش معنايي و نه هويت عبارت (معناي واژگان،عموماً
در 1هايي همچون تغيير بيـان تواناز طريق تكنيكشود.به همين دليل است كه اين خرده معناها را ميمي

 ترجمه منتقل كرد.

 اين خرده معناها نيزماننـد خـرده معناهـاي اجتمـاعي    فرهنگي: - نيمه اجتماعيمعناهاي  خرده -
گونـه  در نظام واژگـاني زبـان مقصـدموجود هسـتند.اين     فرهنگي مطلق هستند با اين تفاوت كه تقريباً
معنـايي خـود را از    - هـاي ارزشـي  ها و خاصـيت ويژگي واژگان و عبارات عموماً، در ترجمه، بعضي

و امثـال   4، تعطيلات آخر هفته3، روزه2گيرند: صبحانههند و رنگ و لعابي بومي به خود ميددست مي
هاي فرهنگي هستند كه با وجود داشتن معادل - آن ازجمله مفاهيم داراي خرده معناهاي نيمه اجتماعي

از  هاي معنايي) متفاوتيها و جزئيات (ارزشمناسب در زبان مقصد (هويت معنايي يكسان)، برداشت
 شود.ها استنباط ميآن

                                                            
1 modulation 

شود، در حالي كه و پنير و چاي تشكيل مي ي ايراني عموماً از نانصبحانهموارد خاص و فردي را كه در نظر نگيريم،  2
هاي مختلف، تارتين، شير و يا قهوه باشد. به عبارت ديگر، هرچند صبحانه تواند انواع پنيرها، نانها ميصبحانه براي غربي

هاي مختلفي در شود، دريافتي غذايي شبانه روز استنباط ميهاي شرقي و غربي به عنوان اولين وعدهدر دو فرهنگ
ها و مخلفات غذايي، احتمالاً هاي مختلف از آن وجود دارد. براي مثال با وجود انواع مختلف نانها و زمانفرهنگ
  ها خواهد بود...ي غربي بسيار مجلل تر و پر اهميت تر از صبحانه (نان و پنير) ايرانيصبحانه

آيد كه به معني خود ي بسيار مهم به حساب ميروزه در هر دو فرهنگ اسلامي و مسيحي به عنوان يكي از احكام عباد 3
داري كردن از خوردن و آشاميدن و رعايت بسياري اصول ديني ديگر است. با اين حال، در فرهنگ كاتوليكي روزه به معني 

-Jeuge) خود داري از خوردن و آشاميدن طعام پر زرق و برق بوده و ساده زيستي و ساده خوري كاملاً مجاز است

Maynart, 2010)ها كه روزي مقدس است، به عنوان روز كشد و يكشنبهروز طول مي 40ي كاتوليكي . همچنين، روزه
تعطيل بوده و مؤمنين از روزه داري و ساده زيستي در اين ايام معاف هستند(همان). چنين مفهومي هرگز در فرهنگ 

  شود.اسلامي استنباط نمي
ايراني به روز جمعه  -شود. با اين حال، در فرهنگ اسلاميهاي آخر هفته گفته ميآيد، به روزهمان طور كه از آن بر مي4 

ي ايراني به استراحت و معافيت از كند. ارزش معنايي آخر هفتهو در فرهنگ غربي به روزهاي شنبه و يكشنبه دلالت مي
  .شودهاي شبانه استنباط ميكلوپكار است در حالي كه در فرهنگ غربي عموماً به فعاليت بيرون از خانه، پيك نيك و 
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  اين خرده معناها نيزدر عين موجود بودن در نظام واژگاني زبان مقصد  نيمه ذاتي:خرده معناهاي
هاي فرهنگي براي خوانندگان زبان مقصد، ملمـوس و  و داشتن قابليت ترجمه پذيري، به علت تفاوت

ها بار معنـايي  خاصي كه بخشي از آنو يا اسامي  ، ضمني2، عبارات زائد1قابل تشخيص نيستند. القاب
هر چنـد در تركيـب واژگـاني    » عصر روشنگرايي«هاي اين خرده معناها هستند: دارند از بهترين نمونه

خود بر پاية نوعي دلالت معنايي مثبت و آگاهي بنا شده است، براي خوانندة ناآشنا بـه قـرن هجـدهم    
صدسـاله و نـه ده يـا     اياينكه اين عصـر، دوره  اروپا،هويت معنايي نامفهومي خواهدداشت. حتي فهم

نيز، بـا وجـود قابليـت انتقـال ارزش معنـايي      » مخشعبان بي«بوده، دشوار خواهد شد.هويت  هزارساله
بودنش (بي رحميش) براي شخص نا آشنا به تاريخ معاصر ايران قابل تشخيص نيسـت. فـاتح    مخبي

هـايي از واژگـان   و... همگي مثال6،شير خدا5، خانة خدا4، شهر نور3نبرد مونتنوت يا مقلوب نبرد واترلو
 داراي خرده معناهاي نيمه ذاتي هستند.

حـال،  توان با تمرين ترجمه و كسب مهارت در آن با موفقيت منتقل كرد. باايندو مورد اول را مي
ر بـه  انـد و لـذا بيشـت   هاي فرازبـاني و آگـاهي عميـق از فرهنـگ مبدأوابسـته     دو مورد دوم به شناخت

  هاي مخاطبين ترجمه بستگي دارند.آگاهي
در مورد اول (خرده معناهاي ذاتي مطلق)، واژگان عموماً با يكي از معاني خود وارد زبـان مقصـد   

آيدعموماً چون در زبان مقصد معادلات و ها بر ميشوند، لذا در موارد ديگر كه معاني ديگري از آنمي
آينـد:  نمـي  حسـاب ي وجود دارد، اصولاً جزو موارد فرهنگي بـه تري براي اين معانمناسب هايدلالت

در معني سازماني كه مسئوليت رسيدگي به مرسولات مـا را بـر    گرفته شده» post«كه از واژة » پست«
گونه واژگان با گذشت آيد. اينمي حسابعهده دارد، جزو واژگان داراي خرده معناهاي ذاتي مطلق به

كه جـزو معـاني   »مقام و مرتبه«اين، مفهوم اند. باوجودي وارد زبان فارسي شدهگيرزمان و از طريق وام

                                                            
1 denomination 
2 periphrasis 

  شخص ناپلئون بنا پارت است هر دو عبارت نوعي نامگذاري براي 3
  پاريس 4
  كعبه. 5
  »ع«علي 6
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و جـزو مـوارد    )40, ص. 1380(صـفوي,  ديگر واژة پست است، از قبل در زبان فارسي وجود داشته
گيري چنين واژگاني در معاني ثانويه و يا بـه جـاي مفـاهيم    آيد. لذا وامحسابنميايبهفرهنگي يا ترجمه

  .)1392(عباسي, زبان چندان مناسب نيست موجود در
فرهنگـي مطلـق) نيـز، عبـارات و اصـطلاحات       - در مورد دوم (يا همان خرده معناهاي اجتماعي

بسياري وجود دارد كه در هر دو زبان مبدأ و مقصد تصويرپردازي (هويت واژگاني) يكسـاني دارنـد.   
خرده معناهاي فـردي خـود    همچنان جزافرهنگي هستند چراكه ا –گونه عبارات كماكان اجتماعي اين

دهنـد:  را (كه در سيستم زباني موجود است) در ازاي دلالت معنايي جمعي (هويت جمعي)از دستمي
، ريشه 4، مثل علف هرز روييدن3، زندگي سگي داشتن2،مثل سگ كتك خوردن1اشك تمساح ريختن

ازجملـه فارسـي،    هـاي دنيـا  ر اكثرزبـان المللي هستند كه دبين و... همگي اصطلاحاتي تقريباً 5دوانيدن
بحث از تمساح و سگ است  نسبتاً يكساني دارند. در اين عبارات نه فرانسه يا انگليسي تصويرپردازي

هـاي  و نه بحث علف هرز و عمل ريشه دوانيدن... . به همين دليل است كه توجه بـه تصـويرپردازي  
  فرهنگي مطلق در شرايط معمول بايد آخرين اولويت مترجم باشد. - خرده معناهاي اجتماعي
هميت چنداني ندارند: فرهنگي در انتقال معنا ا - خرده معناهاي اجتماعي هايعموماً،تصويرپردازي

است كـه تصـويرپردازي   » برداري كردنكلاه«در فارسي به معني » سر كسي كلاه گذاشتن«براي مثال، 
نيز بر خلاف ظاهرش به كنار گذاشـتن حجـاب و نـه كشـف آن     » كشف حجاب«متضاد آن را دارد، 

ل و نا اميدي، بلكه بـه  نه به معني بستن د» دل بستن به كسي يا چيزي«دلالت دارد و به همين ترتيب، 
معني اميدوار شدن و باز كردن دريچة دل به روي كسي يا چيزي است... در موارد فوق هويت معنايي 
عبارت كه حاصل فرايند معنا سازي است با ارزش معنايي آن مطابقت ندارد. بـه ايـن پديـده اخـتلال     

بهتر تماميت معنايي و ترجمـة   منظوردرك .در چنين شرايطي به(Herbulot, 2004)گوييمارزشي مي
آميز آن، بايد ابتدا بار معنايي عبارت و سپس بار ارزشي آن را در نظـر گرفـت و هـر دو را بـا     موفقيت

منتقل كرد (همان).همچنين در مواردي كه به دليل تثبيت معنايي يك اصطلاح،  توجه به شرايط ترجمه
                                                            
1Weep, shed or cry crocodile tears 
2Get beaten like a dog 
3It’s a dog’s life 
4Grow like a weed. 
5Take root 
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 وجود دارد امااين بار ديگربـراي خواننـده   ماكانمشكلي در انتقال آن نداريم،در واقع اختلال ارزشي ك
  نيست (همان). يا غريبه ناشناخته لزوماً

در موارد سوم نيز، مفهوم مورد نظر در زبان مقصد موجود است با اين تفاوت كـه رنـگ و بـويي    
هاي خـرده  هاي معنايي و تنوع در تصويرپردازيگيرد. اين تفاوت در قياس با دلالتبومي به خود مي

ها را خرده معناهاي نيمه فرهنگي مطلق چندان نيست. به همين دليل است كه اين - عناهاي اجتماعيم
  ناميم. فرهنگي مي - اجتماعي

سازي مترجم از راحتي با تمرين، تكرار و آگاهتوانبهفرهنگي مطلق را مي - خرده معناهاي اجتماعي
هـا در هـر دو زبـان مبـدأ و     المثلو يا ضربهاي معنايي اصطلاحات، تعابير ها و دلالتتصويرپردازي

مقصد با موفقيت منتقل كرد. اين در حالي است كه بـراي موفقيـت در انتقـال خـرده معناهـاي نيمـه       
تنها مترجم بلكه خوانندگان ترجمه نيز بايد شـناختي عميـق و كـافي از آداب و    فرهنگي نه - اجتماعي

  سنن فرهنگ بيگانه داشته باشند.
معروف است بيشتر از تمرين و تكرار از طريق قـرار   1به اطلاعات دايره المعارفياين شناخت كه 

گرفتن در فرهنگ مبدأ، مطالعة آثار مرتبط و يـا تحقيـق و تفحـص در بـاب تـاريخ و محـل زنـدگي        
آيد. همچنين لزوم حضور اطلاعات دايره المعارفي نزد خوانندة ترجمه علاوه بر مي نويسنده به دست

شود كه نقش خواننده و ديدگاه وي نيز در اين ميان برجسته شود. بدين ترتيـب،هر  ميمترجم موجب 
اثر در ميان مردمان و اقشار مختلف، مخاطبان مخصوص خـود را دارد و درك صـحيح آن در گـروي    

  ها و اطلاعات شخصي فردي است كه ترجمه را در دست دارد.ديدگاه
هـاو  هـاي اسـمي دلالـت   ذاتي مطلق، عبـارات و گـروه  در موارد چهارم نيز، مانند خرده معناهاي 

هويـت مـورد نظـر را در     حالتوان به زبان مقصد منتقل كرد اما درعينهاي معنايي دارند كه ميارزش
كنند. به همـين دليـل اسـت كـه ايـن خـرده معناهـا را بـا عنـوان نيمـه ذاتـي            زبان مقصد تعيين نمي

دلالت دارد اما هويت اين شخصيت براي ايراني نا آشنا به  بر بي مو بودن او» 2شارل كچل«شناسيم.مي
نيز با وجـود دريافـت مخـوف و خشـن     » 3ايوان مخوف«فرهنگ فرانسويكاملانًاشناخته است. هويت 

                                                            
1Encyclopedic knowledge 
2Charles le Chauve 
3Ivan The Terrible 
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 بودنش، براي ايراني نا آشنا به فرهنگ و تاريخچة كشور روسيه ناآشناست. در چنـين مواردي،عمومـاً  
  شوند. مي در ترجمه منعكس شان ايي خاصهاي معنارزش اسامي خاص به همراه

 در ترجمه  فرهنگي - تلاقي خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي 5,1

واحد آيد كه واژگان يا عبارات مورد نظر درآنترين مشكلات ترجمه زماني پيش مييكي از بزرگ
وليـه و  باشند. براي مثال زمـاني كـه معنـاي ا    فرهنگي - هم داراي خرده معناهاي ذاتي و هم اجتماعي

  ثانويه هر دو باهم مد نظر باشد:
كندنـد. جـا نبـود. همـه     زدند و كاكل هم را مـي هاي قفس پشت سر هم تو سر هم تك ميپرنده
  )61, ص. 1355(چوبك, .بودند خور شدهتوسري

فرهنگي) كـه در اينجـا مـد     - ، علاوه بر معناي ثانوية آن (اجتماعي»خور شدنتوسري«در عبارت 
نيـز كـه   » تـُك زدن بـر سـر هـم    «كنـد، عمـل   دلالـت مـي  » شكست و سرخوردگي «نظر است و به 

آيد، در بافت كلامي جمله مشهود است (معناي ذاتي مي حسابتصويرپردازي و صورت كلامي آن به
طور همزمان هم صورت ظاهري كلام و هم معناي ثانوية آن عبارت). بدين ترتيب در اين مثال بايد به

  آيد.  مي حساببه حرفة ترجمه1هاينشدنياصطلاح به خود يكي از نيم كهرا در ترجمه منتقل ك
واسه رفتيم دكتر، آزمايش، دوا درمون هر كاري كرديم نشد. ديگه بچه نخواستيم. هر كاري كرديم 

  )1360(آل احمد, .واسه ي هفت جدمون بسه. بچمون كه نمي شه، ي هفت پشتمون بسه
فرهنگـيِ (كـافي    –دارايمعناي اجتمـاعي » پشتمان بس استفتبراي ه«در مثال فوق نيز، عبارت 

عبارت مورد نظر معني  دهندةاي كه اجزاي تشكيلگونهبودن، خسته شدن و يا ديگر نخواستن)است به
حـال،  اند تا دلالت معنايي جديدي پيدا كننـد.درعين طبيعي خود در نظام زباني فارسي را از دست داده

دهندةعبارت مورد نظراسـت،معناي ذاتـي و طبيعـي خـود را در     هم تشكيلكه از اجزاي م»پشت«واژة 
حفظ كرده است (: بچمون كـه نمـي شـه، پـس واسـه ي هفـت جـدمون        » جد«تضاد معنايي با واژة 

فرهنگي در عبارت فوق  - بسه).اين امر موجب دلالت همزمان هر دو خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي
كند.درچنين مواردي،عموماً معنـي ذاتـي   ز طريق ترجمه را دشوار ميشده و انتقال تماميت معنايي آن ا

  رود.عبارت كه با زبردستي نويسنده در متن كار گذاشته شده است، طي فرايند ترجمه از دست مي
                                                            
1untranslatability 
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 ادبي هايفرهنگي و ذاتي درآرايه –خرده معناهاي اجتماعي  5,2

  فرهنگي - ادبي اجتماعي هايآرايه 5,2,1
هاي ادبي كه عملكردي در راستاي انتقال معنا دارند، بـر سـازوكارخرده   اساس كار بسياري از آرايه

يا  5، به گويي4، نماد3، مجاز2، استعاره1فرهنگي و تبادل ارزشي استوار است. تشبيه - معناهاي اجتماعي
  روند. براي مثال:هاي ادبي به شمار ميآرايه گونهاين هاياز بارزترين مثال 6بدگويي

صرفاً يك حيوان وحشـي  » شير«در آن نه منظور از  اي بسيار رايج است كهارهاستع»علي شير خدا«
يـك انسـان دلاور و   «ايم، بلكه منظور از شير است و نه آن حضرت را در حد يك حيوان پايين آورده

 واژة شير جاي ندارد.  هاي معنايي و ارزشيكه در حالت عادي در مجموعة دلالت» جنگجوست

كشورهاي «، »9گل لاله«، »8سر زدن«، »7گذر جواني همچون برق و باد«بارات به همين ترتيب در ع
 - و... با نوعي تبـادل ارزشـي و محوريـت خـرده معناهـاي اجتمـاعي      »11بد نيست«، »10توسعهدرحال

 رو هستيم.فرهنگي روبه

 بردها پي ميآيند كه ذهن انسان به آنمي حسابهاي ادبي در واقع معجزات كلامي بهچنين آرايه

(Berger & Robrieux, 1988, p. 60)    مثلاً در مورد استعاره يا مجاز دريافـت مفهـومي خـاص از.
: علـي  12ها بي معني استمقايسة آن گيردكه عموماًصورت مي ربططريق مفهومي كاملاً متفاوت و بي

                                                            
1simile 
2 metaphors 
3 metonymy 
4 symbol 
5 euphemism 
6 litotes 

  تشبيه7
  اصلاح موهاي سرمجاز:  8
  نماد 9

  به گويي10
  در معني خوب و يا عالي بودنبدگويي: 11
توان يك گل ر غير اين صورت مقايسه بي معني خواهد بود. براي مثال نمياز اصول مقايسه داشتن وجه مشترك است د12

ي متضاد را در نظر بگيريم و با هم مقايسه كنيم در را با سرباز يا انسان را با كامپيوتر مقايسه كرد. حتي زماني كه دو واژه
گيرند: مثلاً واژگان همديگر قرار مي واقع اين واژگان مجموعه اي نقاط مشترك در خود دارند و تنها در يك مورد مقابل
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ولـي  وجه مشتركي براي مقايسه بايكديگر ندارنـد  و موجودي همچون شير در حالت عادي، هيچ» ع«
جنگـاوري و  «سرعت به تنها وجـه مشـترك يعنـي    موجود به هايدر مقايسة آن دو و در ميان تفاوت

بريم. در مورد مجاز نيز اين اعجاز به اوج خود هاو جابجايي ارزشي صورت گرفته پي ميآن» دلاوري
ه مشـترك  بدون بروز حتي يك وج» سر زدن«رسيدن در عبارت » موهاي سر«به » سر«رسد: مثلااًز مي

  خود دست آوردي بزرگ است.
هايي كه خرده معناي مورد نظر از بافت كلام قابـل دريافـت اسـت (يعنـي مـوارد داراي      در قياس

تـوان از طريـق ترجمـه منتقـل كـرد و      فرهنگي متني) عموماً مقايسه را مـي  - خرده معناهاي اجتماعي
د (مانند همچون شير جنگيـدن). ايـن   مطمئن بود خوانندة متن به وجه تشابه قياس شده پي خواهد بر

هـاي فرهنگـي خـاص    ها و ديدگاهدر حالي است كه خرده معناهاي غير متني بيشتر ريشه در شناخت
در » اصلاح كـردن «اگر در معني  كند: مثلاًكلام را بي معني مي عموماً هاآن اللفظيدارند وترجمة تحت

هـارا بـه   مبدأتصويرپردازي ها و اصطلاحات زبانالمثليا در ترجمة ضرب» سر زدن«انگليسي بگوييم 
همان شكل كه هست به زبان مقصد منتقل كنيم، احتمالاخًوانندة ترجمه با مشكل انتقال ارزش معنايي 

  مواجه خواهد شد.
 ذاتيهاي ادبي داراي خرده معناهاي آرايه 5,2,2

اي گونـه زاي جمله است بـه ها بيشتر تأكيد بر خرده معناهاي ذاتي يكي از اجآرايه گونهكاركرد اين
هـاي ادبـي   ايـن آرايـه   گيـرد. ازجملـة  كه كلام شدت بيشتري در دلالت معنايي مورد نظر به خود مي

  اشاره كرد: 2حشوو 1توان به صنعت اغراقمي
  :از فـرط   مـردن «، »بـار بـه كسـي چيـزي را گوشـزد كـردن       هزار«، »مردناز گرسنگي «اغراق

 و...» از سر صبر ي كسي سبز شدنعلف زير پا«، »علاقه/كار/درس...

                                                                                                                                                       
(مذكر/مؤنث بودن) با » جنسيت«هستند و تنها در مورد خرده معناي » عاقل«و » انسان«، »جاندار«هر دو » زن«و » مرد«

يكديگر تفاوت دارند. حتي در صورتي كه يك گل را با سرباز و يا انساني را با كامپيوتر مقايسه كنيم، حتماً مقصودي 
نظر است (براي مثال سرباز مورد نظر مانند گل پاك، منزه و پاكباز است يا در مورد دوم، انسان مورد نظر مثل خاص مد 

  كامپيوتر حافظه اي قوي دارد)
1hyperbole 
2 pleonasm 
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 شـهرك  «، »سـر دادن  بلنـد فريـاد  «، »پـيش رفـتن   جلـو بـه  «،»بازگشـتن  عقـب بـه  : «1حشو
 و...»گاهمنزل«، »دستساعد «،»كوچك

شود.اين واژه در واقع كاربردي جز معني يكي از واژگان كمرنگ مي عموماً در ترجمة اين عبارات
هزار بار چيـزي را بـه كسـي    «ندارد: براي مثال در عبارت  سازي خرده معناي ذاتي واژة ديگربرجسته
هزار بار چيـزي را بـراي كسـي تكـرار      ، عدد هزار مطرح نيست و بعيد است كه شخص واقعاً»گفتن

يا هر عـدد ديگـري منتقـل    » صد بار چيزي را به كسي گفتن«توان با كرده باشد. لذا مفهوم فوق را مي
ايي برجسته شده و شدت بيان آن مطابق با مـتن اصـلي اسـت، نـه     كرد. در اين موارد، مهم ارزش معن

 كند.اي كه آن را برجسته ميواژه
  

  گيرينتيجه. 6
توانند علاوه بر معنا، بر نظام ارزشي كلامنيز تـأثير  بنا بر آنچه گفته شد، خرده معناهاي فرهنگي مي

ان مبـدأ و مقصـد را تغييـر دهنـد     المقدس و اورشليم) و مرزهاي معنايي بين دو زببگذارند (مثل بيت
 كرد كـه پيروي ميتبادلو  قياس(مانند روزه، آخر هفته و...).ديديم كه نظام ارزشي عموماً از دو فرايند 

پذيري بيشتري با ترجمه داشت و هويت فرهنگي مورد نظر را بهتر حفـظ  از ميان آن دو، قياس انطباق
ارزش و  هويـت ب دو مقولـة ارزش شـناختي، يعنـي    كرد.بدين ترتيب،انتقال معنا را در چهـارچو مي

بـه رسـميت    بررسي كرديم و بر اين اساس، چهار دستة كلي از انواع خرده معناهاي فرهنگـي  معنايي
  شناختيم كه عبارت بودند از:

 انواع خرده معناها  
  نيمه ذاتي  فرهنگي- نيمه اجتماعي فرهنگي-اجتماعي ذاتي

  شودمنتقل مي  شودوب منتقل نميخ شودمنتقل مي -  ارزش معنايي
  شودخوب منتقل نمي  شودمنتقل مي - شودمنتقل مي  هويت معنايي

 : انواع خرده معناها بر اساس هويت و ارزش معنايي4نمودار شمارة 

                                                            
خودداري  دانند كه بايد از آني ادبي بلكه به عنوان غلطي رايج و قبيح ميدر بسياري موارد حشو را نه به عنوان يك آرايه1

كرد. به هر حال درست يا غلط، كاركرد حشو بر اساس برجسته سازي خرده معناهاي ذاتي يكي از اجزاي عبارات است و 
  آيد.به همين واسطه يكي از موضوعات بحث ما به حساب مي
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 سـازي طور كه گفته شد، دو گروه اول نياز به تمرين، ممارستو در بعضي موارد قابليت معادلهمان
كه دو مورد بعد بيشتر از تمرين ترجمه به اطلاعات فرازباني و شـناخت كـافي   مترجم داشت؛درحالي

بـه حضـور ايـن     بار معنايي و ارزشي گفتمـان  صحيح مخاطب وابسته بود. در چنين مواردي،دريافت
  اطلاعات نزد خوانندة ترجمه بستگي داشت.

ي فرهنگي هستند، طبق سـاز و  بديل مبانهاي ادبي را، كه از مظاهر بيهمچنين با اين ديدگاه، آرايه
فرهنگـي تقسـيم كـرديم و بـدين      - كار ارزش شناختي كه داشتند، به دو دستة كلي ذاتي و اجتمـاعي 

همچون حشو و اغـراق انتقـال معنـي (يـا همـان       هايياولويت انتقال در آرايه ترتيب مشخص شد كه
  هاست.ي، بار ارزشي آنهايي همچون مجاز، استعاره، به گويي و يا بد گويهويت) و در آرايه

ترجمه ناشي از اختلالات ارزشي است (مثـل   هايعلاوه بر اين،مشخص شد كه يكي از دشواري
با يكـديگر تنـاظر نـدارد وازجملـه مـوارد رايـج ايـن         شانكشف حجاب) كه هويت و ارزش معنايي

) اشـاره كـرد كـه    antanaclasis) و آنتانـاگلايزيس ( zeugmaزگما ( توانبه صنايع انگليسياختلالمي
  هنوز جاي مطالعه و بررسي دارد.
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هوش هيجاني، تأمل عميق و فرسودگي شغلي و تفاوت سطح  يهابررسي رابطه ميان مؤلفه
  ها نسبت به سطح تحصيلات معلمان زبان انگليسياين مؤلفه
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  چكيده
تأمـل عميـق بـا     و نيهوش هيجا يهاهدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان مؤلفه

 در ايـن  هـا آن سـطح تحصـيلات  و تـأثير   زبان انگليسـي  معلمان در ميان فرسودگي شغلي
در بود كه نفر از معلمان زبان انگليسي  125متشكل از نمونه آماري اين مطالعه .يرهاستمتغ

در حـال  هاي كردستان و همـدان  در استانآموزش زبان انگليسي خصوصي  يهاآموزشگاه
فرسودگي شـغلي، تأمـل عميـق     يهانامهها از پرسشداده يآورجهت جمع .ودندتدريس ب

نتايج به دست آمده نشـان داد كـه هـوش هيجـاني و      .معلمان و هوش هيجاني استفاده شد
همچنـين تعـدادي از    طور منفي و معناداري با فرسودگي شغلي رابطه دارنـد. تأمل عميق به

فرسـودگي شـغلي رابطـه معنـادار و      يهـا ا مؤلفـه هوش هيجاني و تأمل عميق ب يهامؤلفه
معنـاداري را در ميـان سـطح هـوش      يهامطالعه تفاوتاين معكوسي داشتند. بعلاوه نتايج 

اما هـيچ تفـاوت معنـاداري در    ؛ ها نشان دادهيجاني معلمان با توجه به سطح تحصيلات آن
 ها يافـت نشـد.  نسبت به سطح تحصيلات آنان فرسودگي شغلي و تأمل عميق معلمان زمي

 يهـا در جهـت توسـعه مهـارت    ييهـا برنامه شوديم، پيشنهاد با توجه به نتايج اين تحقيق
هوش هيجاني و تأمل عميق براي معلمان زبان انگليسي برگـزار شـود تـا معلمـان بتواننـد      

   .منظور پيشگيري از فرسودگي شغلي افزايش دهندخود را به يهامهارت
  .هوش هيجاني، تأمل عميق، معلمان زبان انگليسي، غليفرسودگي ش: هادواژهيكل
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  مقدمه. 1
 يهـا عنوان يكي از مشكلات شـايع در حـوزه  به اناخير استرس شغلي در ميان معلم يهادر سال

). حـدود يـك سـوم از معلمـان كـه در      1990، 1(بورگ مختلف آموزشي مورد توجه قرارگرفته است
زا گـزارش  انـد تـدريس را شـغلي اسـترس    رسي قرارگرفتـه مطالعات مختلف در سرتاسر دنيا مورد بر

) نشان داد كه يك چهارم از معلمان ايراني از اسـترس شـديد   1374). رضايي (1990بورگ،(  اندكرده
 يشناختاسترس مزمن ممكن است منجر به فرسودگي شغلي شود كه نوعي سندرم روانبرند. يرنج م

توسـط فرودنبرگـر   1974شغلي براي اولين بـار در سـال  ). فرسودگي 2،1982(مسلشآيد يبه شمار م
بيان داشت كه فرسودگي شغلي حالتي از افسردگي و نااميدي است و هنگامي ايجـاد   معرفي شد. وي

يجـه  نت توانـد يكه در ازاي آن نم كنديم ياكه فرد خود را وقف كار، زندگي، عامل و يا رابطه شوديم
فرسودگي شغلي داراي سه بعد خستگي عـاطفي، مسـخ   . وردآ مطلوب و قابل انتظار خود را به دست

خستگي عـاطفي هنگـامي رخ    ).1982 ،مسلشباشد (يشخصيت و عدم رضايت از موفقيت فردي م
 يريپـذ وفق يراهبردها يگرتمام توان عاطفي خود را صرف كرده و د كنديكه فرد احساس م دهديم

منفـي نسـبت بـه     يهـا كه نگرش دهديرخ م زماني مسخ شخصيت نيز لازم براي انجام كار را ندارد.
. همچنـين  يابـد ي) در فرد افـزايش م ـ .رجوع و..و افراد مرتبط با كار (همكاران ، ارباب شغل، عملكرد

كار خود را  توانندينم كننديكه تصور م دهديعدم رضايت از موفقيت فردي نيز در ميان افرادي رخ م
خـود احسـاس نارضـايتي كـرده و      يو كارآمدي خود و دستاوردها انجام دهند و از توانايي يخوببه

  .)1982(مسلش،  ارزيابي منفي دارند
. بـراي مثـال شـرايط    شوديعوامل مختلفي موجب پديد آمدن فرسودگي شغلي در ميان معلمان م

كـاري زيـاد، توقعـات غيرمعقـول مـديران، موقعيـت شـغلي پـايين،          يهـا تيكاري نامناسب، مسئول
، )3،2006كـار (فـنچ   كافي در محيطناسازماني، عدم دريافت بازخورد مناسب و اختيار  يهاكشمكش

همچنين در  .باشندي) از عوامل مؤثر در ايجاد اين پديده م1374مشكلات مالي و حقوق كم (رضايي،

                                                            
1 Borg 
2 Maslach 
3 Fenech 
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انجام گرفت نشان داده شد كـه   2013در سال  5، شايسته و كان4قدم، آدامسونتحقيقي كه توسط پيش
هـا  هاي تحقيق آنمعلم به ارزشيابي يكي از عوامل مؤثر در ايجاد فرسودگي شغلي است. يافتهنگرش 

فرسودگي شـغلي   مؤلفهداري با هر سه نشان داد كه نگرش معلم به ارزشيابي يادگيرندگان رابطه معني
يعني خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و كاهش رضـايت از موفقيـت فـردي در ميـان معلمـان دارد.      

ربط به زندگي و شغل معلمان و عنوان عاملي بيها دريافتند كه نگرش معلم به ارزشيابي بهن آنهمچني
بيني كننده مسخ شخصيت و عدم رضـايت از موفقيـت فـردي اسـت     دانش آموزان بهترين عامل پيش

بينـي كننـده خسـتگي عـاطفي در ميـان      پذيري دانش آموزان بهترين عامل پـيش كه، مسئوليتدرحالي
)، ديـدگاه غالـب در ميـان معلمـان از ارزشـيابي،      2012قـدم و شايسـته (  ان است. به عقيده پيشمعلم
عنوان اعضايي فعـال  تواند نقش معلمان را بهپذيري دانش آموزان است. اين باور ميعنوان مسئوليتبه

ن صورت مداوم شـده و اي ـ در حرفه خود كمرنگ سازد و اين امر باعث تحت فشار گذاشتن معلم به
فشار ممكن است منجر به خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و كاهش رضـايت از موفقيـت فـردي و    

  ).2013قدم و همكاران، نهايتاً فرسودگي شغلي شود (پيش
 15عوامل مؤثر در پديد آمدن فرسودگي شـغلي در ميـان    يا) در مطالعه2013اكبري و اقتصادي (

هـا  وش كيفي مورد بررسي قرار دادنـد. نتـايج مطالعـه آن   ر بهاز معلمان زبان انگليسي در ايران را  نفر
آمـوزان،  نادرسـت دانـش   يآموزان، بدرفتاري و يا رفتارهادانش يزبانتوانش نشان داد كه سطح پايين 

دلايل ايجاد  ينترهاي پرجمعيت، محدوديت زماني، و عدم وجود حمايت از سوي مديران مهمكلاس
اند قـادر بـه مقابلـه بـا     . معلماني كه دچار فرسودگي شغلي شدهفرسودگي شغلي در ميان معلمان بود
عاطفي نيستند و اين شكست منجر به مشكلاتي چون ضعف  يمشكلات مرتبط با تدريس و فشارها

آمـوزان  برفراينـد يـادگيري دانـش    گذاشتن تأثير منفـي  يتاًفردي و نهادر تعاملات عملكرد، مشكلات 
  ).2000، 6(بروزرز و توميكشود يم

) به بررسي علـل فرسـودگي شـغلي در ميـان معلمـان مـدارس       1387همچنين، اعتمادي و فقيه (
معلم مرد در اين تحقيق مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد. نتـايج       110معلم زن و  110اصفهان پرداختند. 

                                                            
4 Adamson 
5 an 
6 Brouwsers and Tomic 
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ها نشان داد كه علل فردي، اقتصادي، اجتمـاعي و سـازماني در فرسـودگي شـغلي معلمـان      تحقيق آن
دار وجود داشـت  . همچنين بين علل فرسودگي شغلي و مدت اشتغال رابطه مستقيم و معنيمؤثراست

ترين علل فردي داري وجود نداشت. مهماما بين علل فرسودگي شغلي و ميزان تحصيلات رابطه معني
هاي شخصيتي فرد با شغل معلمي، فرسودگي شغلي شامل مشغله فكري معلم، تناسب نداشتن ويژگي

هـاي لازم (كلامـي، ارتبـاطي    ها و وظايف متعدد اضافه بر شغل معلمي و نداشتن مهارتداشتن نقش
اجتماعي شامل كاهش انگيزه درس - و....) جهت انجام وظايف شغل معلمي بود. بعلاوه علل اقتصادي

خواندن از سوي دانش آموزان، فشارهاي اقتصادي و مالي، تغيير و كاهش جايگاه اجتمـاعي معلـم در   
آموزشـي،  بود. از ميان علل سازماني نيز معلمان به كمبود وسايل و امكانات آموزشـي و كمـك  جامعه 

آموزان در كلاس، هاي مربوط به كلاس، جمعيت زياد دانشگيريمشاركت نداشتن معلمان در تصميم
هاي اوليه و ضـمن خـدمت   وجود مقررات خشك و غيرقابل انعطاف اداري، نامتناسب بودن آموزش

  جام وظايف معلمي و نبودن جو صميمانه بين مدير و معلمان اشاره كردند.براي ان
عوامـل مـؤثر در    ) به بررسي يكي ديگـر از 2014قدم، ذبيحي و شايسته (در پژوهشي ديگر، پيش

فرسودگي شغلي يعني نقش درك معلمان از حرفه خود در ايجاد و يا رفع فرسودگي شغلي پرداختند. 
عنـوان  ه بررسي تأثير درك معلمان آموزش زبان دوم از حرفه تدريس خود بهاين مطالعه محققان ب در

ها نشان داد كه رابطـه  نتايج مطالعه آن زندگي بر روي فرسودگي شغلي پرداختند.- تدريس پاسخگوي
فرسودگي شغلي يعني مسخ شخصيت  مؤلفه وادراك معلم از حرفه خود و د يهامؤلفهمعناداري ميان 

بينـي كننـده   تقويت خرد زندگي بهتـرين پـيش   مؤلفهت فردي وجود دارد. نمرات و رضايت از موفقي
متغير  يهامؤلفهكدام از چهار مسخ شخصيت و رضايت از موفقيت فردي در ميان معلمان بود. اما هيچ

 بيني كننده خستگي عاطفي نبودند. زندگي پيش- ادراك آموزش زبان دوم پاسخگوي

 نامعلم ـبعضـي از   با فرسودگي شغلي در ميان معلمان متعدد است،مرتبط  زااسترسدلايل اگرچه 
هـا  كه چرا بعضي از آن آيديپيش م مهم سؤالدرنتيجه اين  شوند.يفرسودگي شغلي م دچاركمتر در 

يكـي از ايـن   رسـد  يمبه نظر  ).2011(واعظي و فلاح،  هستند ترشغلي موفق يهادر مقابله با استرس
 نيايعلوهاي يافته). طبق 2011(واعظي و فلاح،  باشدهيجاني معلمان  هوشسطح دلايل ممكن است 

معلمان بايد خود را مجهز به ابـزاري  ، براي مقابله با نتايج مضر فرسودگي شغلي )2012و احمدزاده (
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، داشتن سطح بالايي از هوش فرسودگي شغليوسيله براي مقابله با  ينتركنند و مهمآن براي مقابله با 
اجتماعي و عاطفي  يهاييعنوان توانا) براي اولين بار هوش هيجاني را به1988( 7است. بارآنهيجاني 

معرفي كرد كه به افراد در جهت فهم و توصيف خود، و برقراري ارتباط عاطفي با ديگران و مقابله بـا  
هـوش هيجـاني و توانـايي سـازگاري بـا      . كنـد يكمك م ـ شانيزندگ يازهايو ن هايمشكلات، سخت

كه استرس شغلي خود را كنترل كرده و سلامتي  كنديعواطف گوناگون در محيط كار به افراد كمك م
). در معلماني كـه هـوش هيجـاني بـالايي دارنـد      8،2005بوليك- رواني خود را حفظ كنند (اوگينسكا

روي  بر مثبت بيشتري آموزشي همچنين اين افراد تأثير .شوديفرسودگي شغلي كمتر ديده م يهانشانه
افـزايش هـوش    بعلاوه ).9،2010كاجا، ريز و سالوي- دارند (براكت، پالومرا،موجسا خود آموزاندانش

) تأثير دارد بلكه در يـادگيري زبـان   2012ها (خدادادي، تنها بر معلمان و كارايي تدريس آنهيجاني نه
) 2009قدم، ؛ پيش2007 قدم،؛ فهيم و پيش2008قدم و قنسولي، آموزان (پيشانگليسي و موفقيت زبان

  ). 2011قدم و طباطباييان، هاي متفاوت نيز تأثير دارد (پيشو عملكرد يادگيرندگان در تست
. انـد دادهمعنادارميان هـوش هيجـاني و فرسـودگي شـغلي را نشـان       رابطهمطالعات پيشين وجود 

يجـاني و فرسـودگي شـغلي    راجع به ارتباط ميان هوش ه يا) در مطالعه2009منيان (ؤممثال، عنوانبه
زبان انگليسي دريافت كه در هر دو گروه رابطه  يركار و باتجربه زبان انگليسي و معلمان غمعلمان تازه

بين سطح هوش هيجاني و فرسودگي شغلي وجود دارد. نتايج مشابهي توسط محققان ديگر  يمعنادار
و احمـدزاده   نيـا ي)، علـو 2011(واعظي و فلاح  )،2014جباري و همايون ( )،2011( 10دوي ازجمله

 هـاي يـپ ) رابطـه معنـاداري را ميـان ت   2012جـم ( صاحب قدم وبعلاوه، پيش ) به دست آمد.2011(
  . شخصيتي، هوش هيجاني و سه مؤلفه فرسودگي شغلي يافتند

اكثر  .باشديبا فرسودگي شغلي معلمان مرتبط است تأمل عميق م رسديعامل ديگري كه به نظر م
ايـن عنـوان بـه     هاييشهاند كه ركر و تأمل نشان دادهفتدريس همراه با ت ينهانجام شده در زممطالعات 
چگونه فكر كنيم: بـازگويي ارتبـاط تأمـل عميـق بـا فراينـد       "نام  ي  و كتاب تأثيرگذار او بايويجان د

                                                            
7 Bar-On 
8  Oginska-Bulik 
9 Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, Reyes and Salovey 
10 Devi 
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انـش  تأمل را تفكري دقيق و مداوم از باورهـا و د  12). ديويي2002، 11(راجرز مربوط است "آموزش 
   ).74، ص 13،2002سونان(جي و جكند يمتعريف  هستندحامي آن  كههايي ينهزم يهدر سا يفرد

فرسودگي شغلي در حرفه تدريس دارد چراكه افراد مبـتلا   ينيبشيتأمل عميق ريشه در نياز براي پ
هم م يهاتيو درنتيجه موقع داننديبه فرسودگي شغلي در حرفه تدريس، تدريس را شغلي تكراري م

را ناديـده   هـا تي ـتدريس و ايجاد تغييـرات مـؤثر در ايـن فعال    يهاتيبراي تأمل و تفكر بر روي فعال
 تا تجربيات روزمره خود را ساخته و با كندي). تأمل عميق به معلمان كمك م1999 ،14(فارل رنديگيم

مثبت در  رييتغايجاد ا ،با افزايش درك و فهم عميق خود، و بد، تفكر آگاهانه و منتقدانه خو يسازفعال
موقعيت ممكن، آگاهي خود را در مقابله با مشكلات مختلف چه در كـلاس درس و چـه در محـيط    

جـوادي و   ).2003زايش دهند (فـارل،  فآموزان اكار و يا مشكلات مرتبط با تدريس و يادگيري دانش
زبان انگليسي ايرانـي   معلم 170شغلي را در ميان  ودگي) رابطه ميان تأمل عميق و فرس2014خطيب (

شـغلي در معلمـان    ودگيمورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تأمـل عميـق و فرس ـ  
هـا نشـان داد كـه سـه مؤلفـه      بعلاوه نتايج مطالعـه آن . طور معكوس و معناداري با هم ارتباط دارندبه

سطح تأمـل عميـق را    شغلي ( خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت و كاهش عملكرد فردي) ودگيفرس
  .كننديم ينيبشيپ يتوجهطور قابلدر معلمان به

 يورو كاهش بهره هايهوپرورش موجب هدر رفتن سرمافرسودگي شغلي معلمان در نظام آموزش
 بـراي  ييكارگيري راهكارهاو به شغلي رو شناسايي افراد در معرض فرسودگيها خواهد شد. ازاينآن

نقـش سـطح   بررسي  ينهكه تحقيقات اندكي در زم رسديت دارد. به نظر مضرور اين پديده پيشگيري
در محـيط   بـر روي فرسـودگي شـغلي معلمـان     هادر معلمان و تأثير آن تأمل عميق و هوش هيجاني

مـرتبط بـا معلـم     هايمتغير منظور بررسي رابطه ميانآموزشي انجام شده است. بنابراين، اين مطالعه به
ها در محيط آموزش زبـان انگليسـي   آن يهاشغلي) و مؤلفه ودگييق و فرس(هوش هيجاني، تأمل عم
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مـدرك   ه بـه بـا توج ـ  يرهاموجود ميان سطح اين متغ يهامنظور بررسي تفاوتدر ايران و همچنين به
  مورد بررسي قرار گرفتند. يرانجام شد. به اين منظور سؤالات ز معلمانتحصيلي 

  سؤالات تحقيق
 فرسودگي شغلي معلمان زبان انگليسي رابطه معناداري وجود دارد؟ و آيا بين  هوش هيجاني .1

 فرسودگي شغلي معلمان زبان انگليسي رابطه معناداري وجود دارد؟ و آيا بين تأمل عميق .2

فرسـودگي شـغلي معلمـان زبـان      يهامؤلفهبا هوش هيجاني و تأمل عميق  يهاآيا ميان مؤلفه .3
 انگليسي رابطه معناداري وجود دارد؟

تفاوت معناداري در ميان سطح هوش هيجاني، تأمل عميق و فرسودگي شغلي معلمان زبان  آيا .4
 ها وجود دارد؟انگليسي با توجه به مدرك تحصيلي آن

هوش هيجاني، تأمل عميق و فرسـودگي شـغلي    يهاآيا تفاوت معناداري در ميان سطح مؤلفه .5
  دارد؟ ها وجودتحصيلي آن معلمان زبان انگليسي با توجه به مدرك

  روش تحقيق
سـال و بـا دو مـدرك     47 -  20معلم زبـان انگليسـي بـين سـنين      125براي انجام اين تحقيق از 

نامـه  ليسانس آموزش و يا مترجمي زبان انگليسي خواسته شد تا سه پرسـش تحصيلي ليسانس و فوق
صـورت  به هموسسه خصوصي آموزش زبان انگليسي ك 7اين پژوهش از  زير را پر كنند. نمونه آماري

 تعيين شده بودند انتخاب شدند.   كردستان و همدان يهاتصادفي در استان

 3كـه دربردارنـده    باشديسؤال م 22اين پرسشنامه شامل  نامه فرسودگي شغلي مسلش:پرسش - 
نامـه  خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و عدم رضايت از عملكرد فردي است. پرسش يهالفه به نامؤم
. نمـرات بـالاتر در   باشـد يگزينه پاسخ از هرگز تـا هـرروز م ـ   7ر سؤال شامل صورت ليكرت و هبه

 هـاي يژگـي در عملكـرد فـردي از و   تـر يينخستگي عاطفي و مسخ شخصيت و همچنين نمـرات پـا  
.اعتبار و پايايي اين ابزار در مطالعات مختلف مورد بررسي قرارگرفتـه اسـت   باشديفرسودگي شغلي م

  ).2012اكبري و توسلي،  ؛1981، 15اب(براي مثال ايوانيكي و شو
                                                            
15 Iwanicki and Schwab 
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نامه تأمل عميق معلمان كه در اين مطالعـه مـورد اسـتفاده    پرسشنامه تأمل عميق معلمان: پرسش
گـزاره    29نامـه  شـامل   اين پرسش. ) طراحي شده است2010(و همكاران قرار گرفت توسط اكبري

= هميشه قرارگرفته است. 5تا  =هرگز1 يهاپاسخ و به روش ليكرت طراحي شده و در محدودهاست 
. روايي و پايـايي  باشديشناختي، فراشناختي، عملي و انتقادي م ،عاطفي مؤلفه 5نامه شامل اين پرسش
شده و ميزان آن در سطح بالايي گزارش  يريگ) اندازه2010نامه توسط اكبري و همكاران (اين پرسش
  .شده است

لفه اسـت و بـه روش   ؤم 15عامل و  5نامه شامل شاين پرس :آن- نامه هوش هيجاني بارپرسش - 
گـزاره   133اين ابزار شامل  يه. نسخه اولباشديگزينه م 5ليكرت طراحي شده است و هر سؤال شامل 

براي محـيط ايـران،    يسازبه فارسي ترجمه شد و بعد از مناسب) 2003( كه توسط سموعيباشد يم
) اعتبار و پايـايي بـالايي را بـراي    2003د. سموعي (سؤال رسي 90تعداد سؤالات در آخرين نسخه به 

  .گزارش كرده استبسيار بالا شده اين تست نسخه ترجمه

  نتايج و بحث
  :1سؤال 

  ميان فرسودگي شغلي و هوش هيجاني، آزمون همبستگي پيرسون اجرا شد. رابطهمنظور بررسي به
 همبستگي ميان هوش هيجاني و فرسودگي شغلي - 1جدول 

  فرسودگي شغلي               يهوش هيجان

 فرسودگي شغلي همبستگي پيرسون  1

 هوش هيجاني همبستگي پيرسون **36-/.    1

(دوطرفه) باشد دار ميمعني 0,01همبستگي در سطح آلفاي  ** 
  

هيجـاني   هوش وفرسودگي شغلي  متغيرهايدر جدول فوق نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان 
بـوده و در   - 36/0شود همبستگي ميان اين دو متغير برابـر  طور كه مشاهده ميآورده شده است. همان

چنين اسـتنباط   تواني. با توجه به منفي بودن رابطه به دست آمده مباشديمدار يمعن 01/0سطح آلفاي 
و برنـد  يم ـرنـج  نمود كه افرادي كه داراي هوش هيجاني بالاتري هستند از فرسودگي شغلي كمتري 
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ميان فرسودگي شغلي و هوش هيجاني معلمان زبان انگليسـي   يابني بر اينكه هيچ رابطهفرض صفر م
)، 2011دوي (مثـل   قبلـي  هـاي يافتـه اين تحقيـق مطـابق بـا     هاييافته. شوديايران وجود ندارد رد م

)، سياري، مصلحي 2011(16)، جوده و گريس2011واعظي و فلاح ()، 2012( جمصاحبقدم و پيش
با نتـايج مطالعـه  قلتـاش،     هايافتهعلاوه اين ب .باشدي) م2014)، جباري و همايون (2011( زادهيو ول

كـه ميـان هـوش هيجـاني و      هـا نشـان داد  نتايج مطالعه آنباشد. ي) همسو م1390ي (نصالحي و بهم
معناداري وجود دارد. مديراني كه هوش هيجـاني   عكوس وفرسودگي شغلي مديران مدارس ارتباط م

بيشتري در كنترل عواطف خود در مقابله با مشكلات و مسائل  يهامهارت ها وييي دارند، توانابالاتر
مفيـدي را   يهـا حـل ابراين در مقابـل مشـكلات راه  ن ـمربوط به محيط كار و زندگي خـود داشـته و ب  

 ـ   تنها منجر به افزايش مقاومت آنكنند كه نه پيدا تواننديم م آن ها در مقابـل فرسـودگي شـغلي و علائ
(قلتاش، صالحي و  شوديها مبيني و شادكامي آنبلكه منجر به افزايش موفقيت، رضايت، خوش شده،
بـالايي   در محيط آموزش زبـان انگليسـي، معلمـاني كـه از هـوش هيجـاني       همچنين ).1390، يبهمن

آمـوزان،  پـايين دانـش   يـزه شغلي همانند حجم زياد كـار، انگ  يهابا استرس تواننديبرخوردارند بهتر م
. جـوده و گـريس   )2012و احمـدزاده،  نيـا يكننـد (علـو   كمبود وقت، و ناامني موقعيت شغلي مقابله

توانند عواطـف خـود و ديگـران را    يم) معتقدند معلماني كه داراي هوش هيجاني هستند بهتر 2011(
و بنـابراين   ي سـازش در مواقـع مختلـف اسـتفاده كننـد     راهبردهاتوانند از يم هاآندرك كنترل كنند. 

كننـد  يم ـشود كنتـرل  يم هاآنمدت در محيط كار را كه منجر به فرسودگي شغلي در يطولاناسترس 
  ).2011(جوده و گريس، 

همخـواني  ) 2011( 17ورنكويسـت ثبعضي از مطالعـات ماننـد    هاييافته بااين پژوهش نتايج  لبتها
يان فرسـودگي شـغلي و هـوش هيجـاني     كه همبستگي معناداري مندارد. نتايج تحقيق اخير نشان داد 

  .وجود ندارد
 :2سؤال

  ميان فرسودگي شغلي و تأمل عميق، آزمون همبستگي پيرسون اجرا شد. رابطهمنظور بررسي به
 

                                                            
16 Jude and Grace 
17 Thornqvist 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     58 

 همبستگي ميان تأمل عميق و فرسودگي شغلي - 2جدول

  فرسودگي شغلي               هوش هيجاني

فرسودگي شغلي همبستگي پيرسون  1

 تأمل عميق همبستگي پيرسون *0/20-    1

(دوطرفه) . باشددار ميمعني50,0همبستگي در سطح آلفاي * 

 

فرسودگي شغلي و تأمل عميـق آورده   متغيرهاينتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان  2در جدول 
ح بوده و در سط - 20/0شود همبستگي ميان اين دو متغير برابر با طور كه مشاهده ميشده است. همان

چنين اسـتنباط نمـود    تواني. با توجه به منفي بودن رابطه به دست آمده مباشديم داريمعن05/0آلفاي 
فرض صفر  و ندركه افرادي كه داراي تأمل عميق بالاتري هستند از فرسودگي شغلي كمتري برخوردا

ن انگليسـي ايـران   بين فرسودگي شغلي و تأمل عميق در معلمان زبا يمبني بر اينكه هيچ رابطه معنادار
جـوادي و   هـاي يافتـه به دست آمده از سؤال دوم تحقيق مطابق بـا   هاييافته. شوديوجود ندارد رد م

طـور معنـادار و   يافتند كه تأمل عميق در معلمـان بـه  درها در تحقيق خود . آنباشدي) م2014خطيب (
تحقيق مطابق بـا  اين  هايتهيافهمچنين . معكوسي با احساس فرسودگي شغلي در معلمان ارتباط دارد

كـه تأمـل مـداوم معلمـان در مـورد خـود و تجربيـات و         باشـد ي) م ـ2013(18يمرمانواهـاي س ـ يافته
عنوان ابزاري براي ثبت و تفكر در مورد كارهـا  پوشه كار معلم كه معلمان به و همچنين هايشانيتفعال

كاهش استرس و فرسودگي شغلي معلمـان   تأثير مثبتي بر توانديم كنند،يماستفاده خود  هاييتو فعال
ها ادعا ) مطابقت دارند. آن2006(19رلاريوي وكوپ يهابعلاوه، نتايج به دست آمده با گفته داشته باشد.

تـا خودشـان را از قيـد و بنـد      كنـد يكه تدريس همراه با تأمل و تفكر بـه معلمـان كمـك م ـ    كننديم
آگاهانـه و عمـدي عمـل     اييوهتا به ش سازديا را قادر مهتكراري و شتابزده برهانند و آن هاييتفعال

سـرانجام دچـار    طـور مـداوم دخيـل باشـند،    تكراري بـه  هاييتمعلمان در فعال كهيكنند، زيرا هنگام
  .منجر به فرسودگي شغلي خواهد شد يتاًاحساس ضعف در ايجاد تأثير در شغل خود شده و نها

 :3سؤال 

                                                            
18 Cimermanová 
19 Larrivee and Cooper  
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 فرسودگي شـغلي  يهامؤلفهبا هوش هيجاني و تأمل عميق  يهالفهمؤ ميان رابطهمنظور بررسي به
  .اجرا شد، آزمون همبستگي پيرسون معلمان زبان انگليسي انيدر م

  فرسودگي شغليهاي مؤلفههوش هيجاني و هاي مؤلفه:ماتريس همبستگي بين  - 3جدول 
  1 2 3 4 5  6  7  8  
           1 .خستگي عاطفي1
. عدم رضايت از2

             1 **0/28 رديموفقيت ف

         1 **0/32 **0/69 .مسخ شخصيت3
-  .درون فردي4

0/30**-0/08 -0/33** 1         

- *0/22-  .بين فردي5
0/23** -0/32* 0/61** 1       

-  .سازگاري6
0/33**-0/14 -0/35** 0/72** 0/50** 1     

.مديريت7
  1 **0/63 0/14 **0/54 *0/21- 0/12- *0/22- استرس

وخويخلق. 8
 عمومي

0-
/30** 

-0/20* -0/22* 0/77** 0/66** 0/61** 0/46** 1 

(دوطرفه) باشديمداريمعن01/0همبستگي در سطح آلفاي ** 

.(دوطرفه)باشديمداريمعن05/0همبستگي در سطح آلفاي * 

هـوش   هايمؤلفهفرسودگي شغلي و هاي مؤلفهميان  نتايج آزمون همبستگي پيرسون 3در جدول 
خسـتگي عـاطفي و    همبسـتگي ميـان متغيـر   شود يطور كه مشاهده مآورده شده است. همان هيجاني

. همچنين رابطه بين متغير عدم رضـايت از موفقيـت   باشديدار مهوش هيجاني معني يهاتمامي مؤلفه
است.رابطه بين مسخ شخصيت  نيـز بـا    داريمعن عمومي يوخوبين فردي و خلقهاي مؤلفه فردي با

ضـرايب بـه    دارييبر اين اساس با توجـه بـه معن ـ   .باشديم داريهوش هيجاني معن يهاامي مؤلفهتم
هـوش هيجـاني و فرسـودگي    ي هـا پژوهش مبني بر عدم وجود رابطه بين مؤلفـه  يهدست آمده فرض

چنين استنباط نمود كـه افـرادي    تواني. با توجه به منفي بودن رابطه به دست آمده مشوديشغلي رد م
   .ه داراي هوش هيجاني بالاتري هستند از فرسودگي شغلي كمتري برخوردارندك
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) 2012قـدم و صـاحب جـم (   هاي اين تحقيق در راستاي نتايج به دست آمده از تحقيق پيشيافته
ها معلمان را به سه گروه (الف)، (ب) و (ج) تقسيم كردند. گروه الف معلماني بودنـد كـه   باشد. آنمي

خستگي عاطفي داشتند. ايـن معلمـان    مؤلفهرضايت فردي و نمرات پاييني در  مؤلفهر نمرات بالايي د
وخوي عمومي، روابـط درون فـردي ، سـازگاري و نمـرات     نمرات بالايي را در كنترل استرس، خلق

بالايي را در كل متغير هوش عاطفي كسب كردند. گروه (ب) معلماني بودند كه نمـرات ميـانگيني در   
وخـوي  دگي شغلي داشتند و نمرات ميانگيني نيز در كنترل استرس، سـازگاري، خلـق  فرسو مؤلفهسه 

عمومي، روابط درون فردي و ميان فردي و كل هوش هيجاني كسب كردند. در گروه (ج) از معلمـان  
خستگي عاطفي، مسخ شخصـيتي و نمـرات پـاييني در     مؤلفهافرادي بودند كه نمرات بالايي را در دو 

ي سـازگاري، كنتـرل اسـترس،    هـا مؤلفـه فردي داشتند كه نمرات پاييني را هم در  رضايت از موفقيت
وخوي عمومي و كل هوش هيجاني دريافت كردند. سازگاري بـالا بـه   درون فردي، بين فردي ، خلق

هاي مناسبي براي حل مشـكلات  حلكند تا خود را باشرايط مختلف وفق داده و راهمعلمان كمك مي
راحتي بيابند و كمتر در معرض مسخ شخصيت و يا خستگي عـاطفي  ي خود بهمختلف در محيط كار

شـود  بيني در زندگي مـي وخوي عمومي منجر به افزايش شادماني و خوشعلاوه خلققرار بگيرند. به
ي درون فـردي  هامؤلفهشود. همچنين، نوبه خود باعث افزايش رضايت فردي ميكه اين دو ويژگي به

توانند به معلمان كمك كنند تا رضـايت فـردي خـود را افـزايش و     هيجاني مي و ميان فردي از هوش
ميان فردي مـرتبط بـا    مؤلفهسطح مسخ شخصيت و خستگي عاطفي را در خود كاهش دهند. بعلاوه 

باشد كه به بقاي فرد در يك شغل و افـزايش حـس رضـايت از موفقيـت فـردي      روابط اجتماعي مي
  ).2011م، قدم و صاحب جكند (پيشكمك مي

ها در مطالعه خـود  مطابقت دارد. آن نيز )2011( زادهيلحي و ولصسياري، م يهاها با دادهاين داده
هـوش هيجـاني بـا فرسـودگي      يهامؤلفه معلم ورزش در مدارس راهنمايي دريافتند كه183بر روي 

ايـن تحقيـق    هـاي تـه ياف) بـا  2014جباري و همـايون (  هاييافتهبعلاوه دارند. شغلي رابطه معناداري 
يافتند كه  فرسودگي شـغلي بـا   درمعلم در شيراز و مرودشت  100ها در مطالعه . آنباشديهماهنگ م

ريز مؤلفه هوش هيجاني رابطه معنادار منفي دارند كه از آن ميان ريز مؤلفه شادكامي بالاترين ميزان  15
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 64) ميـان  2009( 20ه توسط دويتوهمبستگي منفي را با فرسودگي شغلي داشت. در مطالعه ديگري ك
فرسودگي شغلي و  از مشخص شد كه ميان مؤلفه رضايت از موفقيت فردي ،معلم دبيرستان انجام شد

 عمومي از هوش هيجـاني رابطـه مثبـت وجـود دارد.     يوخوخلقو  بين فردي،درون فردي هايلفهؤم
نفر از معلمان انجام شد  60يان ) در م2006( زادهيكه توسط احمدي و شيخ عل يادر مطالعه همچنين

كنترل استرس) و روابط بين فردي  هاييزمؤلفهمشخص شد كه تحمل فشار رواني و كنترل تكانش (ر
وخـوي عمـومي) بـا فرسـودگي شـغلي      خلـق  يزمؤلفـه (رينيبعوامل بين فردي) و خـوش  يزمؤلفه(ر

ارتبـاط منفـي و معنـاداري     ) نيز1390قلتاش، مصلحي و بهمني ( همبستگي منفي و معناداري داشتند.
  هوش هيجاني از مدل شرينگ و فرسودگي شغلي يافتند. يهاميان تمام مؤلفه

ها هيچ ارتبـاط  . آنباشدي) م2011نتايج اين تحقيق مغاير با نتايج اكبري و توسلي (از سوي ديگر، 
  .فرسودگي شغلي و هوش هيجاني نيافتند يهامعناداري ميان مؤلفه

  تأمل عميق يهافرسودگي شغلي و مؤلفه يهاهمبستگي بين مؤلفه:ماتريس - 4جدول 
  1  2  3  4 5  6  7  8 

                1  .خستگي عاطفي1
. عدم رضايت از 2

  موفقيت فردي
0/28** 1  

  
            

           1 **0/32 **0/69  . مسخ شخصيت3
         1 0/06 0/40- 0/06-  .كاربردي4
       1 **0/57 0/06- **0/44- 0/12-  . شناختي5

     1 **0/25 **0/32 0/12 **0/32- 0/12  عاطفي.6
   1 **0/43 **0/40 **0/34 0/17- **0/43- 0/01-  . فراشناختي7

  1 **0/28 **0/45 0/02 0/10- 0/00 0/02- **0/25  . انتقادي8
(دوطرفه)باشديمداريمعن01/0همبستگي در سطح آلفاي **                            

.(دوطرفه)باشديمداريمعن05/0طح آلفايهمبستگي در س *                          

                                                            
20 De Vito 
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فرسودگي شـغلي و تأمـل عميـق     يهانتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان مؤلفه 4در جدول 
انتقـادي   و مؤلفه همبستگي ميان خستگي عاطفي شوديطور كه مشاهده مآورده شده است. همان

كـاربردي،   يهـا بـا مؤلفـه   عـدم رضـايت از موفقيـت فـردي    بسـتگي ميـان متغيـر    مهو  داريمعن
. منفي بودن ضرايب به دست آمده بيانگر اين است باشديمدار يمعني و فراشناخت عاطفيشناختي،

تأمـل عميـق، ابعـاد مربـوط بـه      ي هـا بوده و با افزايش مؤلفـه  معكوسها كه رابطه بين اين مؤلفه
) 2012( 1مطالعه سـزگين و سـري   هاييافتهمطابق با  اهيافتهاين يابد. يفرسودگي شغلي كاهش م

پوشـه  يـه  مشاهده كلاس همكاران، ته مانندپيشرفت شغلي  هاييتها رابطه ميان فعال. آنباشديم
وتحليل موردي، آموزش توسـط همكـاران، گـروه آموزشـي و     كار، بررسي منتقدانه وقايع، تجزيه

معلم زبـان انگليسـي در مـدارس     121در ميان رضايت شغلي و فرسودگي شغلي را ،اقدام پژوهي
 هـاي يتها نشان داد كه رابطه مثبتي ميان فعالتركيه بررسي كردند. نتايج تحقيق آن مقاطع مختلف

پيشرفت شغلي و سطح رضايت شغلي معلمان وجود داشـت. همچنـين رابطـه منفـي ميـان ايـن       
عناصـر   از پيشـرفت شـغلي   هـاي يـت و فرسودگي شغلي معلمان يافت شد. تمامي فعال هايتفعال

انجـام   يبنـد (فراشناختي، شناختي و كاربردي) در طبقـه  تأمل عميق يهامختلف مربوط به مؤلفه
 2لاريـوي  ،. بعلاوهباشندي) م2010تأمل عميق توسط اكبري،بهزادپور و دادوند ( يهاشده از مؤلفه

هـدف در تـدريس    ) نشان داد كه تفكر راجع به خود به معلمان در جهت يـافتن 2000( 2لاريوي
و فرايند يافتن هدف فردي در شغل عامل مهمي در جلوگيري از فرسودگي شـغلي   كنديكمك م

فـردي   يو باورهـا  هـا ، بررسي عميق ارزشي. او باور داشت كه خودتأملباشديدر ميان معلمان م
 فـه دخيل در انتظاراتي است كه معلم از دانـش آمـوزان خـود دارد. ايـن عامـل در تطـابق بـا مؤل       

. اكبـري  باشدي) م2010ها توسط اكبري و همكاران (انجام شده از مؤلفه يبندفراشناختي در طبقه
فراشناختي را تأمـل معلـم بـر باورهـا و شخصـيت خـود و همچنـين         ) مؤلفه2010و همكاران (

 3. بعلاوه كلـي داننديها از عملكرد خود و ساخت من فردي ازلحاظ عاطفي مچگونگي نگرش آن
كار در شغل خود به سـطح  در يك مطالعه نشان داد كه ميزان ماندگاري معلمان تازه )2004( 3كلي

                                                            
1 Sezgin and Sari 
2 Larrivee 
3 Kelley 
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 يبنـد تحقيقي بسـتگي دارد. طبـق طبقـه    يهاسطح بالايي از تفكر عميق با استفاده از انجام پروژه
شـناختي از تأمـل عميـق    ي هـا تحقيقاتي جزو مؤلفـه  يها) انجام پروژه2010اكبري و همكاران (

تواند منجر هاي شخصيتي خود مي) معتقد است كه تأمل معلمان بر ويژگي2007باشد. اكبري (يم
ها و شخصيت فرد و تأثير در عملكرد معلـم شـود. بـه    گيري و يا تغيير در باورها، ارزشبه شكل
توانـد  هاي شخصيتي خـود مـي  رسد كه تأمل عميق معلم بر روي باورهاي خود و ويژگينظر مي

هاي خود شـده و درنتيجـه منجـر بـه افـزايش رضـايت فـرد از        تواناييمنجر به شناخت معلم از 
تواند با تأمل بـر روي يادگيرنـدگان   عاطفي معلم مي مؤلفهشود. همچنين در هاي خود ميموفقيت

ها، تأمل بر روابـط و تعامـل ميـان يادگيرنـدگان و     ها و نقاط مثبت و ضعف آنو شناخت توانايي
درنتيجـه اسـترس ناشـي از     بهبود روابط ميان فـردي كمـك كنـد و    روابط خود با يادگيرندگان به

هاي ي شناختي و كاربردي نيز با شركت در كنفرانسهامؤلفهمحيط كاري خود را كاهش دهد. در 
هـاي كلاسـي   ها و عملكردهاي آموزشي و فعاليـت تواند بر روشمختلف مرتبط با حرفه خود مي
كنـد   ها پيداهايي براي بهبود اين روشحلرزيابي كند و راهها را اخود تأمل كند و تأثير اين روش

انتقـادي و   مؤلفـه  تواند منجر به رضايت فردي از شغل شـود. در خصـوص ريـز   كه درنهايت مي
) اشـاره  2011توان به مطالعه نوروزي سـيما و سـوزنده فـر (   همبستگي آن با خستگي عاطفي مي

هـاي زبـان در   ر ايران به اين نتيجه رسيدند كه كلاسها با بررسي وجود آموزش انتقادي دكرد. آن
گيـري، تفكـر و   هاي تجويز شده هستند. عـدم اسـتقلال در تصـميم   ايران فقط انعكاسي از تئوري

كننـده  عمل تا حدود زيادي در نظـام آموزشـي ايـران وجـود دارد و معلمـان تنهـا بايـد مـنعكس        
تواننـد باعـث تشـديد خسـتگي عـاطفي      يم هايژگيوتجويزهاي نظام آموزشي باشند. تمامي اين 

  معلم شوند.
معلـم زبـان انگليسـي انجـام دادنـد،       190) در تحقيقي كه ميـان 2012رشيدي و جاويدانمهر (

استفاده و يا عدم استفاده معلمان از اصـول تـدريس بـر اسـاس تأمـل عميـق را بررسـي كردنـد.         
يـا عـدم وجـود تأمـل عميـق، معنـاي آن، مسـائل و        همچنين ديدگاه معلمان نسبت به وجـود و  

مشكلات آن و چگونگي گسترش آن در نظام آموزشي ايران مـورد بررسـي قـرار گرفـت. نتـايج      
ها نشان داد كه مشكل اصلي مرتبط با عدم وجـود تأمـل عميـق در محـيط ايـران عـدم       تحقيق آن
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توان گفت كمبود چنين آگاهي باشد و مياصول تدريس همراه با تأمل عميق مي آگاهي معلمان از
در ميان معلمان منجر به ضعف نظام آموزشي ايران در تـرويج تـدريس بـا تأمـل عميـق در ميـان       

توان بـه  ).  از روندهاي مرتبط با تأمل عميق مي2012معلمان شده است (رشيدي و جاويدانمهر، 
كـرد.  در روش  آموزش پسـاروش، تفكـر انتقـادي، آمـوزش انتقـادي، و اقـدام پـژوهش اشـاره         

توانند از عملكرد خود به تئوري و از تئوري بـه عمـل دسترسـي پيـدا كننـد      پساروش معلمان مي
باشـد كـه   ) كه اين شرايط نيازمند وجود تدريس همراه با تأمل عميق مي1،1994(كووماراواديويلو

د معلم را قادر به درك و محلي سازي مشكلات مرتبط با تدريس در بافت و محـيط خـاص خـو   
تواند منجر به افزايش رضايت از موفقيت فـردي شـده و نهايتـاً فرسـودگي     درنهايت مي كند ومي

  ).2012شغلي را كاهش دهد (رشيدي و جاويدانمهر، 
باشد روش اقدام پژوهي است كه با اين روش دانش روند ديگري كه مرتبط با تأمل عميق مي

دهـد و  ا نسبت به شغل و حرفه خود بسـط مـي  معلم از حرفه خود افزايش يافته و ديدگاه معلم ر
گر و ريزبين در حل مشكلات و افرادي داراي قـدرت  كند تا به افرادي تأملمعلمان را تشويق مي

طور كه قـبلاً ذكـر شـد يكـي از     ). همان2012گيري تبديل شوند (رشيدي و جاويدانمهر، تصميم
گيري است چراكه در توانايي در تصميم دلايل ايجاد فرسودگي شغلي در ميان معلمان ايراني عدم

گيري در بسـياري از مـوارد (انتخـاب مطالـب     نظام آموزشي ايران اكثر معلمان فاقد اختيار تصميم
شـود كـه اكثـر    گيري باعث ميدرسي، انتخاب روش تدريس،و....) هستند و متأسفانه عدم تصميم

ر كننـد و اسـترس و فرسـودگي شـغلي     عنوان افرادي فاقد نقش تأثيرگذار تصومعلمان خود را به
  ها ممكن است پديدار شود.  تدريج در آنبه

  

 : 4سؤال 

تفاوت معنادار در ميان سطح هوش هيجاني، تأمل عميق و فرسـودگي   ي وجودمنظور بررسبه 
وتحليل منـووا مـورد   ، آزمون تجزيههاشغلي معلمان زبان انگليسي با توجه به مدرك تحصيلي آن

  .گرفت استفاده قرار

                                                            

1Kumaravadivelu 
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  ه منوواچندمتغيرتحليل واريانس آزمون  - 5جدول 

هر چهار آماره چند متغيري مربوطـه   يداريسطح معن گردديمشاهده م 5طور كه در جدول همان
 اسـت  05/0تـر از روي، كوچـك  شـه ير نيتـر يعني اثر پيلايي، لامبداي ويلكز، اثر هتلينـگ و بـزرگ  

)05/0p<فرسودگي  يرهايكه بين ميزان متغ گرددي). بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و مشخص م
تفـاوت معنـاداري   معلمان با مدارك تحصـيلي مختلـف،   در ميان  يقوش هيجاني و تأمل عمي، هشغل

  وجود دارد.
  هايآزمون اثرات بين آزمودن - 6جدول 

دارييسطح معن  F درجه آزادي ميانگين مجذورات نوعمجموع مجذورات III منبع متغيروابسته 
 مدرك هوش هيجاني 9109/34 1 9109/34 7/09 0/00
  تأمل عميق 282/40 1 282/40 1/33 0/25
  فرسودگي شغلي 431/06 1 431/06 1/62 0/20

 خطا هوش هيجاني 145171/38 113 1284/70  

  تأمل عميق 23932/50 113 211/79  
  فرسودگي شغلي 30031/61 113 265/76  
 مجموع هوش هيجاني 12930503/00 115   
  تأمل عميق 1153703/88 115   
شغليفرسودگي 394439/59 115      

داريسطح معني درجه آزادي فرضي درجه آزادي خطا  F مقدار   نام آزمون

00/0  111/00 3/00 

 

6512/71b 0/99 اثرپيلايي  

00/0  111/00 3/00 6512/71b 0/00 لامبداي ويلكز  
00/0  111/00 3/00 6512/71b 176/01 اثرهتلينگ  
00/0  111/00 3/00 6512/71b 176/01 روي يشهر ينتربزرگ   
05/0  111/00 3/00 2/62b 06/0   اثرپيلايي 
05/0  111/00 3/00 2/62b 93/0  مدرك لامبداي ويلكز 

0/05 111/00 3/00 2/62b 07/0   اثرهتلينگ 
0/05 111/00 3/00 2/62b 07/0 

روي يشهر ينتربزرگ  
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به دست آمده تنها براي متغير هوش هيجـاني  F مقدار  ،شوديمشاهده م 6گونه كه در جدولهمان
كه بـا توجـه    باشديم 09/7مشاهده شده براي متغير هوش هيجاني برابر با  F. مقدار باشديم داريمعن

معلمـان بـا   كـه بـين هـوش هيجـاني در      شـود ينتيجه م نيچننيبه دست آمده، ا يداريبه سطح معن
وجود دارد اما هيچ تفـاوت معنـاداري در فرسـودگي شـغلي و      يداريتحصيلات مختلف تفاوت معن

يحيي زاده جلودار  يهاافتهيمطابق با  هاافتهيتأمل عميق معلمان با تحصيلات مختلف يافت نشد. اين 
را  معلـم  117ها رابطه ميان هوش هيجـاني و رضـايت شـغلي    . آنباشدي) م2012و لطفي گودرزي (

طـور معنـاداري   ليسانس در هوش هيجاني بهبررسي كردند و دريافتند كه نمره معلمان ليسانس و فوق
هـا  . آنباشـد ي) م ـ2012( 2اين نتايج همسـو بـا مطالعـه كومـارو مانيانـدي      ،بعلاوه .باشديمتفاوت م
(ديـپلم، ليسـانس،   تحصيلي متفاوت  يهامعناداري را ميان سطح هوش هيجاني  با مدرك يهاتفاوت
در مطالعه ديگري كه توسط هانس، مـوبين و   مدرسين در مالزي يافتند. انيدر م ليسانس و دكترا)فوق

) صورت گرفت مشخص شد كه هوش هيجاني در ميان معلمان دكترا بيشتر از معلمان 2013(3الرباني 
افزايش سـطح تحصـيلات و    خطي مستقيمي ميان ها دريافتند كه رابطهآن. ليسانس و ليسانس بودفوق

  هوش هيجاني وجود دارد.
تحقيق همچنين نشان داد كه هيچ تفاوت معناداري در ميان سطح فرسودگي شغلي و اين  يهاافتهي

مطابق با مطالعه اكبري و توسـلي   هاافتهيتأمل عميق معلمان با تحصيلات مختلف وجود نداشت. اين 
تفاوت معناداري ميان فرسودگي شغلي معلمان با تحصـيلات  كه هيچ  افتنديها در. آنباشدي) م2011(

. بـراي  باشـد يتعدادي از مطالعات در تضـاد م ـ  يهاافتهياين نتايج با  وجودنيمختلف وجود ندارد. باا
يافتند كه افراد با سطح تحصيلات بالاتر فرسودگي شـغلي بـالاتري   در) 1998( 4مثال شاوفلي و انزمن

نشان داد كه هيچ تفاوت معناداري ميان تأمـل عميـق معلمـان بـا      همچنين يقاين تحق يهاافتهي دارند.
) موافـق  2010( 5كـورت و آتـامتورك   با تحقيـق اوده،  هاافتهياين كه  تحصيلات مختلف وجود ندارد

                                                            
2Kumar and Muniandy 
3Hans, Mubeen and Al Rabani 
4Schaufeli and Enzmann 
5Odeh, Kurt and Atamtürk 
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هـا  يافتند كه سطح تحصيلات در معلمان هيچ تفاوتي را ميان سطح تأمـل عميـق آن  درها . آنباشديم
  .كنديايجاد نم
 :5ؤال س

هـوش هيجـاني، تأمـل عميـق و      يهـا تفاوت معنادار در ميان سطح مؤلفه منظور بررسي وجودبه
وتحليـل منـووا   ، آزمون تجزيههاتحصيلي آن فرسودگي شغلي معلمان زبان انگليسي با توجه به مدرك

 اجرا شد.

شغلي و تأمل توصيفي مربوط به نمرات ابعاد هوش هيجاني،  فرسودگي  هايآماره) 3( ضميمهدر 
  شامل ميانگين و انحراف استاندارد نمرات، به تفكيك مدرك تحصيلي آورده شده است. عميق

  ه منوواچندمتغيرتحليل واريانس آزمون  - 7جدول 
داريسطح معني درجه آزادي خطا   نام آزمون مقدار F فرض شدهدرجه آزادي

00/0  101/00 00/13 1596/79b 99/0 اثرپيلايي  
 

0/00 110 /00 00/13 1596/79b 00/0 لامبداي ويلكز  

00/0  101/00 00/13 1596/79b 52/205 اثرهتلينگ  

00/0  101/00 00/13 1596/79b 52/205 روي يشهر ينتربزرگ  

00/0  101/00 13/00 3/73b 32/0 اثرپيلايي  

00/0  101/00 13/00 3/73b 67/0 لامبداي ويلكز  

00/0  101/00 13/00 3/73b 48/0 مدرك اثرهتلينگ

00/0  101/00 13/00 3/73b 48/0 روي يشهر ينتربزرگ  

  

هر چهار آماره چند متغيري مربوطـه   يداريسطح معن گردديمشاهده م 7طور كه در جدول همان
اسـت   01/0تـر از ، كوچـك يروشـه ير نيتـر يعني اثر پيلايي، لامبداي ويلكز، اثـر هتلينـگ و بـزرگ   

)01/0p< مربوط بـه   يهاكه بين ميزان مؤلفه گردديفرض صفر آماري رد و مشخص م). بدين ترتيب
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معلمـان بـا مـدارك تحصـيلي     فرسودگي شغل، هوش هيجاني و تأمل عميق در ميـان   يرهايابعاد متغ
 آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانس متغيرها انجام شـد.  تفاوت معناداري وجود دارد.مختلف، 

وين جهت بررسي همگني واريانس متغيرها نشان داده شده است. با توجه نتايج آزمون ل 4در ضميمه 
رو فرض صفر مـا مبنـي   ازاين .نيستاز متغيرها معنادار  يكهيچبه نتايج جدول، نتايج آزمون لوين در 

مفروضـه  شـود كـه   مي. بدين ترتيب نتيجه گرفته گيردميقرار  تأييدبر همگني واريانس متغيرها مورد 
  .باشدميبرقرار  هانسوارياهمگني 

  هايآزمودنآزمون اثرات بين - 8جدول
 متغيروابسته  منبع تغييرات

  
مجموع

 مجذورات نوع 

III 

ميانگين  درجه آزادي
  مجذورات

F   سطح
  دارييمعن

 0/02 56/5 1119/76 1 1119/76 درون فردي  

 0/57 0/31 32/33 1 32/33 بين فردي  

 0/16 1/91 109/80 1 109/80 سازگاري  

مديريت  
 استرس

835/21 1 835/21 25/88 0/00 

وخويخلق  مدرك
 عمومي

286/09 1 286/09 6/87 0/01 

 0/00 11/71 192/05 1 192/05 شناختي  

 0/68 0/16 1/28 1 1/28 عاطفي  

 0/97 0/00 0/01 1 0/01 فراشناختي  

 0/70 0/14 6/01 1 6/01 انتقادي  

/0 2/30 40/87 1 40/87 كاربردي   31  

 0/10 2/67 154/46 1 154/46 خستگي عاطفي  

عدم رضايت از  
 موفقيت فردي

30/40 1 30/40 0/47 0/49 

 0/56 0/33 7/95 1 7/95 مسخ شخصيت  
  

اـ يبه دسـت آمـده بـراي متغ    F، مقدار شوديمشاهده م 8گونه كه در جدول همان  درون فـردي، ي ره
به دست  يداريكه با توجه به سطح معن باشديم ردايوخوي عمومي و شناختي معنخلق مديريت استرس
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تـرس،  يهامؤلفهن كه بي شودينتيجه م نيچنني، ارهايآمده براي هر يك از اين متغ  درون فردي،مديريت اس
يـلات مختلـف     عمومي يوخوخلق از هوش هيجاني و مؤلفه شناختي از تأمل عميق در معلمان بـا تحص

توانايي درك عواطف (درون فردي در معلمان مؤلفهكه  رسديمه نظر وجود دارد.چنين ب يداريتفاوت معن
 و دشـوار توانايي كنترل استرس و مقابله با مشكلات در شـرايط   نيزو يي و احترام به خود)خودكفا وخود 

يـن مؤلفـه   ينيبخوشهمچنين حس   و شادي و نشاط در افراد با تحصيلات مختلف متفاوت است. همچن
مربوط به  در ميان معلمان با سطح تحصيلات مختلف متفاوت است. مؤلفه شناختي شناختي از تأمل عميق

در  يقمنظور تحقبه اقدام پژوهي يهاروش استفاده از يعني باشديمخود  حرفهتلاش معلم در جهت بهبود 
ي آموزش يهااستفاده از مقالات و كتابكلاسي، در محيط س بهتر تدري هاييكها و تكنيافتن روش ينهزم

 مربـوط بـه موضـوعات تـدريس و     يهـا كارگـاه  ها وكنفرانسبراي بهبود تدريس و همچنين شركت در 
هـا  يـت فعالرسـد كـه ايـن    يم ـ) كه با توجه با نتايج اين تحقيق به نظر 2010(اكبري و همكاران،  يادگيري
) در 1392( اي ـنيرتيو س ـ ينـور يجوادي، مختـار  سعيد، متفاوت هستند.با تحصيلات مختلف  درمعلمان
. وجـود دارد  دارييافتند كه مؤلفه خود مديريتي با سطح تحصيلات همبستگي معن ـدرپرستار  212بررسي 

) از هـوش هيجـاني و مـدرك    0199( 6مدل سالوي و مـاير  ي) در بررس2011همچنين اكبري و توسلي (
معلمـان بـا سـطح     هوش هيجاني (درك عواطف) در يهالفه از مؤلفهؤدر يك م يافتند كه تنهادرتحصيلي 

مطلبي، فروغـي و   يهاافتهياين تحقيق مغاير با  يهاافتهي وجود داشت. تحصيلات متفاوت تفاوت معنادار
ها در بررسي رابطه هوش هيجاني مديران و جلب اعتماد معلمـان در ميـان   . آنباشدي) م1388شاه طلبي (

هوش هيجاني مديران بر حسب مدرك  فهزمؤلير 15معلم هيچ تفاوت معناداري ميان  1880مدير و  1908
  ها نيافتند.تحصيلي آن

يـچ   همان از سوي ديگر گونه كه در جدول بالا مشاهده شد در معلمان با سطح تحصيلات مختلـف ه
اـيج بـا مطالعـه اكبـري و توسـلي       يهاتفاوت معناداري ميان مؤلفه فرسودگي شغلي وجود نداشت. اين نت

فرسـودگي شـغلي در معلمـان بـا سـطح       يهااوت معناداري ميان مؤلفهتفنيز ها ست. آنا ) همسو2011(
 يرهـا ي. وي در مطالعـه متغ باشـد ي) م ـ2012( 7ج مخالف با نتايج كوردياما اين نتا. ها نيافتندتحصيلات آن

                                                            
6 Salovey and Mayer’s model 
7 Kord 
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داشتند  ترنييكارمند دريافت كه كارمنداني كه سطح تحصيلات ديپلم و يا پا 182در ميان  يشناختتيجمع
نشان  يا بالاتر طفي و مسخ شخصيتي بيشتري را نسبت به كارمندان با سطح تحصيلات ليسانسخستگي عا

تفاوت معناداري در مؤلفه سوم (عدم رضايت شغلي) در كارمندان با سطح تحصيلات  در اين تحقيقدادند. 
همچنين  .باشدي) همسو با نتايج مطالعه حاضر م2012كه اين قسمت از مطالعه كورد (د مختلف يافت نش

ها دريافتند كه سطح تحصيلات . آنباشدي) م1981( 8مغاير با نتايج مسلش و جكسونحاضر نتايج مطالعه 
) سطح 2009( 9روهابعلاوه موكندان و خنده .كنديمؤلفه فرسودگي شغلي ايجاد م 3تفاوت معناداري را در 

 ـ    ا تجربيـات تـدريس و سـطح    فرسودگي شغلي را در معلمان آموزش زبان انگليسـي مـالزي زن ومـرد ب
بـت بـه افـراد      تحصيلات مختلف بررسي كردند و دريافتند كه افرادي كه داراي مدرك ليسانس بودنـد نس

يـت برخـوردار بودنـد.      ديپلمه ، فوق ليسانس و دكترا از سطح بالاتري از خستگي عـاطفي و مسـخ شخص
شـغلي خـود    يهاتينسبت به موفقليسانس و ليسانس از احساس نارضايتي افراد با مدارك فوق همچنين
  .نبودند گونهنيكه معلمان داراي مدارك ديپلم و دكترا ادرحالي بردنديرنج م

  نتيجه گيري
طور منفي و معنـاداري بـا فرسـودگي    نتايج به دست آمده نشان داد كه هوش هيجاني و تأمل عميق به

ي هـا مؤلفـه ش هيجاني و تأمل عميـق بـا   ي هوهامؤلفهميان  رابطههمچنين در بررسي شغلي رابطه دارند. 
اـني   يهـا ميان تمامي مؤلفه فرسودگي شغلي مشخص شد كه تـگي عـاطفي (    هـوش هيج  مؤلفـه بـا خس

اـني) بـا    هامؤلفه( وخوي عموميبين فردي و خلقهاي مؤلفههمچنين فرسودگي شغلي) و  ي هـوش هيج
مسـخ  بـا   هـوش هيجـاني   يهـا تمامي مؤلفـه فرسودگي شغلي) و  مؤلفه( عدم رضايت از موفقيت فردي

و منفي وجود داشت. در ميان متغيرهاي تأمل عميق نيز  داريمعن رابطهفرسودگي شغلي)  مؤلفه( شخصيت
نـاختي،   يهـا و مؤلفـه فرسـودگي شـغلي)   مؤلفه( خستگي عاطفيبا انتقادي مؤلفه  و عـاطفي  كـاربردي، ش

دار و منفي وجـود  يمعن رابطه ي شغلي)فرسودگ مؤلفه( متغير عدم رضايت از موفقيت فرديبا  فراشناختي
معناداري در ميان سطح هوش هيجاني معلمان  يهااز سوي ديگر نتايج تحقيق نشان داد كه تفاوت .داشت

ها وجود داشت اما هيچ تفاوت معناداري در ميان فرسودگي شغلي و تأمل با توجه به سطح تحصيلات آن
                                                            
8 Maslach and Jackson 
9 Mukundan and Khandehroo 
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كنتـرل   درون فـردي، يرهاي فت نشد. بعلاوه در سطح متغها ياعميق معلمان نسبت به سطح تحصيلات آن
در معلمان با تأمل عميق)  مؤلفه( متغير شناختي و ي هوش هيجاني)هامؤلفه( وخوي عموميخلق استرس،

نـهاد       داري وجود داشتتحصيلات مختلف تفاوت معني  شـود يم ـ. با توجـه بـه نتـايج ايـن تحقيـق پيش
هوش هيجاني و تأمل عميق براي معلمان زبان انگليسـي برگـزار    يهامهارت توسعهيي در جهت هابرنامه

منظور كنترل استرس و مقابله با مشكلات موجـود در كـلاس   ي خود را بههامهارتشود تا معلمان بتوانند 
درس و محيط كاري خود و در نهايت كاهش و پيشگيري از فرسـودگي شـغلي افـزايش دهنـد. افـزايش      

كاري شـده بلكـه    حرفهدر  هاآنمعلمان و موفقيت  زهيانگنها باعث افزايش تي هوش هيجاني نههامهارت
هـوش   يهامهارت با افزايش گفت افراد توانيمنيز مؤثر باشد.  آموزاندانشدر افزايش يادگيري  توانديم

اـراحت   تواننـد يتر م ـهيجاني راحت تـادگي كـرده و از       هـا يدر برابـر ن و مشـكلات كـاري و زنـدگي ايس
  . خود احساس رضايت دارند هاييتموفق

با توجه به دلايل متعدد مرتبط با فرسودگي شغلي در ايران همانند وجود عوامل استرس زايي همچون 
، از سوي مديران نشدن معلمان حمايتعدم وجود علاقه و انگيزه در ميان معلمان نسبت به شغل معلمي، 

بـت بـه معلمـان و برن     بي تـن معلمـان در      امـه توجهي اولياء دانـش آمـوزان نس اـي انهـا، مشـاركت نداش ه
هاي مربوط به كلاس، وجود مقررات خشك و غيرقابل انعطاف اداري، نبودن جـو صـميمانه   گيريتصميم

طـور همزمـان در كـلاس و    هاي متعدد بـه بين مدير و معلمان، پرمسئوليت بودن كار معلمي و ايفاي نقش
يـش 1387اعتمادي و فقيـه ،   ،2013بسياري عوامل ديگر (اكبري و اقتصادي،  ، 2013قـدم و همكـاران،   ، پ

تـرس   هايي دارند تا بتوانند با كمك آن)، معلمان در ايران نياز به آموزش2014قدم و همكاران، پيش هـا اس
منظور ايجاد رابطه با همكاران، مـديران و  هاي مربوط به روابط بين فردي را بهخود را كنترل كنند و مهارت

   آموزان فرا بگيرند.همچنين دانش
هاي آموزشي و سمينارهاي متفاوت در زمينه تدريس با تأمل عميـق و تقويـت   بعلاوه برگزاري كارگاه

هوش هيجاني و تشويق معلمان زبان انگليسي به بروز كردن دانش تخصصي خود در حـوزه تـدريس بـا    
همچنين افـزايش خودآگـاهي    هاي مرتبط با آموزش زبان و خواندن مقالات مرتبط وشركت در كنفرانس

تواند در تجهيز معلمان زبان انگليسـي بـه دانـش و تـوانش لازم     آنان نسبت به خود و يادگيرندگانشان مي
سـازان،  توانـد بـراي تصـميم   جهت مواجهه با فرسودگي شغلي كمك كنـد. پيامـدهاي ايـن تحقيـق مـي     



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     72 

هاي مناسب ضـمن  د تا به برگزاري برنامهگيران و صاحبنظران نظام آموزشي در ايران مفيد واقع شوتصميم
نوبـه  خدمت و قبل از خدمت اقدام كنند. همچنين در سطح عملي و در كوتاه مدت، مؤسسات زبان نيز به

هاي روانشناسي براي انتخاب مدرساني كه داراي سطح بالاتري از هوش هيجاني و توانند از تستخود مي
  تأمل عميق هستند استفاده كنند.

آماري در اين مطالعه و اين كه افراد شـركت كننـده در ايـن     نمونهن، با توجه به كم بودن حجم در پايا
يـه   شـود كـه در   يم ـمطالعه تنها از ميان معلمان مؤسسات در استان كردستان و همدان انتخاب شدند، توص

همچنين معلمان  ي ايران وشهرهاي در ميان معلمان ساير ترمتنوعتر و بزرگ نمونهمطالعات بعدي از حجم 
  مدارس استفاده شود. 

 كتابنامه

فصلنامه انديشـه و   فرسودگي شغلي و هوش هيجاني. رابطه). 1385( .، سياوشزادهعلي شيخ ؛ واالله عزتاحمدي، 
 .56- 49ص  .2شماره  .رفتار

لـنامه   ؛ ان.  بررسي علل فرسودگي شغلي در معلمان مقطـع ابتـدايي اصـفه    )1387فقيه، منيژه. ( ؛ اعتمادي، عذرا فص
  . 88الي  73. بهار. صص 3. شماره 2. دوره  مشاوره شغلي و سازماني

يـن   مجموع علائم استرس در ميان معلمان ايراني. بررسي ميزان شيوع منابع و  .)1374( .رضايي، عليرضا اـلات اول مق
  دانشگاه علامه طباطبايي تهران. .چاپ اول .سمينار استرس

اـن مؤلفـه  1392( .نيا، مسعود يرتينوري، جميله و س يمختار ؛جوادي، مهروز ؛سعيد، ياسر اـ ). بررسي ارتباط مي  يه
 . ص1شـماره   .15دوره  .مجله طب نظـامي در پرستاران.  شناختييتجمع هاييژگيهوش هيجاني با برخي و

87 -94. 
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  چكيده
ي اصلي ر جهان امروز كه اجزاي درونش به طور فرهنگي با يكديگر در ارتباطند، فهم فرهنگي، مولفهد

توان تنها در قالب گيري زبان را ديگر نميشود. بدين معنا كه اهداف يادارتباط يا عدم ارتباط شمرده مي
يـن    فرهنگـي  فرآيندي زباني در نظر گرفت، بلكه بايستي يادگيري زبان را در راستاي تـوانش ارتبـاطيِ ب

يـن       تـفاده و ارتقـاي تـوانش ب يـن   سوق داد. بنابراين، مدرسان زبان خارجي ملـزم بـه اس فرهنگـي در ب
اـن  آيد كه مدرسان به قدر كافي با فرهنگطور به نظر ميآموزانشان هستند. در نگاه اول، اينزبان هاي زب

نـاييِ     خارجي كه تدريس مي كنند آشنا باشند، در نتيجه تحقيق حاضر، منطقاً در پـي بررسـي ميـزان آش
البتـه از   .فرهنگـي اسـت  شان براي آموزش توانش بينهاي خارجي و آمادگيمدرسان ايراني با فرهنگ
پـردازد.  آموزانشان نيـز مـي  زبانيِ زبان- مدرسان از پروفايل يادگيريِ فرهنگي طرفي اين تحقيق به درك

مدرس ايراني كه در موسسات خصوصي مشهد به تدريس زبان انگليسي مشغول  120بدين منظور، از 
مدرسان زبان خارجي و توانش «پرسشنامه اي تحت عنوان  5و  4بودند خواسته شد به سوالات بخش 

اـن داد كـه     طراحي شده پاسخ دهند. يافتـه  (2005) سط لايز سركوكه تو فرهنگيبين اـي تحقيـق نش ه
سازيِ آموزش زبان خارجي و ارتقاي پروفايل فرهنگيمدرسان به آشنايي و آمادگي بيشتر به منظور بين

   .فرهنگي نيازمندندآموزان از منظر توانش بينيادگيريِ فرهنگيِ زبان
  .فرهنگي -پروفايل يادگيري آشنايي،بين فرهنگ، توانش: هادواژهيكل
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  پيشينه تحقيق
) 1972( 1فرهنگي، مفهوم توانش ارتباطي را كه اخيراً توسط دل هايمزعبارت توانش ارتباطيِ بين

كند. اين مدل عمدتاً به ) مطرح شده به ذهنمان متبادر مي1965( 2در پاسخ به مدل زبانيِ چامسكي
طوركلي، مدل زبانيِ چامسكي بر دارد كه با زبان كاملاً آشناست. به آلي اشارهگوينده ايده- زبان شنونده

دانش ذاتي هر شخص از گرامر، و نه كنش زباني، متمركز است كه به توليد زبان در زندگي روزمره 
)معتقد است بايستي دانشي كه افراد به هنگام برقراري ارتباط از آن 1972انجامد. گرچه هايمز (مي

گذرد ديگر، او از حدود تمايز بين توانش و كنش زباني ميعبارترد مطالعه قرار داد؛بهبرند موبهره مي
اي از نظر گرامري گويد آيا جملهداند. درست مانند توانش زباني كه به ما ميچراكه هر دو را مهم مي

ب بودن )، توانش ارتباطي نيز ما را از مناسب يا نامناس2003( 3صحيح يا غلط است، به عقيده كوك
  كند.يك جمله در موقعيتي خاص مطلع مي

توان در قالب توصيف هايمز از فراگيري زبان اول و ارتباط ميان سخنگويان بومي زبان را مي
كارگيري در حرفه آموزش منظور بهاهداف آموزش و يادگيريِ زبان خارجي بيان كرد، گرچه آثارش به

فرهنگي نداشته است. او تنها به قوله ارتباط ميانزبان خارجي نگاشته نشده و توجه خاصي به م
). 1997، 4هاي اجتماعي از طريق زبان پرداخته است (بايرمارتباطات و تعاملات اجتماعي در گروه

) محققاني بودند كه آموزش زبان خارجي را به مفهوم اصلي در توسعه آموزش 1980( 5كنل و سوين
هاي منظور ارتباط به شيوههاي لازم بهبر پايه فراگيري مهارتپيوند زدند. مفهومي كه  6زبان ارتباطي

هاي جزئيِ ها، توانش ارتباطي متشكل از مؤلفهصحيح فرهنگي و اجتماعي، استوار است.به عقيده آن
، صص 1980اجتماعي و گفتمان) و توانش استراتژيك است ( - اجتماعي (فرهنگي - گرامري، زباني

اد تعامل ارتباطي با سخنگوياني كه از توانش بسيار بالايي برخوردارند ها بر ضرورت ايج). آن31- 27

                                                            
1 Dell Hymes 
2 Chomsky 
3 Cook 
4 Byram 
5  Canale& Swain 
6 Communicative Language Teaching (CLT) 
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هاي واقعي به نيازهاي ارتباطي آموزان قادر خواهند بود در موقعيتاند، بدين ترتيب زباننيز تأكيد كرده
  خود پاسخ دهند.

وزش كارگيريِ مدل توانش ارتباطيِ دل هايمز در مباحث آم) معتقد است كه به1997بايرم (
كند كه در اين مدل طور ضمني اين فرضيه را مطرح ميبه زبان خارجي نادرست است؛چراكه

آموزان زبان خارجي بايستي سخنگويان بومي زبان را الگوي خود قرار دهند و درنتيجه، زبان
 آموزان به حاشيه راندهفرهنگ زبان"دارد در مدل توانش ارتباطي، اظهار مي 7طور كه الپتكينهمان

» گذاريارزش«) اين پديده را 2011( 8). پيلار62، ص 2002( "شودشده يا به كلي ناديده گرفته مي
تنها در حيطه زبان بلكه در مورد خود سخنگويان زبان، هنجارهاي سازي نهنامد؛ زيرا مدلمي

تنها اي زبان نهههاي زبانيِ حاصل از ايدئولوژيافتد؛بنابراين انتخابها نيز اتفاق ميفرهنگي و ارزش
منتج از برتري دادن زباني بر زبان ديگر بلكه درنتيجه برتري دادن گروهي از سخنگويان بر ديگر 

آموزان زبان خارجي به شود كه زبانبيني مي). در چنين شرايطي، پيش158سخنگويان هستند (ص 
اي فرهنگي از هها و كليشههاي فرهنگي، به دنبال گسترش قالبدليل عدم ارتكاب بدفهمي

هاي فرهنگ زبان شان با هنجارها و ارزشسخنگويان بومي باشند و با توجه به عدم آشنايي
) معتقد 2011هاي زبان انگليسي داشته باشند. پيلار (خارجي، نگرشي منفي نسبت به ديگر فرم

ز هاي اشتباهي در زمينه آموزش زبان خارجي، بايستي ااست براي برطرف نمودن چنين سنت
ها و فهم زباني وابسته به پاسخ اين فرهنگي بهره برد. بدين ترتيب، انتخابتوانش ارتباطي بين

). از طرفي، شرايط جهاني اين اجازه را به 159(ص » چه چيزي پذيرفتني است؟«سؤالخواهند بود: 
ابزاري است زبان انگليسي،  9دهد كه با يكديگر در ارتباط باشند و به زعم كاچروها ميكليه انسان

هاي مختلف به كار گرفته شود. او از اين زبان با نام تناسب نياز افراد در بافتتواند بهكه مي
واسطه اين به نهايت سازي، طراحي مجدد و دركند كه تعديل، فرهنگياد مي» انگليسي آزاد«

يز معتقد است ) ن2004( 10). علاوه بر اين، بختين106: ص 1988تغييرات، غني شده است (كاچرو، 

                                                            
7 Alptekin 
8 Pillar  
9 Kachru 
10 Bakhtain 
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توانند از طريق تعاملات فرهنگي، فرهنگ خود را مورد ارزيابي قرار داده و به آموزان ميكه زبان
فرهنگي به وجود آمد آگاهي فرهنگي برسند. بدين ترتيب، مفهومي تحت عنوان توانش ارتباطيِ بين

  ).1997؛ بايرم، 2002؛ سركو، 2011(پيلار، 
توان از اين لحاظ با توانش ارتباطي ) را مي1997و بايرم ( )1994( 1آثار بايرم و زارات

منظور توصيف مخاطباني كه المللي بهمفهوم سخنگوي بين فرهنگي مرتبط دانست كه به معرفيِبين
هاي ها را مانند بازيگران اجتماعي با هويتاند پرداخته و آنفرهنگي دخيلدر ارتباطات بين

كننده در يك تعامل، درك متقابل جا كه فاكتور تعيينديگر، از آنعبارتاند؛بهاجتماعي در نظر گرفته
وچراي چونفرهنگي، به جاي پذيرش بيهاي اجتماعي است، توسعه يك مدل بيناز هويت

، نقل در 1995، 2نمايد (كاسپرهنجارهاي يك زبان، براي مقابله با چنين اختلافاتي ضروري مي
ها قادرند نقش ميانجي را در ارتباطات و تن اين حقيقت كه انسان). با در نظر داش1997بايرم، 

) 1997دهد ايفا كنند، بايرم (هاي فرهنگيِ مختلف رخ ميها و هويتتعاملاتي كه بين زبان
المللي را جايگزينِ سخنگوي بومي كرد. درنتيجه، تمايز بين سخنگوي بومي و سخنگوي بين

  ).1999؛ كوك، 2003كوك، غيربومي ديگر چندان معنادار نيست (
) در يك 1997هايي كه بايرم (فرهنگي بايستي از نگرش، دانش و مهارتسخنگوي بين

هاي بندي كرده مطلع باشد. بايرم، مؤلفه) طبقه1چارچوب مفهومي و تحت پنج زيرمجموعه (شكل 
آموزش زبان هاي لازم به كند كه توسعه ويژگيمختلف را تعريف كرده و به اين نكته اشاره مي

آموزان در پروسه يادگيري يك زبان خارجي، با هر دو نوع خارجي كمك خواهد كرد چراكه زبان
ها (كه ) اين ويژگي2002تجربيات آشنا و ناآشنا مواجه خواهند شد. بعلاوه، به بيان سركو (

ابراين آيند، بنها) ندرتاً بدون كمك مدرس به دست ميها، دانش و مهارتاند از نگرشعبارت
آموزان دارند و مسلم است كه فرهنگي به زبانمدرسان نقش بسزايي در آموزش توانش بين

 ).1993، 3فرهنگي برخوردار باشند (بنتمدرسان، خود بايستي از اين توانش بين
 

                                                            
1 Zarate 
2 Kasper 
3 Bennett 
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  )34، ص 1997فرهنگي (برگرفته از بايرم، فاكتورهاي ارتباط بين 1شكل 

  1دانش
ان؛ درمورد دانش نسبت به خويشتن و ديگر

  تعاملات فردي و اجتماعي

 2هامهارت

  تفسير و ارتباط
  3هانگرش

  نسبي دانستنِ خود
  ارزش گذاردن بر ديگران

 آموزش
  آموزش سياسي

  4آگاهي فرهنگي انتقادي
 5هامهارت

  كشف و/يا تعامل
  

توان ه مياياست كالمللي مفهوم پايهفرهنگي، نگرش سخنگوي بينهاي توانش بيندر بين مؤلفه
هايي كه در مورد ديگر كنجكاوي، آزادي و آمادگي براي به تعليق درآوردنِ ناباوري«تحت عنوان 

، ص 1997توضيح داد (بايرم و همكاران، » ها و باوري كه در مورد فرهنگ خودمان داريمفرهنگ
هاي ي با فرهنگالمللي بايستي تمايل و نگرش مثبتي نسبت به آشنايديگر، سخنگوي بينعبارت)؛به7

خارجي مختلف و فرهنگ خودش داشته باشد؛بنابراين، كسب فاكتور بعدي كه دانش است از اهميت 
هاي اجتماعي و محصولات و حياتي برخوردار خواهد بود. اين فاكتور از دو مؤلفه تشكيل شده: گروه

اجتماعي كه  عملكردشان در كشور خود و كشور مخاطب، و فرآيندهاي كلي در تعاملات فردي و
تعريف شده است » دانش فرآيندهاي اجتماعي و دانشِ نمايشِ اين فرآيندها«مختصراً تحت عنوان 

المللي بايستي از طرفي با فرهنگ خود و )؛بنابراين، سخنگوي بين8: ص 1997(بايرم و همكاران، 
  ا باشد.هاي خارجيِ مخاطبانش و از طرف ديگر با فرآيند اجتماعي تعاملاتشان آشنفرهنگ

فرهنگي فرهنگي تنها به فراگيري دانش و نگرش محدود نيست. سخنگوي بينالبته، توانش بين
ها بپردازد؛ او بايد اسناد و وقايعِ بايد بتواند از طريق مقايسه، تفسير و ارتباط اطلاعات به حل بدفهمي

ش مرتبط سازد (بايرم و ها را تفسير كند، توضيح دهد و با اسناد و وقايع فرهنگ خودديگر فرهنگ
طور ناخودآگاه رخ جا كه فرآيند كسب فرهنگ، به). علاوه بر اين، از آن8: ص 1997همكاران، 

                                                            
1 Savoirs 
2 Savoir comprendre 
3 Savoir etre 
4 Savoir s’engager 
5 Savoir apprendre/fair 
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ها و رفتارهايشان را توضيح دهند؛بنابراين، سخنگوي راحتي، عقايد، ارزشتوانند بهدهد، افراد نميمي
هاي موجود در تعاملات و م محدوديتفرهنگي بايستي به مهارت كشف نيز مجهز باشد تا عليرغبين

كارگيري ارتباطات واقعي به كسب دانش جديد در حوزه يك فرهنگ و عملكردهاي فرهنگي و به
). آگاهيِ فرهنگي انتقادي، 8: ص 1997ها بپردازد (بايرم و همكاران، ها و مهارتاين دانش، نگرش

ها، طور انتقادي و بر اساس معيارها، ديدگاهمؤلفه نهايي است كه به توانايي فرد براي ارزيابي كه به
ها و كشورها اشاره دارد. در واقع، عملكردها و محصولات آشكار در فرهنگ خودش و ديگر فرهنگ

ها المللي بايستي از اين ارزشها و عقايد خودشان مسلط هستند و سخنگوي بينآموزان به ارزشزبان
  ).9: ص 1997گذارد آگاه باشند (بايرم و همكاران، أثير ميكه چطور بر ديدگاه مخاطبانشان تو اين

ها نقش محوري در كسب فهم )، ميانجي1978( 1فرهنگيِ ويگوتسكي- بر اساس نظريه اجتماعي
تنهايي به توانش توانند بهآموزان نمي) نيز معتقد است كه اكثر زبان2010كنند. سركو (فرهنگي ايفا مي

ها) بايستي از نگرش، دانش و مهارت لازم و راين، مدرسان (ميانجيفرهنگي دست يابند؛بناببين
فرهنگي برخوردار آموزان در راستاي دستيابي به توانش بين) براي كمك به زبان1977صحيح (بايرم، 
فرهنگي، داشتن تمايل طور كه سركو نيز اشاره كرده است اولين قدم براي آموزش بينباشند؛اما همان
). به زعم او، اين تمايل تا حد بسياري با درك مدرسان و آشنايي 2005كاري است (به انجام چنين 

كنند در هاي خارجيِ زباني كه تدريس ميها با ديگر مباحث فرهنگي و تعداد دفعاتي كه با فرهنگآن
كنند تا حد زيادي اند در ارتباط است. مدرساني كه با فرهنگ زبان خارجي كه تدريس ميتماس بوده

شوند و بيش از ديگر فرهنگي كشيده ميدرنگ به سمت مباحث بيننا هستند به هنگام تدريس، بيآش
كه كنند. از طرفي، درصورتيفرهنگي همراه ميمدرسانِ ناآشنا، آموزش زبان خارجي را با مدل بين

آشنايي آموزانشان باشند، بايستي از سطح فرهنگي در بين زبانمدرسان مايل به ارتقاي توانش بين
هاي خارجي در ها با فرهنگآموزان و منابع اطلاعاتي (مستقيم/غيرمستقيم) كه از طريق آنزبان

كه مدرسان با ) نيز مفصلاً توضيح داده، درصورتي2005طور كه سركو (اند مطلع باشند. همانارتباط
وند بايستي تلاش آموزانشان نسبت به فرهنگ زبان خارجي مواجه شعدم آگاهي يا نگرش منفيِ زبان

                                                            
1 Vygotsky 
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هاي خارجي و تلطيف نگرششان داشته منظور آشنايي آنان با فرهنگبيشتري براي آموزش فرهنگ به
  تر عمل كنند.آموزانشان موفقسازيِ زبانفرهنگيتوانند در بينباشند. بدين ترتيب، مدرسان مي

فرهنگي از ش بينهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان آمادگي مدرسان براي آموزش توان
آموزانشان با هاي خارجي و آشناييِ زبانشان با فرهنگها از آشناييطريق كاوش در درك آن

  هاي خارجي است.فرهنگ

  روش تحقيق
  كنندگانشركت

مدرس زبان  120المللي امام رضاي مشهد صورت گرفته است. تحقيق حاضر در دانشگاه بين
 28و  20ها بين مرد) در اين تحقيق شركت داشتند كه سن آن 44زن،  76انگليسي از بين دانشجويان (

اند. با هاي زبان خصوصي را داشتهسال تجربه تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه 6تا  2سال بوده و 
هاي خصوصي غيرمتمركز بوده و مدرساندر انتخاب توجه به اينكه سيستم آموزشي در اكثر آموزشگاه

هاي خصوصي تدريس زبان محدود ند محيط اين تحقيق به آموزشگاهروش تدريس خود آزاد هست
مانده، دانشجويان مورد باقي 81كنندگان، دانشجويان كارشناسي ارشد و مورد از شركت 39شده است. 

 اند.مقطع كارشناسي بوده
  ابزار تحقيق
نوان ) تحت ع2005اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرارگرفته توسط سركو (پرسشنامه

(براي مشاهده متن كامل پرسشنامه مراجعه شود به » فرهنگيمدرسان زبان خارجي و توانش بين«
فرهنگي، و نه ) طراحي شده كه ابعاد فرهنگي را از منظر توانش ارتباطي بين2005، 1سركو و همكاران

نظر ريساجر  ). يكي از تمايزاتي كه به2005، 2دهد (ريساجرتوانش فرهنگي، مورد مطالعه قرار مي
ها و توان بين اين دو نوع توانش در نظر گرفت اين است كه توانش فرهنگي شامل دانش، مهارتمي

هاي مربوط به يك فرهنگ خاص است كه با يكي از كشورهاي زبان مقصد در ارتباط است نگرش

                                                            
1Sercu et al. 
2 Risager 
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ر بوميِ فرهنگي به ارتباط بين چندين فضاي فرهنگي در زبان مقصد و كشوكه توانش بيندرحالي
  ).2005آموزان اشاره دارد (زبان

كه نامه بر مدرسان زبان خارجي متمركز است چراكهنگارندهĤن معتقد است عليرغم ايناين پرسش
كنند اما چنين چيزي اكثر مدرسان معتقدند همزمان با تدريس زبان خارجي، فرهنگ را نيز تدريس مي

كاررفته در مقاله حاضر، اين مقوله را با موضوع شود. پرسشنامه بهدر محصول تدريسشان ديده نمي
دانند، معتقدند و ارتباط بين اين ساختارهاي ذهني با كنند، ميشناخت مدرس آنچه مدرسان فكر مي

 ).2003، 1مرتبط ساخته است (بورگ - دهندهاي درسشان انجام ميآنچه مدرسان در كلاس

بخش با هدف كليِ توصيف  11شامل » گيفرهنمدرسان زبان خارجي و توانش بين«پرسشنامه 
اين  5و  4هاي ). بخش2003و سركو،  2پروفايل ميانگين در بين مدرسان زبان خارجي است (راين
فرهنگي آموزانشان و خودشان با توانش بيتحقيق به كاوش در درك مدرسان نسبت به آشناييِ زبان

هاي مربوط به اين دو بخش به همراه و گزينههاي مختلف تر در مورد سؤالپردازد. اطلاعات دقيقمي
 گردد.دهي در بخش نتايج ارائه ميهاي نمرهاستراتژي

  نتايج
شود. در اين بخش، ميزان آگاهي و اطلاع مدرسان از موضوعات فرهنگي مختلف نشان داده مي

شده است. فرهنگي نيز در اين بخش گنجانده بررسي ارتباط بين اين دانش و آشنايي با توانش بين
كنند مرتبط بدين منظور، ابتدا از مدرسان خواسته شد نام كشورهايي را كه با زباني كه تدريس مي

 81متحده و بريتانيا را نام بردند. استراليا (با كننده ابتداايالاتشركت 120است ليست كنند. تمامي 
كنندگان، بيش از يك . همه شركتامتياز) مقام دوم و سوم را به دست آوردند 64امتياز) و كانادا (با 

ها قرار داده شد تا ميزان كشور را ذكر كردند. سپس ليستي از موضوعات فرهنگي در اختيار آن
كنند بر اساس هاي خارجي و مردمي كه در كشورهاي نامبرده زندگي ميشان را با فرهنگآشنايي

في، آشنايي كافي، آشنايي كامل. اين بندي كنند: عدم آشنايي، عدم آشنايي كاچهار گزينه زير رتبه

                                                            
1 Borg 
2 Ryan 
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) و ليست مختصري 2000(سركو،  1هاي درسي زبان خارجيموضوعات فرهنگي برگرفته از كتاب
، نقل در سركو و 103- 102: صص 2001مطرح شده است ( 2باشد كه توسط شوراي اروپامي

  ).2005همكاران، 
ختلف را از نظر خودشان نشان ميزان آشنايي مدرسان با موضوعات فرهنگي م 1جدول شماره 

 اند.دهد. موضوعات از بيشترين تا كمترين ميزان آشنايي و ارقام ميانگين، مرتب شدهمي

  آشنايي مدرسان با موضوعات فرهنگي 1جدول 
 انحراف معيار ميانگين 

ها و غيره. زندگي روزمره، شرايط زندگي، غذا، نوشيدني1
 اي. آموزش، زندگي حرفه2

 . فرهنگ جوانان3

 ها و عقايد. ارزش4

 هاي توريستيعامه، جاذبهها، فرهنگ. سنت5

 . ساير نشانگرهاي فرهنگي (موسيقي، تئاتر، هنر)6

 هاي سياسي. تاريخ، جغرافيا، سيستم7

 . ادبيات8

 هاي مختلف قومي و اجتماعي. گروه9

 آموزان و ديگر كشورهاود زبانالمللي (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) با كشور خ. روابط بين10

2.76 
2.60 
2.55 
2.47 
2.40 
2.38 
2.35 
2.26 
2.02 
1.98 

.74 

.78 

.84 

.77 

.78 

.73 

.69 

.77 

.70 

.75 

اند در مورد زندگي ) كه مدرسان به دست آورده2.76بر اساس اين جدول، بالاترين امتيازي (
قدركافي با همه مباحث فرهنگي سان بهدهد كه مدرروزمره بوده است. اعداد به دست آمده نشان مي

آيد اندازه كافي آشنا هستند. به نظر مي) به1,98المللي () به جز روابط بين3,00و  2,01(امتيازات بين 
دانش مدرسان با موضوعات مختلف تنها تا حدي است كه بتوانند دانش فرهنگي خود را به 

فرهنگي، مدرسان آشنايي و يدگاه توانش ارتباطي بينديگر، از دعبارتآموزانشان منتقل كنند؛بهزبان
  المللي آگاهي ندارند.هاي فرهنگي و روابط بيناند چراكه از تفاوتدانش كافي را به دست نياورده

هاي هاي درسي، منابع ديگر اطلاعاتي براي آشنايي با فرهنگعلاوه بر محتويات فرهنگيِ كتاب
هاي )؛بنابراين، ديگر بخش2005كننده هستند (سركو، تعيينها نيز خارجي مانند سفر يا رسانه

                                                            
1  Foreign Language Textbooks 
2 Council of Europe  
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كنند بار به كشورهاي خارجي سفر ميكه مدرسان هر چندوقت يكپرسشنامه به سؤالاتي در مورد اين
كنند يا خير پرداخته است؛بنابراين، ابتدا تعداد هاي خارجي استفاده ميكه آيا در منزل از رسانهو اين

ها شامل هرگز، هر از گاهي، و اغلب شورهاي خارجي بررسي شده است. پاسخدفعات سفرشان به ك
با كاهش عدد ميانگين، نشان داده شده است. گزينه هرگز با امتيازات بين  2بوده كه در جدول شماره 

  بوده است. 3,00و  2,01، و گزينه اغلب بين 2,00و  1,01، گزينه هر از گاهي بين 1,00و  0,01
 

  سفر مدرسان به كشورهاي خارجي دفعات 2جدول 
انحراف معيارميانگينكنندگانشركت

 25. 1201.93 سفر توريستي - 
 40. 1201.86 سفر كاري - 
 51. 1201.79 ديدار با فاميل و دوستان - 
 58. 1201.70 برنامه آموزش مدرس - 
 00. 1201.00 ايسفرهاي مدرسه - 

درصد مدرسان ايراني كه زبان خارجي  90ريباً دهد كه تقطور واضح نشان ميها بهدرصد داده
اند؛بنابراين، سفر را هاي خارجي در تماس نبودهطور مستقيم با فرهنگكنند هرگز بهتدريس مي

ها در حالي ها با فرهنگ خارجي دانست چراكه اكثر آنتوان يك منبع اطلاعاتي براي آشنايي آننمي
  برند.اند كه در كشور خود به سر ميشدههايشان آشنا با كشورهاي خارجي و فرهنگ

كنند نشان دفعاتي را كه مدرسان در منزل با فرهنگ خارجي ارتباط برقرار مي 3جدول شماره  
دهنده هر از نشان 1,00و  1,01دهندهگزينه هرگز، بين نشان 1,00و  0,01دهد (امتيازات بين مي

 ست).دهندهگزينه اغلب انشان 3,00و  2,01گاهي، و بين 
  تعداد دفعات تماس مدرسان با فرهنگ خارجي در منزل 3جدول 

انحراف معيارميانگينكنندگانشركت 
 58. 2.38 120 ايتماس رسانه - 
 00. 1.00 120 مسئول آموزش زبان خارجي - 
 00. 1.00 120 انداشخاصي كه اصالتاً متعلق به يك كشور خارجي بوده - 
 00. 1.00 120 مؤسسات فرهنگي - 
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بيشتر بين مخاطبان زبان و نزديكي بيشترِ كشورهايشان باعث افزايش دانش در تعاملات  تماس
ترين فاكتور هاي ارتباطي مدرنمانند رسانه كه اصليها خواهد بود. گرچه امروزه با وجود شبكهآن

هاي خارجي است، ديگر مشكل عدم نزديكيِ كشورها برطرف شده آشناييِ مدرسان با فرهنگ
درصد از مدرسان از طريق روزنامه،  70هاي تحقيق، حدوداً ). با توجه به يافته1977، است(بايرم

هاي ها كتابحال، اكثر آناند. گرچه بااينهاي خارجي در ارتباطتلويزيون، راديو و اينترنت با فرهنگ
  دهند.آموزان بر ديگر منابع آموزشي ترجيح ميدرسي را براي آشنايي زبان

هاي خارجي از نگاه مدرسانشان آموزان نسبت به فرهنگميزان آشنايي زبان حال، به بررسي
آموزان در آموزانشان، شامل انگيزه زبانپردازيم. بدين منظور، ابتدا، تصور كليِ مدرسان از زبانمي

رار ) ق10) تا كاملاً موافق (1ها بر مداركاملاً مخالف (فرهنگي بررسي گرديد. پاسخارتباط با توانش بين
 گرفتند. ارقام ميانگين خاص در جدول زير نشان داده شده است.

  آموزانتصور كلي مدرسان از زبان 4جدول 
انحراف معيارميانگينكنندگانشركت 

 2.79 6.50 120 بسيار باانگيزه براي يادگيري زبان دوم

 2.57 6.28 120نگرش مثبت نسبت به مردم زبان دوم

 2.74 5.17 120 مشكل است يادگيري زبان دوم بسيار

 2.68 5.10 120 هاي زبان دومدانش در مورد فرهنگ
  

آموزانشان انگيزه بسيار بالايي براي اند كه زبان) اظهار داشته%65توجهي از مدرسان (شمار قابل
آموزانشان نگرش ) معتقدند كه زبان%63,2ها (يادگيري زبان دوم (انگليسي) دارند. بعلاوه، اكثر آن

) نيز بر اين باور %52,2هاي خارجي دارند. حدوداً نيمي از مدرسان (مثبتي نسبت به مردم فرهنگ
از مدرسان نيز  %50دانند. آموزان، يادگيري زبان دوم را امري بسيار دشوار مياند كه زبانبوده
  اند.آموزانشان را آگاه از فرهنگ زبان خارجي دانستهزبان

ه شد به چند سؤالتشريحي در زمينه درك آنان از نظرات همچنين، از مدرسان خواست
ها در ارتباط زبان) و مردمي كه غالباً با آنآموزانشان با در نظر داشتنِ كشورهاي خارجي (انگليسيزبان

  هستند پاسخ دهند.
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ي مرتبط متحده را با زبان انگليسآموزان غالباً ايالاتاند كه زباناكثر مدرسان به اين نكته اشاره كرده
ها و سبك آموزان تمايل دارند شيوه زندگي آمريكايي را در پيش بگيرند و از سنتدانند. زبانمي

طور نتيجه گرفت كه نگرش مثبتي نسبت به سخنگويان توان اينها تقليد كنند؛بنابراين ميزندگي آن
ده را قدرتمندترين متحآموزان نيز ايالاتبومي خارجي و كشورهايشان وجود دارد. بعضي از زبان

  اند.كشور و استعمارگر جهان دانسته
آموزانِ تنها دو نفر از مدرسان، كانادا و بريتانيا را با زبان خارجي كه در حال يادگيري آن زبان

آموزان نگرش مثبتي نسبت به اين كشورها داشته و به اند. در اين موارد نيز زبانهستند مرتبط دانسته
آموزان براي مردم كانادا بيان هاي بارزي كه زباناند. ويژگيسومشان متمايل بودهتقليد از عادات و ر

  گيري و تنبلي بوده است.اند مهرباني، و براي مردم بريتانيا، سختداشته
آموزان مايل به آشنايي بيشتر در زمينه اند كه زبانالقول به اين نكته اشاره كردهتمامي مدرسان متفق

ها، بازيكنان ورزشي، موضوعات علمي جديد، تكنولوژي و مد در كشورهاي ارهموزيك محبوب، ست
ها به دست ها بخصوص تلويزيون و فيلمآموزان اين اطلاعات را از طريق رسانهخارجي هستند. زبان

هاي آموزانشان با فرهنگهاي درسي را نيز در آشناييِ زبانآورند. مدرسان، نقش حياتيِ كتابمي
  اند.ر شدهخارجي متذك

آموزانشان با فرهنگ خارجي در ها از تعداد دفعاتي كه زبانجدول زير، نظرات مدرسان و درك آن
هاي اغلب، هر از ها با كاهش عدد ميانگين، گزينهدهد. پاسخطور موجز نشان مياند را بهتماس بوده

گزينه  دهندهنشان 1,00و  0,01هاي قبلي، امتيازات بين دهد؛مانند بخشگاهي و هرگز را نشان مي
 گزينه اغلب است. دهندهنشان 3,00و  2,01دهنده هر از گاهي، و بين نشان 1,00و  1,01هرگز، بين 

  هاي خارجيآموزان با فرهنگتعداد دفعات تماس زبان 5جدول 
 انحراف معيار ميانگين كنندگانشركت 

 65. 2.40 120 هاي تلويزيونيكانال - 

 70. 2.30 120 اينترنت - 

 60. 2.26 120 هاي خارجيهاي مربوط به فرهنگمجلات و روزنامه - 

 59. 1.60 120 ادبيات - 

 59. 1.40 120 سفر به كشورهاي خارجي - 
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طور غيرمستقيم با آموزان نيز، مانند مدرسان، اكثراً بهدهد كه زبانهاي تحقيق نشان مييافته
آموزانشان هرگز به كشورهاي سان معتقدند كه زبانمدر %72اند و هاي خارجي در تماس بودهفرهنگ

 اند.خارجي سفر نكرده

  بحث
گيرند. در واقع، شناختي مورد بحث قرار ميهاي تحقيق با رويكردي بومدر اين بخش، يافته

). در اين 2004، 1لايرپردازد (ونشناسيِ زبان به مطالعه تعاملات بين زبان و محيط اطرافش ميبوم
دهد، محيط در نظر گرفته شده عه و بافت ايران كه فرآيند آموزش زبان در آن رخ ميتحقيق، جام

  است.
كدام خود را آموزان (از ديدگاه مدرسان)، هيچهاي تحقيق نشان داد كه نه مدرسان و نه زبانيافته

رويكرد  دانستند. بايد خاطرنشان كرد كه با توجه بهالملل آشنا نمياندازه كافي با روابط بينبه
طور غيرمستقيم آموزان اكثراً بهشناختي،گردشگري جايگاه خاصي در ايران ندارد و مدرسان و زبانبوم

اند. از طرفي، از هاي خارجي در ارتباطهاي درسي، با فرهنگها و كتاببراي مثال از طريق رسانه
اند هايي مواجهانبوهي از كتابشود، مردم با درستي در ايران رعايت نميرايت بهجا كه قانون كپيآن

گرفته در مدرسان و اكثر زبان به چاپ رسيده است؛بنابراين، هويت شكلكه در كشورهاي انگليسي
ها هستند. درنتيجه، سازي آناي است كه در پي تقليد از سخنگويان بومي و مدلگونهآموزان بهزبان

) و مدرسان نيز مانند 1985(كاچرو،  شودزبان انگليسي، يك زبان جهاني در نظر گرفته نمي
المللي برخوردار نيستند. به همين دليل است كه اكثر آموزان از آشنايي چنداني با روابط بينزبان
متحده و بريتانيا (كشورهاي مركزي به زعم كاچرو) را جزء دهندگان به پرسشنامه، ايالاتپاسخ

  اند.كشورهاي مرتبط با فرهنگ انگليسي دانسته

  گيرييجهنت
طور توان اينهاي خارجي، ميشان با فرهنگهاي مدرسان و ميزان آشناييبا در نظر داشتن پاسخ

زبان مادري مردم است با ها، انگليسي،استنباط كرد كه مدرسان، فقط كشورهايي را كه در آن

                                                            
1 Van Lier 
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مركزيت  اند و درك فرهنگيِ ديگر كشورها از ديد مدرسان، ازهاي خارجي مرتبط دانستهفرهنگ
هاي خارجي قدر كافي با فرهنگتوان گفت گرچه مدرسان بهخاصي برخوردار نيست؛بنابراين، مي

كه اين آشنايي به كشورهايي محدود شده كه زبان انگليسي، زبان مادري آشنا هستند اما با توجه به اين
اس نتايج تحقيق، مدرسان فرهنگي برخوردار نيستند. علاوه بر اين، بر اسهاست، از توانش بينمردم آن

انجامد، كمترين ميزان آشنايي را با فرهنگي مياز بين موضوعات مختلف فرهنگي كه به توانش بين
  اند.الملل نشان دادهروابط بين

گيري كرد طور نتيجهتوان اينهاي بيگانه، ميبر اساس نوع تماس (مستقيم/غيرمستقيم) بافرهنگ
هاي ها و كتب درسي با فرهنگطور غيرمستقيم و از طريق رسانهموزان بهآكه مدرسان نيز همانند زبان

كه منابع اطلاعاتيِ غيرمستقيم، ) و با توجه به اين1997اند. بر اساس گفته بايرم (خارجي در ارتباط
هاي خارجي در توان انتظار داشت تصاوير واقعي از فرهنگغالباً تحت سلطه سياست هستند، نمي

اي و هاي كليشهآموزان ايراني نگرشكنند. احتمالاً به همين دليل، به عقيده مدرسان، زبان اذهان ايجاد
  هاي خارجي دارند.خاصي نسبت به مردم فرهنگ

اندازه فرهنگي را بهگيري كرد كه مدرسان ايراني، آمادگيِ آموزش بينتوان نتيجهدرمجموع، مي
فرآيند آموزش، نقش ميانجي را در ارتقاي توانش  كه مدرسان دركافي ندارند و با توجه به اين

هاي ) و تصويرسازيِ واقعي از فرهنگ2003كنند (راين و سركو، آموزان ايفا ميفرهنگيِ زبانبين
فرهنگي هاست، بايستي در وهله اول، درك فرهنگي خود را از منظر توانش بينآن خارجي به عهده
المللي هايي كه براي يك سخنگوي بينها و نگرشمهارت ديگر، كسب دانش،عبارتافزايش دهند؛به

  اي برخوردار است.العادهالزامي است از اهميت فوق
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  چكيده
هـاي مربـوط بـه تعيـين     هاي جذّاب شعر حافظ، در چندگانگي تفسيرمنشأ بسياري از ايهام

آميزي متن را در فراينـد  مخاطب شعر اوست. مترجم ادبي موفّق كسي است كه درجه ابهام
-دهد، عدم تناسب ساختترجمه حفظ كند. يكي از مشكلاتي كه در فرايند ترجمه رخ مي

هاي صرفي و نحوي زبان مبدأ و مقصد است. اين امـر در ترجمـه   هاي دستوري و ويژگي
هـاي  هاي صوري براي خلق ابهـام ويژه ترجمه شعر كه گاه مبتني بر همين ويژگيادبي و به

برانگيز خواهد بود. با توجه به فقدان مشخصه جنس در ازپيش چالشيشبانگيز است، خيال
كنـد، در  كه بـه معشـوق حـافظ اشـاره مـي     » او«نظام ضميري زبان فارسي، برگردان ضمير 

است، چراكه مترجم مجبور بـه اسـتفاده از يكـي از دو     برانگيزترجمه انگليسي امري چالش
انگيـزد. ايـن مقالـه بـا     ضمير مذكرّ يا مؤنثّ خواهد بود كه هركدام تفسيري خاص را برمي

-بنـدي شـيوه  هايي از ترجمه شعر حافظ توسط سه مترجم، به تحليل و دستهبررسي نمونه

   .پردازدهاي ايشان در برگردان ضمير سوم شخص مفرد مي
  .نظام ضميري، ترجمه ادبي، ضمير سوم شخص مفرد، فارسي، انگليسي: هادواژهيلك

  . مقدمه1
اي ايجـاد  نـاخواه فاصـله  در اثر اختلافات دستوري و واژگاني بين زبان مبدأ و مقصد، خواه

يـابي صـحيح اسـت. يكـي از ايـن      هـا از طريـق معـادل   شود كه نقش مترجم، پر كـردن آن مي
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هاي نقشي همچون ضماير است. وجود مقوله جنس در نظام ترجمة مقولهاختلافات، مربوط به 
ها و عدم وجود آن در بعضي ديگر، يكي از اين موارد اخـتلاف اسـت. از   دستوري بعضي زبان

 1هايي كه داراي نظام جنس دستوري صرفاً ضـميري در زبان«)، 12، ص 1991ديدگاه كوربت (
اين بدان معناست كه عناصر ديگر ». تشخيص است هستند جنسيت تنها از ضماير شخصي قابل

هاي جنسي دستوري هستند و تشخيص جنسيت، صرفاً وابسته مانند افعال و صفات، فاقد نشانه
  به نشانة آن بر روي ضمير شخصي است. 

باشد و اين هاي معنايي ميمثلاً زبان انگليسي داراي جنس دستوري در ضماير بر پايه ملاك
ها در ضماير سوم شخص مفرد فاعلي و مفعولي، انعكاسـي و صـفت ملكـيِ    جنس دستوري تن
گونـه  اي ايـن طبـق قـانون سـاده     he ، she ،it يابد. موارد استفاده از ضماير مربوط، تجلّي مي

» she«و بـراي انسـان مؤنـّث، از ضـمير     » he«براي انسان مذكرّ از ضـمير  «تعريف شده است: 
را بـراي آن بـه كـار    » it«گيريم و ضـمير  گري را خنثي در نظر ميكنيم و هر چيز دياستفاده مي

-(همان)؛ اما در زباني چون فارسي، تمايز جنسي در نظام ضميري وجود ندارد. چنـان » بريممي

عنوان واژة دسـتوري، تنهـا بـه شـخص و     در زبان فارسي، ضمير به«گويد: الديني ميةكه مشكو
جع است. مرجع، گروه اسمي خاصي در درون همان جمله شمار اشاره دارد و همواره داراي مر

و » جنس طبيعي، مذكرّ و مؤنّث«ها، ضمير به مفهوم (در برخي زبان هاي پيشين استو يا جمله
هاي كند، ازجمله زباناصطلاح مذكّر و مؤنثّ نيز اشاره ميهاي بهجنس دستوري يعني دسته«يا 

هـاي صـرفي و   حسب صورت آوايـي و نيـز ويژگـي    عربي، انگليسي و فرانسه). واژة ضمير بر
نحوي آن در هفت دستة ضمير شخصي، ضمير متصـل، ضـمير مشـترك انعكاسـي و تأكيـدي،      

الـديني،  (مشـكوة » گيـرد ضمير متقابل، ضمير اشاره، ضمير پرسشي و ضمير نامشخص قرار مي
  ).175ص 

رد واحدي در ترجمة گفتني است كه مترجمان تاكنون به خاطر وجود برخي ابهامات، رويك
ها بر مبناي ديدگاه خاص خود، مرجع ضمير را تعبير كرده اند و هركدام از آننداشته» او«ضمير 

                                                            
1 purely pronominal gender system 
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اين متـرجم اسـت كـه بايـد تصـميم      «)، 2000( اند؛ چراكه به قول القويانيو به ترجمه پرداخته
   ».بگيرد تا از ضمير مؤنثّ، مذكّر و يا مطابقة جنس دستوري آن استفاده كند

ظاهر جزئي و هاي موجود در برگردان يكي از عناصرِ بهدر اين مقاله، به طرح و نقد تفاوت
پردازيم؛ تفـاوتي  ست ـ مي »او«حال، بس مهم و كليدي در شعر حافظ ـ كه همانا ضميرِ  درعين

كه ناشي از وجود مشخصه جنس در نظام ضميري زبان انگليسي و فقدان آن در زبـان فارسـي   
  است. 

  هاي در آنترجمه ادبي و انواع تعادل .2
، ماهيت آن، انواع آن و ضرورت يا عدم ضرورت تعادل 2در مطالعات ترجمه موضوع تعادل

) مفهـوم تعـادل را مطـرح كـرد و     1964هاي زيادي مطرح شده است. نخستين بار نايدا (بحث
در زبـان مقصـد    ترين معادل سليس و روان به لحـاظ معنـا و سـبك   ترجمه را بازتوليد نزديك

عنـوان دو  به 4و پويا 3). وي از تعادل صوري50، ص1391زاده، معرفي كرد (به نقل از خسروي
كند. طبيعي است كه نايدا طرفدار تعادل پويـا باشـد؛ چراكـه همـان ادراك و     نوع تعادل ياد مي

از  كند كه متن مبدأ در مخاطب خـود ايجـاد كـرده اسـت. نيومـارك نيـز      احساسي را ايجاد مي
  آورد.سخن به ميان مي 6در برابر ترجمه ارتباطي 5ترجمه معنايي

ها ملاك و ميزان ملموسي براي نحوه تشـخيص انـواع   بندياما در همه اين تعاريف و طبقه
ويژه در ترجمه ادبـي  شود. اين امر بهشود و صرفاً از تأثير مشابه سخن گفته ميتعادل ارائه نمي

يابد. براي تعيين اين معيار بايد نخسـت پرسـيد   زپيش اهميت مياو خصوصاً ترجمه شعر بيش
-كه سازوكار تأثيرگذاري شعر و متن ادبي چگونه است. در اين زمينـه منتقـدان ادبـي و نظريـه    

هاي متفاوتي دارند، اما اگر به شيوه مرسوم و متـداول دوران اخيـر و   پردازان معناشناسي ديدگاه
ه كنيم، بايد بپذيريم كـه معنـاي مـتن ادبـي (و بـالطبع اثـر آن)       محور توجرويكردهاي خواننده

                                                            
2. equivalence  
3. formal  
4. dynamic 
5. semantic 
6. communicative 
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شـود و  حاصل تعامل و درگيري خواننده با متن است و اين معنا در فرايند خواندن توليـد مـي  
ساز خلق و كشـف معنـايي نـو از    تواند زمينهتكاپوي هر خواننده و حتّي هر بار خواندن او مي

  يك اثر واحد باشد. 
سـخن بـه    7شناختي) نخستين بار از تعادل زيبايي1394فر (است كه خزاعي با چنين نگاهي

از «كنـد كـه   داند، اشاره ميمي 8آورد. وي كه مترجم را از خوانندگان واقعي متن اصليميان مي
منظر زيباشناسي، بايد ديد در جاهايي از متن اصلي كه خلأ وجود داشته يا ساختارهاي تفسـير  

نه به اين خلأها و ساختارها واكنش نشان داده و چگونـه ضـمن تـلاش    پذير بوده مترجم چگو
فـر  بـه اعتقـاد خزاعـي   » براي نوشتن متني منسجم در پركردن اين خلأها مشاركت كرده اسـت. 

كنند زيرا مترجم در تفسـير مـتن مشـاركت    اللفظي معمولاً خلأها را حفظ ميهاي تحتترجمه
هاي آزاد كند. اما در ترجمهاشناسي متن اصلي را حفظ ميكند؛ اين شيوه رمز و راز و يا زيبنمي

كنـد و تفسـير   كند يعني هركجا كه خلائي هست آن خلأ را تفسـير مـي  مترجم خلأها را پر مي
كند و درنتيجه از رمز و راز و زيباشناسي يعني امكان و لذت كشف معني از خود را ترجمه مي

  .كاهدمتن اصلي مي

شـناختي مسـتلزم نـوعي تعـادل در درجـه      فر حفظ تعادل زيباييزاعيبنابراين، از ديدگاه خ
هاي اطلاعاتي متن ديگر حفظ شكافعبارتتفسيرپذيري متن مبدأ در متن ترجمه شده است. به

                                                            
7 aesthetic equivalence 

اي است رضي خواننده. خواننده ف8و خواننده واقعي 8شود: خواننده فرضيآيزر ميان دو نوع خواننده تمايز قائل مي 8
آرماني كه نويسنده هنگام نوشتن متن در نظر دارد. اين خواننده از اين جهت آرماني است كه اولاً ساختارهاي زباني و 

كند. در نتيجه كدهاي فرهنگي مشتركي با نويسنده دارد. دوما اشارات تاريخي و اشارات به زمان حال را بخوبي درك مي
هاي پنهان در متن معني مورد نظر نويسنده را اي اعتبار متن را بپذيرد و با پيروي از دستورالعملنندهرود چنين خواانتظار مي

كند و مي» جاسازي«در تفسيري منسجم از متن صورتي عيني و ملموس بدهد. به بيان ديگر، نويسنده معني را در متن 
بخشد. اما خواننده واقعي عني بالقوه متن فعليت ميخواننده فرضي كه به ابزار لازم براي كشف معني مجهز است به م

ها و معيارهاي متفاوتي ها، ديدگاهخواند. هر خواننده واقعي تجارب شخصي، ارزشاي است كه عملاً متن را ميخواننده
يكسان فعليت اي خواند، بنابراين هيچ دو خواننده واقعي معني بالقوه متن را به شيوهدارد و متن را به شيوه خاص خود مي

  ها، مفروضات و درك متفاوتي از متن دارند. بخشند و نيز خواننده واقعي و خواننده فرضي افكار، بينش، ارزشنمي
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تواند منجـر بـه خلـق    عمد در متن خود جاسازي كرده است ميكه شاعر يا اديب و نويسنده به
آلود و تفسيرپذير باشـد و خواننـده   دازه متن اصلي ابهاممتني در زبان مقصد شود كه به همان ان

  را از لذتّ كشف و حل مسأله محروم نكند.

  در شعر حافظ» او«. كيستي يا چيستيِ 3
گونه كه خيرآبادي بيان كرده: شعر حافظ، كُروَي است و نگريستن به حجم كـُروَي از  همان

تواند حاصل هـر نگـاه، بـا نگـاه ديگـر،      ينهايت ميسر است و مابعاد و زواياي گوناگون، تا بي
گويـد:  كوب نيز دربارة درونماية محوريِ كلام حـافظ مـي  ). زرين1، ص1380ناهمسان باشد( 

بينيِ او برعشق مبتني است و بر مفهومِ از خود رهايي كـه  پيام حافظ، عشق است و تمام جهان«
يـي كـه در   »او«)، و 176ص  ،1374»( عشق، خود، جز آن حاصلي ندارد، استوار گرديده است

گيرد، گاه به معشوق حقيقي و گاه بـه معشـوق مجـازي، تعلـّق     اشعارِ وي مورد خطاب قرارمي
در اشعارِ حافظ، مترجم بر سـر  » او«دارد و به اين دليل است كه در ترجمة ضمير سوم شخص 

محبـوبِ  ماندَ و در تشخيص آسـماني يـا زمينـي بـودنِ     دوراهي حقيقت و مجاز، سرگردان مي
  كند.  شاعر، ترديد مي

) 1382هاي رندانه و هنريِ موجود در شعر حافظ ـ كه درگاهي ( نيز گفتني است كه ظرافت
كند، سيل اتهّامـات و تكفيرهـا را بـه سـوي شـاعر روانـه       ميياد» الهيات رندي«از آن با عنوان 

ت ضـمير سـوم   ها، همين عدمِ وضوح مرجع و جنسـي است و يكي از مواضع اين تهمتساخته
گويد و بـه وي عشـق   يي كه حافظ مدام از آن سخن مي»او«هاي اوست. آن شخص در سروده

نظـران ادب  گويد كيست؟ ايـن گـره كـه بـراي صـاحب     ورزد و از خال و خطش سخن ميمي
فارسي نيز ناگشوده مانده، در برگردانِ اشـعار حـافظ بـه زبـان انگليسـي نيـز، مترجمـان را بـه         

ي فارسـي در انگليسـي وجـود نـدارد تـا      »او«ندَ؛ چراكه ضمير خنثايي همچون افكدشواري مي
هاي مفسران گيريآسودگي، مرجع و جنسيت آن را مبهم باقي گذاشت و از گزند خرُدهبتوان به

ران شـعر حـافظ در تشـخيص مخاطـب      دانِ سرودهو معبران فارسي هاي وي درامان ماند. مفسـ
متفاوتي دارند كـه ايـن امـر، متـرجم را در مسـيري مـبهم و        حافظ در هر غزل خاص، نظرات
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كند و ضرورت تجهيز وي به شناخت مـرز عشـق   تر ميدهد و كار او را سختپيچيده قرار مي
  سازد.تر ميحقيقي و دلدادگيِ مجازي را برجسته

  عشق حقيقي و مجازي در ذهن و زبان حافظ 1. 3
قفـل فروبسـتة بسـياري از    «ر ديوان حافظ است. ترين كلمه دترين و كاربرديعشق، كليدي

تـوان گشـود؛ عشـق ايـن     مـي » عشـق «معاني و مفاهيم ديوان حافظ را تنها با كليد سـه دندانـة   
 )1384پـور،  (حسـين » ترين صدا در همه اعصار در زيـر ايـن گنبـد دوار   ترين و دلنوازماندگار
  كه خود گويد:چنان
  تراز صداي سخن عشق نديدم خوش«

  »بماند اري كه در اين گنبد دواريادگ
     حيات واقعي انسان ازنظر حافظ همان حيات طيبه عاشقانه است و كسـي كـه بـه حقيقـت
عشق زنده نيست، در حقيقت مرده است. حافظ نيز ـ به گواهي اشعارش ـ درد عشق را كشيده   

ه است. واقعيـت  مانند را برگزيدو زهر هجر را چشيده و جهاني را جسته و آخر كار، دلبري بي
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در      جاست كه با نگاهي به تفاسير مختلف از شعر حافظ مياين

ديوان وي هر دو نوع شعر عرفاني و غيرعرفاني وجود دارد. به اين معني كـه در ديـوان حـافظ    
اي يافتـه اسـت. البتـه برخـي از شـارحان      هم عشق انساني و هم عشق آسماني بازتاب گسترده

اند تا همة اشعار عاشقانة او را به عشق انسـاني منتسـب كننـد و گروهـي ديگـر      حافظ خواسته
اند تا همة اين اشعار را آسماني قلمداد نماينـد؛ امـا اگـر بخـواهيم ديـدگاهي ميانـه را       كوشيده
گيريم بايد بگوييم كه حافظ هر چند سوختة عشق الهـي بـوده، دسـتي بـر آتـش عشـق       درپيش

هاي مايهيكي از درون«گويد: باره چنين ميو همچنين خرمشاهي دراين» ته است.زميني نيز داش
شعر حافظ عرفان است. البته بينش عرفاني و حكمت ذوقي بر شعر او پرتو افكنده است. ولـي  

گر من از باغ تو يك ميوه بچينم «را سروده است، » زددر ازل پرتو حسنت ز تجلي دم«همو كه 
را سـروده اسـت،   » كـرد جم از ما ميها دل طلب جامسال«ست. همو كه هم سروده ا» چه شود

در خرابات مغان نـور  « هم سروده است، همو كه» چشمان زسر بيرون نخواهد شدمرا مهرِ سيه«
دوش «هم سروده است، همو كه » ها دفتر ما در گرو صهبا بودسال«سروده است، » بينمخدا مي
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هـم سـروده   » فداي پيرهن چاك ماهرويان بـاد «وده است، سر» وقت سحر از غصه نجاتم دادند
بـه مژگـان سـيه كـردي     «سروده است، » دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند«است، همو كه 

هم سروده است. در جنب شـعر عرفـاني و آسـمانيِ حـافظ كـه حجـم       » هزاران رخنه در دينم
يني و خاكي هم در ديـوان او مـوج   گيرد، شعر عاشقانة انساني زمميكمتري از ديوان او را دربر

كن براي خدا/ كه خاطرم به هـزاران گنـه   لب از ترشح مي پاك«هايزند كه آكنده از وسوسهمي
هـاي عرفـاني حـافظ    كوب نيز بـه انديشـه  ). در اين ميان زرين9:1378» (باشدمي» شدموسوس

مبـارز مظفـري و شـاه    اشاره كرده و او را يك رند در شيراز عصر شاه شيخ ابواسـحاق و اميـر   
داند كه بـه عشـق   شجاع تصوير كرده است. او نيز عشق انساني را براي حافظ همچون پلي مي

اگـر  «شناس مشهور ايران، فروزانفر نيز گفتـه اسـت:   ). تصوف180، ص1374الهي راهمي يابد(
 اي ـ» هاي حافظ تصوف و عرفان باشد، پس كدام شعر هست كه مفهوم عرفاني ندارد؟همة شعر

شفيعي كدكني كه استفاده حافظ از تعبيرات و مفاهيم عرفاني را مانند استفادة او از اصطلاحات 
). مرتضوي و اسلامي ندوشن هم  تفكـر حـافظ را   436-435، ص1376داند (بازي شطرنج مي

  اي از فلسفة خيام و چاشني عرفان خوانده است.آميزه
  مفردشخصضمير سوم.  نقش معشوق حقيقي و مجازي در برگردان 2. 3

  دارد: هاي گوناگوني وجودكه در بالا گفتيم، در تفسير عشق از نگاه حافظ ديدگاهچنان
. عشق حافظ به يارش شاخه نبات كه در واقع نوعي عشق مجازي اسـت (معـادل ضـمير    1

 است)» she« در اين حالت» او«سوم شخص 

اند كه حافظ را ياري بوده است ن عقيدهزبانان بر ايزبانان و غيرفارسيعدة كثيري از فارسي
و داستاني از ديرباز در شرح عشق او بيان شده است، قسمتي از اين داستان » شاخه نبات«به نام 

نقل شده زماني كـه حـافظ بـراي يكـي از منـاطق      « كه: كندمي) چنين بيان2003( خانرا جميل
شـاخه  «خـانوادة ثروتمنـد كـه نـامش      برد، عاشق دختر يكاش نان مينشين از نانواييثروتمند

بود، شد. با توجه به تفاوت شأن اجتماعي اين دو امكان وصال برايشان فـراهم نگرديـد.   » نبات
سـالگي ازدواج  هرچند كه عشق حافظ به شاخه نبات تا آخر عمر پابرجا ماند، حافظ در بيسـت 

  ». چشمان او جان سپردند اند تا آنگاه كه هر دو در جلويكرد و به همسر و فرزندش وفادارم
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اي از مترجمـان  هر چند بر اين تحليل، اشكالات تاريخي و ادبي فراواني مترتّب است، عده
داننـد و در ترجمـة ضـمير سـوم     هايي يار حافظ را شـاخه نبـات مـي   قولتوجه به چنين نقلبا

  كنند.استفاده مي»  she« در اشعار وي از ضمير» او« شخص
ق مجازي به نام شاخه نبات داشته يـا نـه اخـتلاف عقيـده بسـيار زيـاد       كه حافظ عشدر اين

اي از حافظ پژوهان مصـراً چنـين   عده«گويد: ) در اين مقوله چنين مي1387زاده (است. مدرس
عنوان شريك زندگي حافظ قلمداد نموده و در جبهة مقابل انديشمنداني ديگر شـاخه  نامي را به

دانند و معتقدند كه او به كنايه چنـين  وار شعريِ خواجه ميمعجزهاي بر قريحة نبات را استعاره
تركيبي را براي طبع خويش در نظر گرفته است. بايد توجه داشت كه اين نكته نيز مانند صـدها  

 ».نكتة سربسته در ديوان حافظ به صورتي مستتر باقي مانده است

ر شعر كه درهرصورت اين مطلب  د» ادبيسنت«. ابراز عشق به مغبچه به خاطر استفاده از 2
 است).» he«در اين حالت» او«ظاهر گوياي عشقي مجازي است(معادل ضمير سوم شخص به

  حافظ: 92خيرآبادي در تفسير بيتي از غزل  
  ريزدهمه شهد و شكر كز سخنم مياين«

  »نباتم دادنداجر صبري است كزآن شاخه
، نـام معشـوق حـافظ نيسـت؛     »نبات اخهش«برخلاف تصور عام، «چنين اظهار داشته است: 

فرمايد: چون توانستم خود را از لـذات زودگـذر   بلكه مراد شاعر از آن، لذات معنوي است. مي
» نباتشاخ« توانريزد. مياي رسيدم كه اينك از قلمم شهد و شكر ميدارم به درجهدنيوي بري 

در اين صورت مفهوم بيـت،   را مظهري از جمال الهي كه معشوق روحاني حافظ است دانست.
اين است: به خاطر صبري كه در فراق آن دلدار روحاني داشـتم بـه لطـف يـار، كلامـم چنـين       

  ).185، ص1380» (شيرين و شكرين شده است
يـي كـه يـار و    » او« ـ ـ» او« حال مترجمان زيادي در ترجمة ضـمير سـوم شـخص   اما بااين

اي اند. از طرفـي عـده  استفاده كرده»  she / her« مخاطب حافظ است ـ از ضمير سوم شخص 
دارند و عشق انسـاني را بـراي حـافظ بـيش از آنكـه      به وجود سنت ادبي در شعر حافظ اعتقاد

دانند زيرا در دوران بسـتة  حاكي از يك نوع انحراف جنسي باشد حاكي از نوعي سنت ادبي مي
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دانستند تا اينكه نام زنـان را در  تر ميپذيرقرون وسطايي تغزل به ياد پسران را در جامعه تحمل
سـنت  «گويـد:  رابطه چنين مـي ) در اين180، ص 1374كوب (اشعارشان به زبان بياورند. زرين

ادبي اقتضا كرده است كه در شعر عاشقانه، عاشق و معشوق هردو مرد باشند و ممكـن هسـت   
اشـد. در جامعـه   گونه اشعار بيشتر همـين سـنت شـاعرانه را مـنعكس كـرده ب     كه حافظ در اين

اسلامي آن روزگاران، اشاره به نام زن و اظهار علاقه به يك زن غريبه كه محبوبـه شـاعر و نـه    
 »آمد.زوجة او باشد، غريب به نظر مي

كند. (معادل ضـمير سـوم شـخص    مي. عشق حافظ به مغبچه كه از عشق مجازي حكايت3
 است)» he« در اين حالت » او«

ه نيستند و سنتّ ادبي در شعر حافظ را قبول ندارند و به عشق حافظ اي بر اين عقيداما عده
-يكـي از محبـوب  «كند: ميباره چنين اظهار ) دراين1388به شيرين پسران معتقدند. محمدي (

مغان و يار و جانان براي خود پايگاه و مقام هاي شعري ديوان حافظ كه همچون پيرترين چهره
و كارداني او در غزل حـافظ از معشـوق يـا پيرمغـان كمتـر      ارجمندي دارد و عظمت و ارزش 

وگو و عشق و علاقـه حـافظ   نيست ساقي است كه گاهي چندان طرف توجه و خطاب و گفت
اي با معشوق ندارد و گاه هست كه با او يكسان اسـت. سـاقي در شـعر    است كه فرق و فاصله

معشـوقي كـه از بركـت     هاي گوناگون همچـون: خـدمتكار خـوبروي خرابـات،    حافظ با جلوه
فـروش آمـده   فروش، ترسابچه، مغبچه بادهساقيگري به اين مقام رسيده معشوق ازلي، صنم باده

آيا در همه ديوان حافظ دليلي هسـت كـه   «كند: و پيرو اين مطلب فردي چنين اظهار مي» است.
دربـاره   گويد زن بوده است؟ آيا شاهد حافظ زن بوده است يـا بچـه ؟  آن شاهدي كه حافظ مي

باشد كه تفسير همين ظواهر را بگيريم، بـدون   اند. اتفاقاً اگر بنااين، ديگر مفسران سكوت كرده
شك شاهد حافظ بچه بوده است و ما هيچ دليلي بر زن بودن شاهد حافظ نداريم. همـان شـاخ   

 ـ  گويند داراي خصوصيات بچهنباتي را هم از آن مي ه ها بوده است كه در بعضـي از اشـعارش ب
   9»تعبير شده است.» مغبچه«

 

                                                            
9. http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=5068 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    102 

. عشق حافظ به خداوند،كه مبين عشق حقيقي در شعر حافظ است. (معادل ضـمير سـوم   4
 است).»He«در اين حالت »او«شخص

كنـد. از نظـر   دلايل بسياري بر وجود عرفـان و عشـق الهـي در اشـعار حـافظ دلالـت مـي       
ل، و عرفـان، عـروض و   خرمشاهي حافظ شاعر است؛شاعري عارف. براي حـافظ، شـعر، اص ـ  

كــه بــراي عطــار و مولانــا عرفــان، اصــل اســت و شــعر، عــروض و  عارضــه اســت درحــالي
طور كه در ابتداي بحث ذكر شد، در ميـان اشـعار حـافظ، اشـعار     ). همان10، ص1378عارضه(

هـا  اند و مجـاز و عشـق خـاكي و زمينـي در آن    زيادي هستند كه نمايانگر عشق آسماني و الهي
اي دهد كه لامحالـه در پـاره  گويد نشان ميتعمق در آنچه حافظ در باب عشق مي. «جايي ندارد

بايست از مظاهر حسن ظاهري به دنياي روحاني نفوذ كـرده باشـد و   هاي وي عشق مياز غزل
باشد. اما وجود اين پل كه دائم شعر حافظ را بـين عشـق انسـاني و    سوي پل رسيدهحتي به آن

دهد كه نفي هرگونه مفهـوم عرفـاني از   حال نشان ميدارد، درعينمي عشق الهي در نوسان نگه
طور كـه مولانـا در بيـت    ) همان190، ص1374كوب، (زرين» ممكن است.عرصة غزل وي غير

-معرفي مي» آن سري«، آن را مقدمة عشق الهي يا »اين سري«زير با تأييد عشق انساني يا عشق 

 كند:  

اسـت عاشقي گر زين سر و گر زان سـر
  

ــر  ــدان ســر رهب ــا را ب اســت عاقبــت م
  

  )9، ص 1370(مولوي، 
    هاي موجود شعر حافظدر ترجمه» او«هايي از برگردانِ . نمونه3. 3

 198( بيت اول) و غزل  3( بيت اول و دوم)، غزل  1هاي ذيل، به بررسي ترجمة غزل مثال
كـه مترجمـان در ترجمـة ضـمير      شـود پردازد. در ادامه ملاحظه مي(بيت اول) اشعار حافظ مي

 ,Belleو لغـاتي نظيـر    He, he, his, she, herهـاي  در اين ابيات از تمام معـادل » او«خنثاي 

master, Boy, maid و از معادل واحـدي   كه هر يك گوياي جنسيت خاصي است بهره برده
موجـود در ضـمير    اند. البته در اين ميان افرادي هم هستند كه بـراي حفـظ ابهـام   استفاده نكرده

انـد.  استفاده كردند و در حقيقت دست بـه تغييـر ضـمير زده    youفارسي از معادل » او«خنثاي 
محمدقزويني و دكتر  هاي ذكر شده براساس ديوان حافظ نسخهاست كه شمارة غزللازم به ذكر
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م كه در باشد. (گفتني است كه در اين بخش، به بررسي ترجمة مترجماني پرداختيغني، ميقاسم
  اند).شخص استفاده كردهابيات مورد نظر از ضمير سوم ترجمه

  بيت اول و در بعضي موارد ابيات اول و دوم: 1: غزل1مثال 
 الا يـــا ايهـــا الســـاقي ادركاســـاً و ناولهـــا

 اي كـاخر صـبا زان طـره بگشـايد    ببوي نافه
  

 هـا كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل
 هاافتاد در دل زتاب جعد مشكينش چه خون

  

اسـتفاده  » she/her«شـخص  هاي ذيل مترجمان در ترجمة اين ابيات از ضمير سـوم در مثال
يي كـه در ايـن ابيـات وجـود دارد     »او«كردند زيرا بر اين ديدگاه بودند كه ضمير سوم شخص 

 اشاره به يار مجازي حافظ دارد و جنسيت مخاطب حافظ را مؤنث دانستند:

  داند.ب حافظ را  مؤنث  مي) مخاط1985بل (.1
1. ARISE, oh Cup-bearer, rise! and bring 
To lips that are thirsting the bowl they praise, 
For it seemed that love was an easy thing, 
But my feet have fallen on difficult ways. 
2. I have prayed the wind o'er my heart to fling 
The fragrance of musk in her hair that sleeps 
In the night of her hair-yet no fragrance stays 
The tears of my heart's blood my sad heart weeps. 

»  He/ he /his«اين ابيات از ضمير سوم شـخص   در مقابل افرادي نيز بودند كه در ترجمه
استفاده كردند و جنسيت مخاطب حافظ را مذكر دانستند، البته مترجماني هم بودند كه با به كار 

به معرفي جنسيت پرداختند، در اين گروه افرادي كـه از   Boy و masterبردن كلماتي همچون 
دانند و بقيه به ياري معتقدند كـه  استفاده كردند يار حافظ را حقيقي مي Heضمير سوم شخص 

 عنوان مثال:جازي و مذكر است. بهم

دانند (اشـاره  اي منثورمخاطب حافظ را مذكر مي) با ترجمه1952. آوري و هيث استابس (2
 اند اما بـا بـه كـار بـردن كلمـه     به غيرخدا دارد). مترجمان از ضمير سوم شخص استفاده نكرده

»Boy «شود.جنسيت مخاطب مشخص مي  
1. Boy, bring the cup and circulate the wine: 
How easy at first love seemed, but now the snags begin.  

Boy ،149، ص1385: پسر، پسربچه،.... (حق شناس، سامعي و ديگران ( 
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شخصـي اسـتفاده نكـرده    اين ابيات از هيچ نوع ضمير سوم ) در ترجمه1999. شهرياري (3
  است.ديد شاعر را در ترجمه تغيير دادهزاويه  those است و با استفاده از ضمير اشاره

O beautiful wine-bearer, bring forth the cup and put it to my lips 
Path of love seemed easy at first, what came was many hardships. 
With its perfume, the morning breeze unlocks those beautiful locks 
The curl of those dark ringlets, many hearts to shreds strips. 

  بيت اول: 3: غزل 2مثال 
  اگرآن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را
  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

 غلامان و كنيزان تـرك نـژاد زيبـا بودنـد، بـدين      «نويسد: ترك شيرازي: دكتر معين مي
-برهان) و خرمشاهي مي (حاشيه» ر رفته استكامناسبت ترك به معني معشوق زيباروي هم به

تواند ناظر به نژاد هم باشد، يعني ترك زيباروي مقيم شيراز يا متوطن ترك شيرازي مي«نويسد: 
  ).   109، ص 1378» ( در آنجا
 هندو به معني پيرو آيين قديم هند نيست، بلكـه بـه   « نويسد:خال هندو:خرمشاهي مي

نامه در برابـر معنـاي دوم هنـدو    دي سياه است. چنانكه در لغتمعناي هندي است و مراد از هن
تواند خال به شيوه خالي كه زيبارويان هندي و همچنين مي»...... سياه، از هر چيز« آمده است : 

توان گفـت شـايد مـراد حـافظ مبالغـه در      گذارند باشد.... به تعبير ديگر ميدر ميان دو ابرو مي
-نه به خال خود او بلكه به خال غـلام او سـمرقند و بخـارا را مـي     گويداحترام بوده. يعني مي

) بـه معنـي غـلام    2) از نظر رنـگ؛ 1دانسته :بخشم..... حافظ خال هندو را به دو معني سياه مي
  ).111 -110، ص1378» ( اند [=هندو ] از آنروي كه غلامان بويژه هندوها غالباً سياه بوده

 »ما عنايتي باشد، به خال سـياه او سـمرقند و بخـارا را     اگر آن زيبا روي شيرازي را با
(خيرآبـادي،  » اسـت. تـر بخشم كه ارزش اين خال براي من دلداده از اين دو شهر زيبا افزونمي

  ) 7، ص1380
اين ابيات از ضـمير سـوم    در اين مثال نيز همچون مثال قبل تعدادي از مترجمان در ترجمه

كردند و جنسيت يار مجازي حافظ را استفاده» Belle«ن و يا كلماتي همچو» she/her«شخص 
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مؤنث دانستند و در مقابل افرادي نظير گوپتا،كلرك و هـيلمن جنسـيت مخاطـب او را در ايـن     
  اند :ابيات مذكر اعلام كرده

  داند.مخاطب حافظ را مؤنث مي ايقمشهالهي .1
1. If that Shirâzian Turk would deign to take my heart within her hand 
To make her Indian molemy own, I'd give Bukhára and Samarkand 

  داند (اشاره به خدا دارد).) مخاطب حافظ را مذكر مي2008. كلرك (2
1. If that Bold One of Shirazi gain our heart,   
For His dark mole, I will give Samarkand &Bukhara. 

يان مترجماني بودند كه كار بر خود آسـان گرفتنـد و هـيچ تصـميمي در ايـن      البته در اين م
اند و با ذكر هردو ضمير تصميم را به خود خواننده واگذار كـرده و يـا دسـت بـه     رابطه نگرفته

  اند:  تغيير ضمير زده
-الفظي مخاطب حافظ رامذكر( اشاره به غيـر اي تحت) در ترجمه1976. ميكائيل هيلمن (3

  كند.كند و انتخاب جنسيت را به خواننده واگذار ميؤنث معرفي ميخدا) / م
1. If that Turk (is male/female, beloved) of Shiraz gains 
my heart (reciprocates my affection), I’ll 
Grant (give up) Samarqand and Bokhara 
(in exchange) for his/her Indian mole (beauty mark) 

شـخص  بعضي از ابيات دست به تغيير ضـمير سـوم   ه مترجماني نيز بودند كه در ترجمهالبت
  زدند، همچون مثال ذيل:مي» او«

  1بيت  198: غزل 3مثال 
  ام دهان و لبت كامران كنندگفـتـم كي

  گفـتا به چشم هر چه تو گويي چنان كنند
  خدا دارد)داند (اشاره به مذكر مي را ) مخاطب حافظ2001. همايونفر (1

1. I said: "Me, prosperous, Thy mouth and lip, when do they make? "He  
said: "By my eye whatever thou sayest even so do they make.  

شـخص تغييـر   شخص بـه ضـمير دوم  ) مخاطب حافظ را از ضمير سوم1999. شهرياري (2
  است.دهد. در اين حالت باز هم جنسيت مخاطب مبهم مي
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2. I said, when will your lips mine satisfy?    
You said, with your wishes I’ll comply.  
 

  . بررسي سه ترجمه از غزليات حافظ: 4
) 2001شهرياري، همـايونفر (  هاي حافظ، ترجمهبيت انتخابي، از غزل 10اينك به پردازش 

است كه مترجمـان  شويم، ابياتي مورد نظرذكرپردازيم (دوباره لازم است مت) مي2008و كلرك (
باره ملاك و معيـار ديگـري مـورد نظـر     اند و دراينشخص استفاده كردهها از ضمير سومدر آن

  نبودهاست).
غـزل انتخـابي    23بيت (از  10 منظور اختصار و براي نمونه ترجمه) به1در جدول شماره (

انـد را،  توسط اين سه متـرجم ترجمـه شـده    هاي حافظ كهموردبررسي توسط محققان) از غزل
اند.و هاي گوناگوني استفاده كردهكنيد. اين سه مترجم در ترجمة اين ابيات از روشمشاهده مي

ي ديد خود رود و هر يك از زاويهنيز پيش مي» او«شخص اين گوناگوني تا ترجمة ضمير سوم
انـد. بـا تشـخيص مجـازي و حقيقـي      تهاند و به ترجمة ابيات پرداخها نگريستهبر مضمون غزل

را در » He, he, she«است يكي از سـه ضـماير  مترجم ناگزير بودن مخاطب حافظ، در گام اول
  گيرد.كاربيت مورد نظر به

  ) نمونه ترجمه غزل حافظ از سه مترجم1جدول شماره (
  اگر آن ترك شيرازي بـه دسـت آرد دل ما را   1/بيت 3.غزل 1

  بخشم سمرقند وبـخارا رابـه خال هـندويش 
,That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole  )1999شهرياري(

I'll give Samarkand & Bukhara, for her Hindu beauty mole.
,If that Bold One of Shirazi gain our heart  همايونفر

For His dark mole, I will give Samarkand &Bukhara.
If that Bold one of Shiraz gain our heart  كلرك

For his dark mole, I will give Samarkand and Bukara. 
  زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست  1/بيت26.غزل2

  پيرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست
Disheveled hair, sweaty, smiling, drunken, and  )2001شهرياري(

With a torn shirt, singing, the jug in hand 
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Tress disheveled; sweat expressed; lip laughing; intoxicated  همايونفر
Garment rent ;song-singing ;goblet in His hand; 

 ;tress disheveled; sweat expressed; lip laughing ,(The beloved)  كلرك
intoxicated  
Garment rent; song-singing ; goblet in His hand; 

/بيـت   26. غزل 3 
3  

  سر فرا گوش مـن آورد بـه آواز حزين
  گفـت اي عاشق ديرينه من خوابت هست؟

Brought his head next to my ears, with a sad song  )2001شهرياري(
Said, O my old lover, you are still in dreamland

To my ear, He brought His head; in a low soft voice  همايونفر
said: "O my distraught Lover !sleep in thine".

To my ear, He brought  His head ;(and),in a low soft voice  كلرك
Said :"O my  distraught  Lover !sleep is thine "(sleep bath 
overcome thee). 

  /35. غزل  4
  2بيت 

      يان او كـه خدا آفريده است از هيچم
  ايست كه هيچ آفريده نگشادستدقيقه

In the center of he, whom God made from nothing  )1999شهرياري (
There is a subtle point that no creature can see. 

 The connection with Him, which God out of naught hath  همايونفر
created  Is a subtlety which no created being hath solved. 

 The connection with  Him , which God out of naught hath  كلرك
createdIs a subtlety which no created being hath solved. 

  چون ناي بـه كام تا نرساند مرا لبـش  3/بيت  35. غزل 5
  نصيحـت همه عالم به گوش من بادست

Until His lips fulfill my lips like a reed  )1999شهرياري(
From all the worldly advice I must flee.

 so long as His lip causeth me not to reach my desire, like the  همايونفر
reed. 
In my ear the counsel of the whole world is like wind 

 So long as His lip causeth me not to reach my desire (and  كلرك
kisseth me not ), like the reed (which, being played, kisseth 
the lip). 
In  my ear, the counsel of the whole world is like wind (that 
cometh, goeth, and  nowhere settleth). 

    يار من است لعل سيراب به خون تشنه لب/بيـت   51. غزل 6
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  وز پي ديدن او دادن جانكار مـن اسـت  1

My eyes drown in tears, yet thirst for but one chance  )1999شهرياري(
I'll give away my whole life, for Beloved, but one glance 

 The fresh ruby, thirsty for blood the  ruby lip of the Beloved  همايونفر
of mine isYet for seeing Him, life-surrendering the work of 
mine is. 

 The fresh ruby, thirsty for blood the ruby lip of the beloved of  كلرك
mine is Yet for seeing Him (God), life-surrendering the work 
of mine is. 

 /47.غزل 7

  9بيت 
                بلندمرتـبـه شاهي كه نه رواق سپهر

  اي زخـم طاق بارگه دانستـمونـه
Praise the King who considers the nine heavens  )1999شهرياري(

A mere crevice in His courtly block. 
  ,A king of lofty rank is that one who, the nine halls of the sky  همايونفر

the form of the curve of the arch of his court, knew.  
  ,A king of lofty rank is that one who, the nine halls of the sky  كلرك

The form of the curve of the arch of his court, knew. 

 /  51.غزل 8

   8بيت 
      زل نكته به حافظ آموخـتآن كه در طرز غ

 يار شيرين سخن نادره گفتار مـن اسـت

,The one who taught Hafiz, how his ghazals enhance  )1999شهرياري(
Is none but my silent friend, with a sweet parlance. 

 I am the decoration of the Ghazal, He who taught subtlety of  همايونفر
Hafez, 
Sweet of speech, lustrous of talk, the friend of mine is.

 I am the decoration of the ghazal, He  who taught subtlety to  كلرك
Hafiz,Sweet of speech, lustrous of talk, the friend of mine is. 

  آن سيه چرده كه شيريني عالم با اوسـت   1/بيت  57.غزل 9
 لب خندان دل خرم با اوست چشم ميگون

What beauty, sweetness of the world with her lies  )1999شهرياري(
Soft eyes, smiling lips, and happy heart with her lies 

.This blackish one, all the sweetness of the world is with him  همايونفر  
The fair eye, the laughing lip, the joyous heart is with Him. 

 This blackish (beautiful) one (Mohammed), all the sweetness  كلرك
(goodness, laudable qualities, external beauty, internal 
excellence) of the world is with him.                                           
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The fair eye, the laughing lip, the joyous heart (each) is with 
him. 

ــزل 10  59.غــــــ
   1/بيت

          دارم اميد عاطـفـتي از جانـب دوسـت
 كردم جـنايتي و اميدم بـه عـفو اوسـت

I long for a kind sentiment from the Friend  )2004شهرياري(
I’ve sinned and hope for Her pardon in the end. 

 Of a great favor from the threshold of the Friend, hope mine  همايونفر
is; A great sin I have done; of His pardon hope mine, is. 

 Of a great favour the threshold of the Friend (God), hope mine  كلرك
is; A great sin I have done; of His pardon hope mine, is. 

كنيد كه هر يك از مترجمان بيشتر از چه ديـدي بـر   ) مشاهده مي2اكنون در جدول شماره (
عنوان مثال: همايونفر نسبت به دو مترجم ديگر بيشتر بر حقيقي نگريستند. بهمخاطب حافظ مي

 Heبيـت از ضـمير    15بيـت  انتخـابي، در    23يـرا از  بودن مخاطب حافظ تاكيد داشته است ز
و مانند دو مترجم ديگر بر وجود هر دو يار مجازي مؤنث و مذكر در شـعر   استفاده كرده است.

اسـتفاده كـرده    sheبيت ديگر از ضمير  2و در heبيت از ضمير  2در  حافظ اذعان داشته است،
  است. 

  رگردان ضمير سوم شخص در سه ترجمههاي ب): فراواني انواع شيوه2جدول شماره (
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  23  2  5  ----   6  3  7  شهرياري
  23  ---   3  1  2  2  15  همايونفر
  23  1  ----  2 2 6 12  كلرك

  . نتيجه5
در شعر حافظ تاكنون مترجمـان  » او«شخص ير سومبا توجه به جداول فوق، در ترجمه ضم

اي در بيتي از يك غزل خاص از شد، عده طور كه مشاهدهاند. همانمسير يكساني را طي نكرده
بودند و حتي در مـواردي تغييـر ضـمير     استفاده كرده» He «و گاه » he«، گروهي »she«ضمير 
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كه هـر سـه متـرجم در ابيـات غيـر       تا جايي سوم شخص و يا حذف ضمير را مشاهده كرديم.
استفاده كرده بودند كه اين مطلب، خود به خـود، سـؤالي را    sheو  he عرفاني از هر دو ضمير

كـه ايـن    آورد كه بالاخره يار مجازي حافظ مؤنث بود يا مـذكر؟ در ذهن مخاطب به وجود مي
تـا بـا بررسـي     چندگانگي نيز گوياي مشكلي در مسير ترجمه است. در اين مقالـه، سـعي شـد   

جوانب استفاده از هر يك از اين ضماير، براي رسيدن به مسيري هماهنـگ در فراينـد ترجمـه    
  داريم.شعر حافظ گام بر

طبق اين مقايسه، واضح است كه هر سـه متـرجم چـه شـهرياري و همـايونفر كـه فارسـي        
در  »He ,he ,she«اند و چه كلرك كه فارسي زبان نيست، از هر سه ضمير سـوم شـخص   زبان

ها بر وجود هر دو عشق حقيقي و مجازي در در حقيقت، آن اند.اين ابيات استفاده كرده ترجمه
اما در اين ميان، عشق مجـازي حـافظ در حقيقـت مؤنـث اسـت يـا        داشتند.اشعار حافظ اذعان

 sheو  heابيـات مجـازي از هـر دو ضـمير      عنوان مثـال، شـهرياري در ترجمـه   چرا به مذكر؟!
ابيـات مجـازي    مترجمان در ترجمه است يا مؤنث.اند؟! يار مجازي حافظ يا مذكراده كردهاستف

  .heكنند و يا از ضمير استفاده sheبايد يا فقط از ضمير 
در » او«ضـمير   اند كه در ترجمهاين عقيدهاينك با توجه به آنچه تاكنون ذكر شد، محققان بر

نمايد كه اگر خطاب بر يار مجـازي مؤنـث باشـد    ضخطاب به يار مجازي مترجم اين گونه فر
كنـيم و اگـر خطـاب بـر يـار      استفاده مـي » he«خاطر استفاده از سنّت ادبي در شعر از ضمير به

-شود (لازم به ذكر است كه محققان درايناستفاده مي» he«مجازي مذكر باشد باز هم از ضمير 

در نتيجـه متـرجم در ترجمـة     گيرنـد). يباره كه در نهايت يار مؤنث است يامذكر تصميمي نم ـ
كنـد. متـرجم   اسـتفاده مـي  » he «و» He«در شعر حـافظ، از دو گزينـه   » او«ضمير سوم شخص 

دهد، از ضمير موظف است در صورتي كه غزل را عرفاني و خطاب به يار حقيقي تشخيص مي
البتـه در ايـن    استفاده كنـد. » he«و اگر خطاب به يار مجازي باشد از ضمير » He«شخص سوم

طور كه قبلاً ذكر شد داشتن آگاهي و دانش در رابطه بـا علـم عرفـان و مجـاز     مرحله نيز همان
براي مترجم امري لازم و ضروري است؛ زيرا اين مترجم است كه بايد تشخيص دهد كه مرجع 

  كند.ضمير حقيقي است يا مجازي و در مرحلة بعدي ضمير مناسب را گزينش 
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) اشاره شد، هنر مترجم آن است كـه در سـطحي   1394ه به نظر خزاعي (كدر مجموع چنان
عنـوان خواننـده واقعـي مـتن     فراتر از تعادل پويا به تعادل زيباشناختي نيز بيانديشد. مترجم بـه 

ت مؤلـّف (شـاعر) بـه بازتوليـد درجـه            اي از اصلي بايد تـلاش كنـد بـا دركـي صـحيح از نيـ
قصد دست پيدا كند كه خواننده ترجمه را به همـان انـدازه   آميزي در متن متفسيرپذيري و ابهام

هاي تفسيري متن اصلي نگهدارد و لذت متن مبدأ، درگير، مجذوب و در تعامل مداوم با چالش
رسـد، رويكـرد جديـد در معرفـي تعـادل      كشف و آفرينش معنا را در او ايجاد كند. به نظر مي

هـا را در دقـّت و   گستراند و وظيفـه آن ن ادبي ميشناختي، افقي نو در مقابل ديد مترجمازيبايي
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 ـپژوهشي، شمارة    1394تابستان ، دومفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيات و علوم انساني)، علمي 
  

  كيفيت ترجمهو  هوش روايي
 

  )، مشهد، ايرانمشهد دانشگاه فردوسي مترجمي انگليسي،فاطمه حيدري (كارشناس ارشد 
fatimamashhad@yahoo.com 

  )، مشهد، ايران، نويسنده مسؤوللعات ترجمه، دانشگاه فردوسي مشهدمسعود خوش سليقه (استاديار مطا
khoshsaligheh@um.ac.ir 

  )، مشهد، ايرانمحمدرضا هاشمي (دانشيار مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسي مشهد
hashemi@um.ac.ir 

  چكيده
قـان  قزباني در ترجمه كه در طول چند دهة گذشته همواره مـورد توجـه مح   هايعلاوه بر مهارت

 يرمعطـوف بـه تـأث    ،اين رشته بوده، بسياري از مباحث و مطالعات جديد در حوزه كيفيت ترجمـه 
 در پي اين هستيم. در اين تحقيق است جنبة ذهني و شناختي مترجم در ترجمه شده انكاريرقابلغ

ور هـوش  شناسانه استفاده كنيم و به بررسي رابطه احتمالي بين مفهوم نوظه ـتا از اين رويكرد روان
روايي (در حوزه مطالعات ترجمه) و كيفيت ترجمه بپردازيم. در اين مطالعـه رابطـه محتمـل بـين     

دانشـجوي سـال    104هوش روايي و كيفيت ترجمه مورد بررسي قـرار گرفـت. در ايـن تحقيـق     
هاي تحقيق نشـان  چهارم ترم آخر رشته مطالعات ترجمه در مقطع كارشناسي شركت كردند. يافته

هـا وجـود دارد. تمـام    ه رابطه معناداري بين كيفيت ترجمه دانشجويان  و هوش روايـي آن دادند ك
عـلاوه، در ايـن تحقيـق     اي معنادار داشتند. بههاي هوش روايي نيز با كيفيت ترجمه رابطهزيرگروه

تفاوت معناداري بين كيفيت ترجمه دو گروه دانشجويان با هوش روايي بالا و دانشجويان با هوش 
اند و به نتايج هاي تحقيق مورد بحث و بررسي قرارگرفتهايي  پايين وجود داشت. در پايان، يافتهرو

   .حاصل از آن اشاره شده است
  .هوش روايي، كيفيت ترجمه، انگليسي، فارسي: هادواژهيكل

  . مقدمه1
- هبا حـوز  انكارغيرقابلتنگاتنگ و   ياي، ارتباطرشتهنياماي حوزه عنوانبهرشته مطالعات ترجمه 

كـه تيموژكـو   طـوري بـه . داردروانشناسـي  هاي مختلفي نظير مطالعات فرهنگي، اجتماعي، شناختي و 
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شمارد كه تعاريف بسياري بر آن وارد اسـت؛  ) ترجمه را در بهترين حالت مفهومي جامع برمي2005(
مختلـف فرهنگـي و   هـاي   و همين ماهيت باز و پوياي ترجمه و مرزناپذيري آن باعث شده  تا حوزه

هاي نوظهور نيز در آن راه يابند. در اين ميـان حـوزة روانشناسـي نيـز سـهم      يفناّوراجتماعي و حتي 
اي در مطالعات شناختي فرآيند ترجمه را به خود اختصاص داده است. در اين خصـوص نقـش   عمده

اي را بـراي  فرآيندهاي شناختي ذهن مترجم در حين عمل ترجمـه پـر رنـگ شـده و دامنـه گسـترده      
مراحلي ميانجي و ناملموس در عمل  ،هاي ذهني و شناختيفرآينداين تحقيقات به وجود آورده است. 

فكري و غيركلامي براي توليد يك متن ترجمـه   ييهاها را تلاشتوان آنترجمه هستند كه درواقع مي
  .)2005؛ لورشر، 1999(وانگ و شن،  شدة مفهوم به زباني ديگر دانست

از زبـان مبـدأ از    متنـي واسـطة آن  شود كه بهشناسانه تلقي ميروان كنشطور كل نوعي بهترجمه 
مختلف شـناختي  عوامل ميان شود. از مي خلقدر زبان مقصد  ،مترجمدر ذهن طريق فرآيندهاي ذهني 

بـه نقـل از بـراون،     2004(گـاردنر،  عنوان عاملي برشـمرد  توان بهرا مي »هوش«  فرآيندهاي ذهني و 
  هايي ذهني نظير ترجمه دارد.نقش بسيار مهمي در يادگيري و به اتمام رساندن فعاليتكه  )2007

هـاي پيچيـدة آگاهانـه و    فرآينـد ) ترجمه عملي هوشمندانه است كه شامل 2007از نظر رابينسن (
كـه نيومـارك    تاي در ذهن مترجم است. اين دريافت او مستلزم داشتن حسـي راسـتين اس ـ  ناآگاهانه

كند.  يك مترجم علاوه بر علم، صاحب هوش و ادراك نيـز  عنوان حس ششم ياد ميآن به ز) ا1998(
  يابند.ها در ترجمه بازنمود ميباشد كه تركيب همة اينمي

كه در عمل ترجمه سهيم هسـتند، هـوش نقـش بسـيار      يشناختي بشمار - در ميان عوامل ذهني 
در زمينه تأثير انواع هوش در ترجمـه   ي كهتحقيقاتمله ازجكند. حساسي را در موفقيت ترجمه ايفا مي

مطالعـات آكادميـك در    وجـود ين، بـاا باشندمي )2013؛ شفيعي و حتام، 2009اند (نسيمي، انجام شده
قـدم،  شـود (پـيش  تنها محدود به يـك مـورد جديـد مـي    هوش روايي در ترجمه  نقشزمينه بررسي 

هاي مـرتبط بـا موضـوع هـوش روايـي در زمينـه       هششايسته و حيدري، در نوبت چاپ) و اكثر پژو
. باور كلي ) اشاره كرد2012قدم و معتكف، پيش(توان به  اند كه از آن ميان مييادگيري زبان دوم بوده

پردازد كه در مي هاي شناختي و ذهنيبر اين است كه هوش روايي به توصيف بخش مهمي از توانايي
 توانايي فرد در تنظيم كـردن (هـم  «رسند. هوش روايي را مي توليد يك ترجمه خوب ضروري به نظر
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 »بازگويي) و تداوم بخشيدن (هم در فهم و هم در خواندن) داستان زندگي خـود  در ساختن و هم در
هـا و  واسـطه همـين روايتگـري   افراد دنياي اطرافشـان را بـه  . )13، ص 1999اند (رندال، تعريف كرده

عنوان يك توانايي مـؤثر  ). هوش روايي به1999رندال، ؛ 1987برونر، كنند (هاست كه درك ميداستان
عبارت است از توان بازگويي يك داستان، چه واقعي مثـل يـك   هاي شاختي روزمره فعال در كنشو 

تنهـا يـك   طـور كـل   ). ازآنجاكه بـه 1986قصه واقعي يا اخبار و چه ساختگي مثل يك  رمان (استيل، 
هوش روايي بر كيفيت ترجمـه صـورت    يرطور خاص تأثوش روايي و بهترجمه و ه در زمينه تحقيق
است، اين مقاله بر آن است تا گامي به سوي پر كردن اين خلأ پژوهشي در حـوزه زبانشناسـي    گرفته

  تر فراهم آورد.كاربردي بردارد و درواقع سكوي پرتابي را براي مطالعات بيشتر و جامع
گرايي دو مفهوم پايه در علوم انساني است. در ايـن مقالـه   هدف از اين پژوهش بررسي ميزان هم

سـطح هـوش روايـي بـر كيفيـت ترجمـه از زبـان انگليسـي بـه فارسـي در ميـان             يركوشيم تا تأثمي
  ها فارسي است بسنجيم. كنندگاني كه زبان مادري آنشركت

د و درخور اهميت د بسيار ارزشمننتواكسب هرگونه دانشي در زمينة جنبة روانشناسانة ترجمه مي
اي را بـر روي تحقيقـات بينارشـته    يهاي گوناگونتواند دريچهباشد. اول اينكه، اين جنبه از تحقيق مي

هاي نزديك به آن فراهم آورد. دوما، خود مترجمان كه كنشگران اصلي ميان رشته ترجمه با ديگر رشته
ق به فراينـدهاي ذهنـي دخيـل در عمـل     توانند نگاهي روشن و دقيشناسانه هستند مياين فرآيند روان

تواند بخشي از ايـن فراينـد باشـد. ديگـر     ترجمه داشته باشند، و همين  بررسي دقيق هوش روايي مي
هاي روانشناسانة دخيل در ترجمه، دانشجويان ترجمه نگرشي اينكه با داشتن شناختي كامل از مكانيزم

خوبي هاي اين تحقيق بهتوان با تلاشمچنين ميبهتر به سير طبيعي ترجمه در عمل خواهند داشت.  ه
با جايگاه رواني هوش روايي در مطالعات ترجمه آشنا شد. در پايان، اهميت اصـلي ايـن پـژوهش را    

در نـوع  كـه   كندمطرح ميدر زمينه مطالعات ترجمه را  مبحثي ،توان در اين دانست كه اين مطالعهمي
  است. د معطوف كرده خود بديع بوده و توجه محققان را به خو

كنندگان آن از زبان انگليسي به فارسي است اين پژوهش محدود به ارزيابي كيفيت ترجمه شركت
اي غيرتصـادفي از  كنندگان در اين تحقيق نمونـه . همچنين شركتيستو سوي معكوس آن مد نظر ن
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تـوان بـه   نمـي  باشـند و نتـايج حاصـل از آن را   دانشجويان  سال چهارم رشته مطالعـات ترجمـه مـي   
  اي نسبت داد.تر يا مترجمان حرفهلادانشجويان مقاطع با

  رود:پژوهش موجود با هدف به پاسخگويي به دو سؤال زير پيش مي
  ؟وجود دارد ايشانكنندگان و هوش روايي معناداري بين كيفيت ترجمه شركت هبطاآيا ر )1
هـوش روايـي بـالا و هـوش     كنندگان بـا  آيا تفاوت معناداري بين كيفيت ترجمه ميان شركت )2

  روايي پايين وجود دارد؟

  هوش روايي .2
هـا از يـك زمينـة ذاتـي بـراي      منـدي آن ها صادق است بهرهانسانماهيت توان ذهني آنچه درباره 

ها عرفا شكل غيرقابل دهي و بيان تجاربشان در قالب يك روايت داستاني است. اگرچه داستانسازمان
تـر، امـا   نوع روايات و گفتارهاي موجود در گفتمـان آكادميـك غيررسـمي   قبولي از منطق هستند و از 

شكل داستاني توصيف است كـه افـراد از آن بـراي برقـراري ارتبـاط و اظهـار معناهـا و رفـع          ينهم
هاي داستان گونه است كه افـراد بارهـا و بارهـا معنـا و     واسطة همين بيانكنند. بهمسائلشان استفاده مي

بومن و فهمانند (خودشان را نيز در همين قالب به ديگران مييابند و گران را درميهاي ديمفهوم كنش
 »فحوا سازي«يا  »معنا سازي«همان  يسادگتوان به) توصيف را مي1991). از نظر برونر (1990بريگز، 

- ميموقع و در همان زماني كه به زبان اي است كه از طريق آن ما جهان  را بهدانست؛ توصيف پروسه

 گونهداستان )  توصيف2006سايكس،  ازنقل به  ،1996). از نظر بارث (202كنيم (پرتر، آيد، درك مي
واسـطه  بـه  انسان. گرددبرميحيات بشر  آغاز بهبخشي لاينفك از زندگي انسان است كه تاريخچه آن 

 ـا بـه كند و ايـن دريافـت معن ـ  گونه از دنياي اطرافش معنا استنباط ميهاي داستانتوصيف قلـب   ةمنزل
  روانشناسي است و توصيف تنها ابزار براي درك معناست.

شـود (متيـز و   گفتـه مـي   »هوش روايي«به اين توانايي انسان در بازنمايي تجارب در قالب داستان 
 يروشـن ). مفهوم هوش روايي بيش از همه در مقاله فيلسوف فرانسوي، پاول ريكور، به1998سنجرز، 

كند كه هوش روايي ناملموس، همان چيزي است كه مـا  به اين نكته اشاره ميتوصيف شده است، او 
، 1999). رندال (2009براي سروكار داشتن با زندگي به آن نيازي اساسي داريم (هايلز، سرماك و چر، 
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بـازگويي) و تـداوم    در سـاختن و هـم  در توانايي فرد در تنظيم كردن (هم ") هوش روايي را 13ص.
داند. او بـر ايـن بـاور اسـت كـه      مي "فهم و هم در خواندن) به داستان زندگي خودبخشيدن (هم در 

) و هوش عـاطفي  1990گانة گاردنر ( هاي هفتهوش روايي را بايد نهمين نوع هوش از انواع هوش
) دانست. او معتقد است كه بدون هوش روايي بسياري از عملكردهاي مخصوص انسان 1995گلمن (

هـاي هـوش روايـي شـامل پـنج      ) قابليـت 1999شوند. از نظر رنـدال ( درك ميغيرممكن و غيرقابل 
هـاي مختلـف يـك رويـداد      ها حاكي از  نگرش ما نسبت به جنبهشوند كه هر يك از آنزيرگروه مي

  :قرارندينهستند كه به ترتيب ازا
ه در اطراف شرح  و بازگويي آنچ يلوتعد: كه عبارت است از توانايي فرد در جرح1بندييكره) پ1

تغييـر و تنظـيم    ؛يابيم، كوتاه كردن يك رويدادگانه درمييا آنچه خودمان با حواس پنج ؛دهدما رخ مي
 بخشـي يـت بندي عبارت است از اولوشويم. پيكرهآنچه در قالب يك تضاد يا تعارض با آن مواجه مي

  سازد.آورده ميرسد يا هدف جاري آن را بربه آنچه كه به نظر مرتبط به يك موقعيت مي
از خودمـان يـا    »يـك تصـوير دقيـق   « بندي و ارائه: كه عبارت است از جمع2پردازيشخصيت) 2

  ديگران بر مبناي شواهد موجود و جاري در يك موقعيت.
). از 18 ، ص1998باشـد ( منزلة قلب هوش روايي مي: اين توانايي از نظر رندال  به3روايتگري) 3

وجـود دارد را  توانند آنچه را كه در قالب ارتباط منطقي بين رويدادها ميطريق شرح و توصيف، افراد 
را به ديگران انتقال دهند و بگويند كه چـه اتفـاقي در حـال رخ    بفهمند  و آن  )مثل علل و نتايج امور(

دادن است، رخ داده است يا چه اتفاقي رخ خواهد داد. شرح و توصيف مستلزم اين است كـه فـرد از   
شناسي مناسب براي مري، واژگاني،  بلاغي و لحن كلام  بهره ببرد؛ عناصري كه از نظر زبانعناصر گرا

است كـه شـنونده را بـا شـيوة      روايتيداستاني خوب،  روايتبافت داستاني و روايتگري هستند. يك 
يات اضافي و دارد و به او نه جزيبياني نو، و نه با تقليد از ديگران، مشتاق به شنيدن ادامة ماجرا نگه مي

  كند.نه كمتر از حد لازم ارائه مي

                                                            
1  Emplotment 
2  Characterization 
3  Narration 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    118 

هايي مقبول و نسبتاً مد : عبارت است از توانايي فرد در قرار دادن رويدادها در قالب4) ژانر بندي4
سـرايي و هـم در بيـان تجربـة     و غيره). اين توانـايي هـم در داسـتان    داريه، كمدي، كنايزانگنظر (حزن

تان خوب، داستاني است كه در آن يك فضاي مشخص حاكم باشـد  كند. يك داسرويدادها صدق مي
راحتـي  تواند بـه ) و راوي ميييگرا، بدبيني، واقعينيبو آن جو استمرار داشته باشد (مثلاً فضاي خوش

هاي داستانش را چه خوب و چه بد احساس كرده و بازگو كند. توانايي ژانـر  حال و هواي شخصيت
تواند به مخاطب يادآور شود كه رويدادهاي موجـود در  به كمك آن مي بندي مهارتي است كه گوينده
  كند.    تر ميتر يا آسانهاي آن را سختيك داستان، زندگي شخصيت

هاي اصلي يك داستان با توجه به اتفاقات مكـرر در  : توانايي تشخيص ايده5) موضوعيت بخشي5
  ين بارة يك رويداد.يك رويداد، و ارائه توضيحاتي براي علت رخ دادن چند

و البـرو   ينرسد، رويكرد آسـت آنچه كه از نظر شناختي در حوزة مطالعات ترجمه عملي به نظر مي
ها داستان را نوعي مهارت شـناختي  ) به داستان  و روايتگري است؛ آن1997، به نقل از بمبرگ 1997(

و سـاختار آن (اپيزودهـا) در   انسان در تشخيص محتوا (يعني ارتباط بين اهداف، رخـدادها و نتـايج)   
ترين زبان عبارت است از دانند.  ترجمه نيز كه به سادهقالب يك كل منسجم (ارتباط بين اپيزودها) مي

روايـي تلقـي    - تواند نوعي عمل داستانيانتقال يك سيستم زباني به يك سيستم زباني ديگر، خود مي
دارد و در بالا به آن اشـاره شـد، ترجمـه نيـز     ) درباره هوش روايي 1998شود. طبق تعريفي كه متيز (

- آورد.  همچنـين مـي  شود كه مترجم آن را به شكل روايي درمينوعي تجربه تشخيصي محسوب مي

) دانست، او هوش روايي را 1999مرتبط با مفهوم هوش روايي از ديدگاه رندال ( يقاًتوان ترجمه را دق
  .  داندمي هاروايتتوانايي توليد و فهم معناي 
طلبـد تـا يـك چنـين مهـارت شـناختي را       توانايي روايي مترجم را مي يقاًبا اين تفاسير، ترجمه دق

عنوان نوعي تمرين روايي آغاز كند. ازآنجاكه بشر براي فهم دنياي اطـرافش از توصـيفات داسـتاني    به
يابـد  بـدأ را درمـي  خود ابتدا منظور و معناي راوي متن م ةنوب)، مترجم هم به1988برد (بوث، بهره مي

سازد)  و سپس در قالب كنشي داستاني، همزمان آن را در لبـاس مـتن مقصـد    فردي مي- (آن را درون

                                                            
4 Genre-ation 
5  Thematization 
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سازد). اگر  كل فرآيند ترجمه را ارائه كامل و جامع پيام مـتن مبـدأ   سازد (آن را بينافردي ميآشكار مي
تن ترجمه مؤثرند، توانـايي متـرجم در   بدانيم، در اين صورت بايد علاوه بر فاكتورهايي كه بر كيفيت م

روايـي  - اش را مد نظر قرار داد.  به اين معنا كه بايد از تحليل ساختارهاي داسـتاني زمينه هوش روايي
استفاده كرد تا معيارهاي لازم براي سنجش روايي يك ترجمه را به دست آوريم. در ايـن ميـان طبـق    

در شبكه فرهنگ، زبان و اجتمـاع    داريشهنتقال متني ر) ترجمه را كه نوعي ا1990نظر بسنت و لفوير (
  جانبه از سوي مترجم است. مبدأ است مستلزم يك توانش روايي همه

ها نيست؛ امـا  تحقيقات در زمينه هوش روايي و ترجمه بسيار نوپاست و به گستردگي ديگر حوزه
) و 2008ود (مـتس و كـوپچ،   راي هوش روايي ويژگي اصلي آن به شمار ميماهيت لاينفك بينارشته

هـاي  محققان حوزه علم هوش مصنوعي از جملة اولين محققاني هستند كه تلاش كردند تا از قابليـت 
؛ متيـز و  2001اتنهـام،  (دهوش روايي در حوزة هوش مصنوعي بهره ببرند (براي مثال رجوع كنيد بـه  

ك جديدي براي ارتباط متقابل ) و همگي به وجوه اشترا2004؛ وينكل، 2000؛ سنجرز، 1998سنجرز، 
) و 1991؛ 1990؛ 1987مينـه روانشناسـي داسـتان (برونـر،     زها در انسان و كامپيوتر رسيدند. پژوهش

هـا در رشـد يـك شخصـيت     ) تأكيد بـر روي نقـش اصـلي داسـتان    1993روانشناسي رشد (نلسون، 
علمان زبان در ايـن حـوزه   اجتماعي دارند. مطالعات بسيار زيادي در حوزه آموزش زبان و كارآمدي م

قـدم، خواجـوي و گـل    ، پيش2008؛ اليزابت، مي و چي، 2000اند (بلك و هووارد جونز، انجام  شده
محدود به يك مطالعـة   )؛ با اين حال اطلاعات درباره نقش هوش روايي و كيفيت ترجمه2013پرور، 

هاي كيفيت بينيشپعنوان هشود كه در آن نقش هوش روايي، هوش كلامي و دانش زباني بجديد  مي
  . قدم، شايسته و حيدري، در نوبت چاپ)ترجمه مورد بررسي قرار گرفته است (پيش

  روش تحقيق .3
  كنندگانشركت 1- 3

نفر از دانشجويان دختر و پسر سال چهارم ترم آخر رشتة مطالعـات ترجمـه    104در اين پژوهش 
كنندگان فارسي بـود و بـا زبـان    ن مادري همه شركتمعيار، زبا يريگمشاركت  داشتند. برمبناي نمونه

جامعة آماري اين بود كه ميانگين  معدل درسي همـه   ينا يگرخوبي آشنايي داشتند. معيار دانگليسي به
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 37تـا   21كنندگان در ايـن پـژوهش بـين    بود. سن شركتبه بالا مي 5/17بايست  كنندگان ميشركت
  ).47/3راف از معيار استاندارد: حنو ا 40/23سال بود (ميانگين سني: 

  ابزارهاي تحقيق 2- 3
گيري سطح هوش روايي دانشجويان براي اندازه 6در اين تحقيق از شاخص سنجش هوش روايي

باشـد  مورد سؤال مي 35) متشكل از 2011قدم و ديگران، استفاده كرديم. شاخص هوش روايي (پيش
- مـي  175تا  35گيرد، و حاصل نمره نهايي آن بين ق ميكه به هر سؤال بين يك تا پنج نمره امتياز تعل

هاي ارائه شده توسط رندال باشد. روايي محتوايي اين ابزار حاصل طراحي آن بر مبناي اصول و روش
) بـا اسـتفاده از مـدل    2011قدم و ديگران (باشد. براي سنجش روايي سازه اين ابزار، پيش) مي1999(

اين ابزار به جز شش مورد همگي با معيار يك سـويگي همخـواني    نشان دادند كه تمام سؤالات رش
هـاي ايـن شـاخص و    هر يك از آيـتم  99/0ها نشان دهندة پايايي دارند. نتايج حاصل از اين سنجش

  بوده است. 83/0براي كل اين شاخص  كرونباخ ضريبباشد. مي 98/0 پيرسونپايايي 
ي ترجمه از زبان انگليسـي (زبـان دوم) بـه زبـان     كلمه برا 150در اين پژوهش از متني مشتمل بر 

مادري (زبان اول) استفاده شد. موضوع اين متن يكي از موضوعات رايج و روزمـرة زنـدگي اسـت و    
خوبي آشنايي دارند. بـراي ارزيـابي كيفيـت ترجمـه دانشـجويان در ايـن تحقيـق،        دانشجويان با آن به

) اعتبار سنجي شده است 2001توسط وادينگتن ( كهسنجش كيفيت ترجمه  گراكليت محققان از مدل
استفاده كردند. اين ابزار، ابزاري يكپارچه و جامع است كـه تـوانش ترجمـه را در سـطح كلـي مـورد       

ترجمه را ملزم به ارزيابي كيفيت ترجمـه در سـه    كنندگانيابيارز حاليندهد، اما درعبررسي قرار مي
دأ، كيفيت انتقال عبارات و جمـلات در مـتن مقصـد، و    سطح متفاوت (صحت انتقال محتواي متن مب

كند. سپس هر يك از اين سه مقوله را بـر روي پـنج سـطح كيفـي     ميزان كامل شدن متن ترجمه)  مي
دهد. اين كار به ارزياب ترجمـه ايـن آزادي را   اختصاص مي 2- 0اي بين سنجيده و به هر سطح نمره

هاي كيفـي ايـن پـنج سـطح را بـرآورده      دهد كه هريك ويژگيهايي بدهد تا نمرات بالاتر را به آنمي
  تري داشتند بدهد.تر را به  مترجماني كه عملكرد ضعيفاند و نمرات پايينساخته
  

                                                            
6  Narrative Intelligence Scale (NIS) 
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  ها  آوري دادهجمع 3- 3
هاي مورد نياز در اين تحقيق اقدامات زير بـه عمـل آمدنـد. نخسـت، بـراي      آوري دادهبراي جمع

هـا  كنندگان يك عكس بـا تـم داسـتاني داده شـد و از  آن    از شركت سنجش هوش روايي به هر  يك
گيرنـد  تا براي مدتي به عكس نگاه كنند و سپس داستاني را كـه از آن تصـوير الهـام مـي     خواسته شد

شـان رجـوع كننـد و خـاطرة  روز اول     كنندگان خواسته شد تا به حافظهبازگو كنند. سپس، از شركت
اين بـود كـه   خواسته شد، ها علت اينكه خاطرة روز اول سال نو را از آن سال نويشان را تعريف كنند.

بعد از شروع سال نو بود؛  يباًها تقرشانس به يادآوري خاطره عيد بالا بود چرا كه اولاً به زمان مصاحبه
همگـان آيـين و    يبـاً و ديگر اينكه اين رويداد براي همة ايرانيان داراي اهميت زيادي است و همه تقر

قابـل   يبـاً گفتند تقركنندگان بايد ميهاي مشابهي در روز اول عيد دارند؛ بنابراين آنچه كه شركتنتس
ذكر اين نكته نيز حائز  ها از اهميت بالايي برخوردار بود.بيني بود و فقط چگونه گفتن اين داستانپيش

هاي آن توضيحاتي داده كنندگان از قبل درباره ماهيت هوش روايي و مؤلفهاهميت است كه به شركت
كننـدگان  درنهايـت، از شـركت   با زمينه اين تحقيق آشنايي لازم را پيدا كـرده بودنـد.   هاآنشده بود و 

آوري خواسته شد تا در مدت زماني معين متني را از زبان انگليسي به فارسي ترجمه كنند. براي جمـع 
تحقيق در دو جلسة جداگانه ملاقات شدند. كننده در اين هاي مذكور،  هر يك از داوطلبان شركتداده

هـاي بعـدتر توسـط    هاي خود را گفتند و صدايشان ضبط شد و در فرصتها داستاندر جلسة اول آن
توسـط دو نفـر    روايـي ها  بـر مبنـاي شـاخص هـوش     محققان مكتوب شدند و سپس هر يك از آن

كنندگان خواسته شد لسه دوم، از شركتها نيز برآورد شد. در جارزياب، ارزيابي شده و پايايي ارزياب
تر، دقيقه، و در صورت نياز در زماني طولاني 40ود دتا يك متن را از انگليسي به فارسي در عرض ح

  ترجمه كنند. 
  ها   تحليل داده 4- 3

 يگذارهاي سنجش هوش روايي توسط دو نفر ارزياب نمرههر يك از فعاليت زهاي حاصل اداده
آن بـراي هـر    هـاي مهـارتي  زيرشـاخه نمره كل هـوش روايـي و هـر يـك از      شدند و حاصل جمع

به دست آمد. براي ارزيابي كيفيـت   رواييكننده بر مبناي ميانگين هر دو آزمون سنجش هوش شركت
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بررسي شده بود ) 2001وادينگتون (كه روايي آن توسط  7گراييكليتمدل از  ،كنندگانترجمه شركت
نمره دادند و  ي كرده وارزيابرا بر اساس آن مدل ها دو نفر كيفيت ترجمهاستفاده شد. بدين ترتيب كه 

 ,01/0( شدييد تأو محاسبه  با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن پايايي نمرات ميان دو ارزياب نيز

p94/0  =rن كيفيت ترجمه و هـوش روايـي   ). سپس براي پاسخ به سؤال اول تحقيق، همبستگي بي
هاي آن مورد محاسبه قرار گرفتند. براي پاسخ بـه سـؤال دوم تحقيـق، تمـام     كل و هر يك از زيرگروه

به دوگروه تقسيم شدند. گروه اول كسـاني بودنـد    شانييكنندگان بر مبناي نمره كل هوش رواشركت
تـرين نمـره را گرفتـه    كساني كه پايين را كسب كرده بودند و گروه دوم رواييكه بالاترين نمره هوش 

ترين نمره را كسب بودند. به اين منظور، بيست نفر اولي كه بالاترين نمره و بيست نفر آخري كه پايين
طور كمي مـورد بررسـي قـرار    دو گروه به كرده بودند مشخص شدند و عملكرد ترجمه هريك از آن

ها بسنجيم. براي محاسـبه تفـاوت ميـان  كيفيـت     آناحتمالي هوش روايي را بر ترجمه  يرگرفت تا تأث
  افزار اس پي اس اس استفاده شد.ترجمه گروه بالا و پايين هوش روايي، از آزمون تي در نرم

    هايافته. 4
نتايج حاصل از  1محاسبه شد. جدول  ضريب همبستگي پيرسونبراي پاسخ به سؤال اول تحقيق، 

، همبسـتگي  1دهـد. بنـابر جـدول    كننده در تحقيق نشان مـي كتنفر شر 104اين تحليل را براي تمام 
- ) از ميـان زيرگـروه  p, 370/0=  r)01/0و كيفيت ترجمه وجود دارد ( 8بين هوش روايي كل متوسط

 ,01/0بندي (بين كيفيت ترجمه و پيكره متوسطيهاي هاي مهارت هوش روايي به ترتيب همبستگي

P(325/0r =  ،(پردازيشخصيت )01/0, p(335/0r =  ،(روايتگري )01/0, p(289/0r =  ژانربندي ،(
)01/0, p(311/0r = ) 05/0)، و موضوعيت بخشي, p(231/0r =    وجود دارد. ذكر اين نكتـه حـائز (

بيشـترين ميـزان    پـردازي شخصيتهاي مهارت هوش روايي، اهميت است كه بدانيم از ميان زيرگروه
 ,05/0)  دارد؛ و موضـوعيت بخشـي p(335/0r =   ) ,01/0ضريب همبستگي را با كيفيـت ترجمـه (  

p(231/0r = سطح ضريب همبستگي با كيفيت ترجمه را دارد، اگرچـه كـه يـك رابطـه      ترينيين)  پا
  .p) 05/0ها وجود دارد (معنادار بين آن

                                                            
7  Holistic 
8 Total NI 
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  همبستگي بين كيفيت ترجمه و هوش روايي - 1جدول 

  كيفيت ترجمه 
 **325.  بنديپيكره
 **335. يپردازشخصيت

 **289. روايتگري
 **311. ژانر بندي

 *231. موضوعيت بخشي
 **370.  هوش روايي كل

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ت ترجمة دو گـروه دانشـجويان بـا    براي پاسخ به سؤال دوم تحقيق در خصوص تفاوت بين كيفي
هوش روايي بالا و دانشجويان با هوش روايي پايين، آزمون تي ميان اين دو گروه محاسبه شد. جدول 

  باشد. دهنده نتايج آزمون تي براي ميانگين نمرات ترجمه كل بين دو گروه بالا و پايين مينشان 2

  لا و پايينآزمون تي مستقل بين دو گروه هوش روايي با - 2جدول 
group N Mean df t-value Sig. 

High NI 20 7.25 38 3.58 .001 
Low NI 20 5.60    

 10) از سـقف  2001، ميانگين نمرات كيفيت ترجمه (كه مطابق مـدل وادينگتـون (  2طبق جدول 
وش و بـراي گـروه دوم بـا ه ـ    7,25اند) براي گروه اول با هوش روايي بالا برابر با نمره محاسبه شده

آيد، اين تفاوت از نظر آماري معنادار طور كه از جدول بالا برمياست. همان 5,60روايي پايين برابر با 
)؛ بنابراين دانشجوياني كه در ايـن تحقيـق شـركت كردنـد و در دو گـروه       = P(3,58t ,01/0است  (

  هايي دارند.  هوش روايي بالا و پايين قرار گرفتند،  از نظر كيفيت ترجمه نيز با هم تفاوت

  هايافته . بحث5
بود. سـؤال اول در   اين پژوهش تلاشي در جهت يافتن پاسخ دو سؤال مطرح شده در قسمت اول

پي يافتن هرگونه ارتباط بين كيفيت ترجمه و هوش روايي بـود. سـؤال دوم دربـاره تفـاوت معنـادار      
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گروه هـوش روايـي بـالا و پـايين     كنندگان در تحقيق بر مبناي  دو احتمالي بين كيفيت ترجمه شركت
  بود.

كنندگان و هوش روايـي  كه بين كيفيت ترجمه شركت معلوم شددر خصوص سؤال اول تحقيق، 
دانند چطور معنا را در زبان مادريشان ها همبستگي وجود دارد. پر واضح است كه مترجماني كه ميآن

اي خوبي با شـبكه دسته از مترجماني كه به . آنكنندعمل ميتر موفقدر ترجمه (زبان اول) بازگو كنند، 
از رويكردهاي شناختي و ذهني در ترجمه آشنايي دارند به ترجمـه و تفسـير مـؤثرتري از يـك مـتن      

اي اسـت كـه در آن   كار مترجم، پروسـه ") معتقد است كه 164، ص. 2007يابند. رابينسن (دست مي
فهمـد تـا بـه    عنوان يك خواننـده آن را مـي  ؛ بهآيديمترجم ابتدا در نقش اولين خواننده متن مبدأ در م

جامعه هدف انتقال دهد؛ سپس در لباس يـك نويسـنده زبـان مقصـد كـه مخاطبـانش را كـه همـان         
هـا از ترجمـه اسـت مـورد     اي مؤثر كه مطابق بـا انتظـارات آن  خوانندگان زبان مقصد هستند، به شيوه

عنـوان الگوهـاي اصـلي يـك ترجمـه موفـق       به مؤثر كه هاي شناختي واين شيوه "خطاب قرار دهد.
كنند تا در صـورت مواجهـه بـا مشـكلات احتمـالي در عمـل       شوند، مترجم را ملزم ميمحسوب مي

ها ارائه كنند؛ و اين دال بر اين واقعيت هاي ضروري را براي آنحلترجمه، سعي و تلاش نمايند و راه
  د هوش روايي بالايي است.است كه انتقال معناي زبان به زباني ديگر نيازمن

هاي يك  فرد به فرد ديگـري اسـت،   بنابر ماهيت ذاتي روايتگري كه همان انتقال تجارب  و آموزه
حال ترجمه نيز كنشي ارتباطي اسـت كـه در آن   يندرعكنشي ارتباطي تلقي كرد.  مثابهبهتوان آن را مي

و مقصد  مبدأآميزي را ميان دو متن يتفقموكند تا ارتباط زباني، اجتماعي و فرهنگي مترجم تلاش مي
  قدم، شايسته و حيدري، در نوبت چاپ). را برقرار كند (پيش

 پردازيشخصيتهاي هوش روايي، كه از ميان پنج زيرگروه مهارتگيري شد يجهنتچنين علاوه به
ش روايـي،  هاي مهارتي هوپردازي، يكي از زيرگروهشخصيتهمبستگي بالايي با كيفيت ترجمه دارد. 

 روايـت و جامع از خودمان يا ديگران به هنگـام بـازگويي يـك     »تصويري دقيق«عبارت است از ارائه 
توان چنين نتيجه گرفت كـه مترجمـان موفـق كسـاني     ).  طبق اين تعريف مي18، ص. 1999(رندال، 

بـان مقصـد   دقت و تا حد امكان به شكلي مفهوم و روشـن معنـا را در ز  دانند چگونه بههستند كه مي
داند كه چه وقـت بـا شـنوندگان    ) معتقد است كه يك راوي خوب مي1993بازآفريني كنند. گاردنر (
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توان چنين استنباط كرد كه يك مترجم كارآمـد كسـي   همفكري و ابراز همسويي كند؛ با اين اشاره مي
ترجمـه   حـين د كه در ها را براي مشكلاتي ارائه كنها و چارهحلكند تا بهترين راهاست كه  تلاش مي

  شود.با آن مواجه مي
- بندي مرتبط به ايدة ارائـه روايـت  بندي است. پيكرههاي هوش روايي پيكرهيكي ديگر از مهارت

اي باشند كـه  ها شفاهي باشند و چه در قالب متون ترجمه شدهاست، چه اين روايت "منسجم"هايي 
) همين ويژگي هوش روايـي  2007ز نظر پاولنكو (هستند. ا مبدأمحدود به تبعيت از انسجام متني متن 

است كه مرتبط با جنبة ذهني روايتگري براي ارائه روايتي موضوع دار است. اين ويژگي هوش روايي 
). همراستاي با ايـن عقايـد، ايـن    1999يد توانايي راوي در برساختن روايتي منسجم است (رندال، مؤ

وليد متني معنادار و جامع از نظر ذهني تعمـيم داد، متنـي كـه    توان به توانايي مترجم در تويژگي را مي
  براي خوانندگانش  قابل فهم است.

و البتـه   بندي، ژانربندي نيز با كيفيت ترجمـه همبسـتگي ميانـه   پردازي و پيكرهعلاوه بر شخصيت
ژانرهـاي  شود كـه داراي  ها (متوني) ميمعناداري دارد. اين ويژگي هوش روايي منجر به توليد روايت

شود كـه  تواند منجر به توليد متوني ميهاي مترجمان نيز مي). تلاش1999معيني هستند (رندال،  كاملاً
كننـدگان در تحقيـق   يا ژانري جديد هستند. همين ويژگي توسط اكثـر شـركت   مبدأمطابق با ژانر متن 
  رعايت شده بود.

يـق بـا   قكننـده در تح يان شركتهاي دانشجودر خصوص سؤال دوم تحقيق درباره كيفيت ترجمه
هـا  دريافتيم كه تفاوت معنـاداري بـين كيفيـت ترجمـة آن     نيز پايين رواييهوش روايي بالا  و هوش 

به اين نتيجه رسـيديم كـه دانشـجوياني كـه هـوش روايـي بـالايي دارنـد نسـبت بـه           و  ؛وجود دارد
طور كـل، ايـن امـر    به ن داشتند.شادانشجوياني كه هوش روايي پايين دارند، عملكرد بهتري در ترجمه

يي ناشـي از تفـاوت در   تنهـا بـه اي هاي ترجمـه تفاوت"مؤيد يافتة تحقيق اوليه در اين زمينه است كه 
قدم و ديگران، در نوبت چاپ)؛ بلكه مترجمـان زمـاني بهتـرين     (پيش "هاي زباني نيستندسطح توانش

شناسـي  چيده ذهنيشـان عـلاوه بـر دانـش زبـان     هاي پييريگجهتدهند كه در كار را از خود ارائه مي
توان گفت كه هيچ مـتن و نوشـتاري   ترتيب، مياينشناختي خود نيز باشند.  به- متوجه تمايلات ذهني

هايي بـراي حـل مسـاله و    با استراتژي توأمهاي پيچيدة شناختي  نيست، بلكه همواره عاري از فعاليت
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) هـيچ  2007). از ديـدگاه رابينسـن (  2008ن و ديگران، ارتباطي آن نوشتار است (دي اهدافبرآوردن 
از  متـأثر اي قابل قبول و يا حتي عـالي برشـمرد، چـرا كـه هـر ترجمـه       توان ترجمهاي را نميترجمه

هاي مستور و پنهان به كارگرفته ها و تصميمات مترجمان است. همين تصميمات و استراتژياستراتژي
تـوان بـه   هاي ذهني دارنـد كـه از ميـان مـي    ريشه در آگاهي شده توسط مترجم هستند كه تا حدودي

- ) در بحث بر سر توانش زباني، بر اين باور است كـه مكـانيزم  1990توانش روايي اشاره كرد. بكمن (

 ـشوند كه مسئول توليد كلامـي  هاي رواني يكي از اجزاي كليدي توانش زباني محسوب مي عيـب  يب
عنـوان يكـي از عناصـر تـوانش     ) آن را بـه 2003( 9گـروه پكـت   يقاً همان چيزي كهدقباشند. اين مي

و  منطـق  شـناختي (كـه عبـارت اسـت از حافظـه، ادراك، توجـه، نگـرش،       - استراتژيك، عنصر ذهني
  نامد كه بايد در ارزيابي ترجمه مد نظر قرار بگيرد.استدلال) مي

  ري   گي. نتيجه6
دهد كه هـوش روايـي   نشان مي آنبر  هاي حاكمدر سايه محدوديت پژوهشنتايج حاصل از اين 

ها از زبان مـادري (زبـان اول) بـه زبـان     اي در عملكرد مؤثر مترجمان و كيفيت ترجمه آننقش عمده
بـا  كنندگاني كه هوش روايـي بـالاتري داشـتند،    انگليسي (زبان بيگانه) دارد. همچنين دريافتيم شركت

) اعتبـار سـنجي شـده    2001وادينگـتن (  كه توسـط سنجش كيفيت ترجمه  گرايكليت مدلتوجه به 
  .برخوردار بودند شاندر ترجمه، از كيفيت بالاتري است

هاي زير دست يافت: اول آنكه نقش هوش در فرآيندهاي توان به استدلالبر مبناي اين مطالعه، مي
ي، كند كه تـوانش رواي ـ ) چنين استدلال مي2005شود. دابسن (تر ميشناختي و ذهني ترجمه پر رنگ

آموزشي كه در پي ارتقا سطح كيفي علـم و دانـش    گذارانياستمهارتي فاش نشده است كه از ديد س
و  ييهستند مغفول مانده است. او بر اين باور است كه وقتي داستان از منظر چند سـويگي، چندصـدا  

آيـد كـه   هايي براي فعاليـت در عرصـة آموزشـي بـه بـار مـي      خوبي درك شود، فرصتچند زماني به
) توانشي كه بر مبناي تشخيص، فهم، 2005همخوان با نيازهاي آموزشي جوانان است. از نظر دابسن (
تر به نام هوش روايي است، كـه  تر و بنيادينتفسير، خلق و ارتباط است، خود متكي بر توانشي واقعي

                                                            
9 PACTE 
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د چنـين  ، تدريس و تعليم مترجمان درباره چگونگي رش ـرويينهمان شكل نهان يادگيري ماست. ازا
حداعلا برسـانند. دوم اينكـه   رسد تا بتوانند ظرفيت ارتباطي خود را بههايي به نظر ضروري ميتوانايي

ها، جاي خالي چگونگي رشد و در ميان واحدها و دروس ارائه شده براي آموزش ترجمه در دانشگاه
ي رشـته مطالعـات    هاي شناختي و ذهني و در آن ميان هوش روايي، در برنامه آموزش ـتقويت مهارت

تواننـد از نتـايج   علاوه، واحدهاي تربيت مدرس در حوزة ترجمه نيز مـي خورد. بهترجمه به چشم مي
شـتر بـه شـكل    يهـا ب هاي پوياي هوش روايي در دروسشان بهره ببرند، و آنوري از محركهمفيد بهره

موفـق از سـوي مترجمـان    ها دست يابند تا به شكل تئوريك؛ بنـابراين، ترجمـه   عملي به اين مهارت
  نيازمند شناخت و آشنايي با هوش روايي است.

در پايان بايد يادآور شد كه تحقيقات بيشتري درباره نقش هوش روايي در ترجمه و انواع مباحث 
توان به تحقيقات در زمينه هـوش روايـي و   تواند جالب توجه باشد، كه از آن ميان ميمرتبط با آن مي

  هوش روايي اشاره كرد. اي وتخصصي و هوش روايي، ترجمه حرفه ترجمه ادبي، ترجمه

  تقدير و تشكر
قدم براي معرفـي هـوش روايـي و ارائـه     نويسندگان مراتب تشكر خود را از آقاي دكتر رضا پيش

  دارند.نظرات مفيد و سازنده در تكميل اين مقاله اعلام مي
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Extended abstract 
1. Introduction 
 Given the essential role of research in our country and considering the Perspective 
Document of 1404 and its increasing emphasis on science-based knowledge 
production, it seems crucial to address the issue of research and the probable 
problems and obstacles in the way of valuable and high quality studies. One way to 
assess the state of research in a country and find and address the intervening 
obstacles and problems is investigating its cultural context. In reality, different 
cultures exist in one country. One type of culture is that of trust and distrust. Trust 
can be considered as an individual perception and at the group level, as a culture. It 
has been introduced as a dimension of social capital and a preservative agent 
among the values that should be created, enhanced and published in every social 
groups of the society. However, numerous studies have shown that social trust is 
not of a desirable condition in many societies, including Iran. 
The question here is how the cultural context of a society affects its research 
procedures; a momentous subject which has taken notice of fewer researchers in the 
field of research in Iran. Thus, in this study, we intend to investigate trust, as a 
cultural element, and its probable impact on citation in the field of foreign languages. 
 

2. Theoretical Framework 
Trust is a psychological state, shown in response to others' behavior, on the basis of 
expectations that are created based on the behavior of others. As Fukuyama (1995) 
believes, in order to progress and develop, we need to raise the awareness of the 
existence of trust (or distrust). According to Origgi (2004),trust in the integrity of the 
speaker is an important component of the process of mutual understanding. In fact, in 
recent years, the acknowledgment of "trust" as reflecting sundry roles, functions, and 
levels of analysis is considered as a turning point for theory and research on this 
issue.  
 

3. Methodology 
In this study, a group of Ferdowsi University of Mashhad professors (4 females and 
6 males) ranging from 30 to 65 years of age, majoring in Teaching English as a 
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Foreign Language (TEFL), English Language and Literature, English Translation, 
and French Language and Literature, along with a group of PhD students in TEFL 
(8 females and 3 males) in the age range of 28 to 38 were recruited based on 
purposive sampling. With 21 participants, the data reached saturation and no new 
results were extracted. Subsequently, semi-structured interviews were utilized for 
data collection.  
 
4. Results and Discussion 
Content analysis of the interviews indicated the influential role of trust in selecting 
and citing articles. Our sample professors emphasized that they cite articles on the 
basis of trusting their authors. A number of professors believed that if the articles 
have the necessary quality, they will place their trust in their authors and cite them. 
Additionally, a number of students said that they put their trust in the authors who 
specifically carry out research in a particular field of study. Moreover, the 
participants often preferred to take advantage of articles by foreign authors. Their 
reasons were: Iranian author's disrespecting the principles of writing, their lack of 
authority, plagiarism, inaccuracy of data collection, and the low scientific level of 
the articles. Most of the professors stated the reasons of their distrust in national 
articles as lack of supervision over the procedure of article writing, the quantitative 
view of our educational system, and the lack of dialogue between colleagues. 
Consequently, most of the professors would not trust their students' research 
projects, if they didn't know them well. 
Fifty percent of the professors trusted their own works and cited them. However, 
the other 50 percent, in spite of trusting their own works, didn't use self-citation in 
order to observe the research ethics. Furthermore, a consensus of opinion was 
reached by both groups in that there have been few citations to the Iranian articles 
by foreign researchers. Finally, the participants attributed the low trust in national 
scientific-research productions to the wrong policy of our educational system and 
as a result, the Iranians' attention to the quantity rather than the quality of the 
articles.  
 
5. Conclusion 
According to the results of this study, it is concluded that the root of distrust in the 
studies conducted by the Iranians in Iran, especially in the field of foreign 
languages, can be sought in two basic issues: 
1- The country's educational system 
2- The macro policy and the article-oriented educational and research system of the 
country in recent years. 
With regards to the first issue, most of the participants in this study contended that 
there is not sufficient and specialized training to educate capable researchers in 
national as well as international arenas. The necessity of enhancing skills such as 
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critical thinking, initiation, and creativity is clearly felt, not only in the graduate 
levels but also in elementary and secondary levels. Furthermore, with regards to the 
second issue and according to the participants of the present study, the macro 
policy and the article-oriented educational and research system of the country in 
recent years is considered as a big blow for research and scientific productions in 
our country, deserving of a fundamental note and a revision of the existing laws 
and policies in this regard.     
   
Key Words: Trust, Research, Citation, Problems, Scientific articles. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Translation is an active process in which a meaning is transferred from a source to 
a target language. During this process, meaning can be modified by variations in 
ontology, understandings, and beliefs of those who belong to the target civilization. 
Sometimes these variations can turn the meaning-making process into a 
controversial challenge for both translators and critics. Therefore, reflections on the 
impact of the meaning-making process and its influential differences in the 
receiving civilization hold absolutely a crucial position in translation studies. These 
differences, which are all classified under a main category called interculturality, 
represent a mass of studies accomplished in the field of trans latology. Such studies 
adopt mainly a semantic point of view and work mostly on meaning analysis and 
its perception in the target language. In this regard, researchers have recently 
renovated the field and introduced two main semantic sub-systems for 
multidimensional concept of meaning-making: signification and evaluation. 
Signification is related to a signified unit of a linguistic sign and its encompassing 
properties known as seme. However, evaluation includes a range of different 
actualizations from more tangible referential properties to the most abstract ones.  
 
2.Theoretical Framework 
During the process of translation, it is essential to consider the importance of both 
semantic features (signification) sand the inferential values (evaluation) of the 
translated text. If the interculturality is based on variations in signification, 
signifying units may exchange (such as in Christmas and Norouz), however 
variations in values may provoke antipathy, position takings, or even enmity of the 
readers toward the translated text (as in Jerusalem/Ghods/ Or shalim or 
Palestine/Israel, etc.). 
3. Methodology 
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In this study, which is concentrated on semantic features and their relationship with 
evaluation attributes (or values), we will have a look at afferent and inherent 
semantic features which were first introduced by Rastier in the field of semantics. 
After establishing a meticulous study on these features, which is specially labeled 
for its classification of afferent/inherent semes and the idea it provides about the 
functionality of figures of speech, we will propose an explanation, within a 
semantic framework, about meaning-making process and variations of 
interculturality in practice. In the end, a connection will be established between 
semantic properties and evaluation systems found in the field of translation. 
 
4. Results and Discussion 
To do so, we utilize articles, journals, and books as our research materials and 
adopt a descriptive point of view to study the phenomenon of interculturality. 
In this regard, we assume that inherent features satisfy initial needs of translation 
while afferent properties are for answering its essential needs. As a result, meaning 
transference, in case of afferent figures, will provoke much bigger concerns for 
translators as they need the presence of some kind of encyclopedic knowledge 
beyond the ordinary language competency they have stored in their mind. This 
encyclopedic knowledge is not only essential for translators but also must be 
present or at least accessible for the target language readers. 
Other factors that can modify meaning reception during the process of translation 
are context of speech, figures, personality, and inferential capacities of the readers. 
Yet, evaluation systems and semantic values can always interfere with the 
discourse meaning-making process and break the boundaries of semantics. This is 
particularly the case of litotes (understatement of values) and euphemism 
(promotion of values). 
 
5. Conclusion 
The purpose of the present study will be then an analysis of the semantic features 
and their status in translation studies based on textual values and evaluation 
systems of the target language and its culture. 
The reason for such a study is to improve the awareness in students of translation 
disciplines who will sooner or later confront interculturality and its problems. In 
like manner, the present study will be helpful for decision-making and justifying 
unusual behaviors of translators in case of intercultural difficulties. It also opens a 
horizon for future students and researchers about ideology, values exchange, and 
particularly the case of censorship in political translations. 
   
Key Words: Componential analysis, Afferent/inherent seme, Evaluation system, 
Semantics, Translation. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Nowadays, teachers` stress has become a global concern as one of their common 
problems and about as many as a third of the teachers, investigated through 
different studies around the world, reported that they consider teaching as a 
stressful job (Borg, 1990). A great deal of chronic stress might lead to burnout. 
Although reasons of stress are different among teachers, some of teachers are less 
prone to burnout.  Therefore, there is an important question that why some teachers 
are more successful in dealing with occupational stress (Vaezi & Fallah, 2011). It 
seems that one of the factors which help teachers to deal with occupational stress is 
emotional intelligence (Vaezi & Fallah, 2011). Another important factor, which 
may contribute to teachers' burnout, can be teachers’ reflectivity which is “the 
active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of 
knowledge in the light of the grounds that support it” (Dewey, 1933, p. 9). Inan 
educational system, teachers` burnout can waste occupational investments and 
decrease teachers` efficiency. Therefore, recognizing teachers who are susceptible 
to burnout and finding solutions in order to prevent burnout is necessary. To this 
end, this study was conducted to bridge this gap in the Iranian EFL context and to 
examine the relationships among teachers’ emotional intelligence, reflectivity, and 
burnout and their components on the one hand, and to investigate probable 
differences among their level of burnout, emotional intelligence, and reflectivity 
and the components of these variables with respect to their educational degree on 
the other hand.   
 
2. Methodology 
The participants of this study were 125 EFL teachers within the age range of 20-47. 
Teachers` educational degree swere B.A. and M.A. in TEFL and English 
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Translation. The participants were selected randomly from 7 private language 
institutes in Kurdistan and Hamedan, Iran. To answer the research questions, the 
Maslach Burnout Inventory-Educators Survey (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996), 
Teacher reflectivity (Akbari, Behzadpour ,& Dadvand, 2010) and Bar-On EQ-I 
(1997) were used and Pearson Product-Moment Correlation and MANOVA 
analyses were utilized to test the hypotheses. 
 
3. Results and Discussion 
The results of the current study revealed that there were negative correlations 
between EFL teachers’ emotional intelligence and reflectivity on the one hand, and 
their burnout, on the other. Jude and Grace (2011) mention that emotionally 
intelligent teachers can understand and control emotions of themselves and others 
and can also use coping strategies in different situations. Therefore, they can 
control prolonged stress, which leads to job burnout. Regarding the negative 
relationship between teachers` reflectivity and burnout, Larrivee and Cooper 
(2006) believe that reflective teachers free themselves from “routine and impulsive 
acts, enabling them to act in a more deliberative and intentional manner” (p. 1). 
When teachers engage in a routine action continuously, they eventually feel 
powerless in affecting their future jobs and this can in turn lead to burnout 
(Larrivee & Cooper, 2006). In addition, negative correlations between all the 
components of emotional intelligence and emotional exhaustion and 
depersonalization as the components of burnout and also negative significant 
correlations between interpersonal and general mood with lack of personal 
accomplishment were found.  High adaptability can help teachers to adjust 
themselves to different situations and find useful solutions for solving difficult 
problems in their work environment easily and ultimately makes them less 
susceptible to depersonalization or emotional exhaustion. Moreover, interpersonal 
and intrapersonal components of emotional intelligence can help teachers to 
increase their personal accomplishment and decrease their level of 
depersonalization and emotional exhaustion. Interpersonal component is also 
related to social relationship and awareness of involvement and accomplishment of 
rules. Therefore, this component is necessary for job resistance, and it can increase 
personal accomplishment (Pishghadam & Sahebjam, 2012).  
There were negative correlations among some of the components of reflectivity 
and components of burnout. Akbari (2007) believes that, teachers` reflection on 
their own personal characteristics can lead to shaping and changing teachers` 
beliefs, values, and their personality and can finally improve their performance. 
Teachers` reflection can help them to recognize their own capabilities and can 
ultimately lead to an increase in their personal accomplishment. Moreover, teachers 
can reflect on their interaction with learners to improve their interpersonal 
relationship. This can finally help them to reduce their working environment stress.  
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In addition, significant differences were found in teachers’ emotional intelligence 
regarding their educational degree. However, there were no significant differences 
in the level of teachers’ burnout and reflectivity with respect to their educational 
degree. On the part of components, it was revealed that intrapersonal, stress 
management, and general mood of emotional intelligence along with the critical 
component of reflectivity were different among teachers holding different 
educational degrees. 
 
4. Conclusion 
It can be concluded that level of emotional intelligence and reflectivity in EFL 
teachers were negatively correlated with their degree of burnout. Moreover, there 
were negative and significant relationships among most of the components of 
emotional intelligence and reflectivity and those of burnout. Based on the results of 
this study, it can be recommended that reflection and emotional learning programs 
be incorporated into teacher training courses. These programs can help teachers to 
develop their awareness of emotional intelligence and reflectivity skills and 
increase their skills in each of the components of these variables. Therefore, they 
can develop their interpersonal and intrapersonal abilities to become aware of their 
own and others emotions and increase their relationship with people. In addition, 
they can be more optimistic toward their life, job, students and people who are 
involved with them emotionally. Developing each of these components can help 
teachers to decrease their level of burnout. Moreover, these programs can increase 
teachers’ skills in each of the components of teachers` reflectivity. Therefore they 
can increase their motivation to take part in different workshops, seminars and 
conferences related to their teaching methods. Consequently, they can develop their 
teaching quality and decrease their level of stress which may lead to burnout.   
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Extended abstract 
1. Introduction 
The field of English as a foreign language (EFL) education has more recently 
witnessed changes of perspectives in favor of developing intercultural 
communicative competence over communicative competence. In light of this new 
outlook, the present study was an attempt to explore the way EFL teachers define 
the objectives of language education, to what extent their conceptions allow for the 
incorporation of teaching foreign-language culture, and whether they define the 
objectives in terms of intercultural competence or the more traditional approach to 
teaching culture. More specifically, the study focused on teachers’ teaching 
practices via an analysis of the balance of time they attribute to culture in contrast 
to language in their lessons.  
 
2. Methodology 
To this end, 120 Iranian EFL teachers who were all English teachers with 1 to 6 
years of teaching experience in private English institutes of Mashhad, along with 
39 M.A. and 81 B.A., with an average age range of 20 to 28, were asked to 
complete a Foreign Language Teacher and Intercultural Communicative 
Competence Scale. The scale has different sections: teachers’ general teaching 
goals, teachers’ perceptions of the objectives of foreign language education, 
teachers’ perceptions of foreign language teaching in a foreign language teaching 
context, teachers’ perceptions of the time they devote to culture teaching and 
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teachers’ willingness to devote more time to culture teaching. The scale mainly 
focuses on English language teachers’ attitudes, beliefs, and performance in the 
classroom. It is comprised of Likert items and some open-ended items for each 
section of the scale. Besides, four questions were asked to cover the participants’ 
demographic features such as their gender, age, qualifications, and their teaching 
experience. The participants were teaching at intermediate, upper intermediate, and 
advanced level.  
 
3. Results 
The findings indicate that teachers define culture teaching more in the traditional 
sense of passing on the information regarding the foreign culture and far less in 
terms of promoting the acquisition of intercultural skills, knowledge, and attitudes 
desirably needed for the intercultural competent learner. Culture teaching is mainly 
overshadowed by the objective of improving learners' linguistic competence. They 
prefer language learning objectives and intend to promote linguistic competence of 
their learners in their classes and culture learning, which is a pivotal objective in 
intercultural education, is not considered important for them. Most of the teachers 
failed to meet the main required skills for teaching intercultural communicative 
competence skills. In addition, despite their awareness of the cultural differences 
and their willingness to spend more time on this issue, they did not have an 
adequate level of understanding of how to promote their learners' intercultural 
skills and they devoted their teaching time more over language teaching than 
culture teaching mainly due to their lack of time and tight schedule and curriculum 
and the wash back effect of the main proficiency tests of English as well. 
 
4. Discussion 
These findings are discussed in light of socio-cultural theory and the genetic 
approach to have a better understanding of teachers’ thinking, practice, and context 
regarding culture teaching.  The genetic approach is an exploratory approach, 
rather than a descriptive one, which takes into account the genes and human 
development over four domains; namely, phylogenetic domain (development of 
humankind as a natural species), cultural-historic domain (development in terms of 
the broader external world within which human exists, i.e., the social, cultural, and 
historic basis for the development), the ontogenetic domain (development of the 
individual across the human life span) and the microgenetic domain (the concrete 
and the practical activity that individual engages in with the world around them). 
Thus, an observable activity of a teacher (micorgeny) is shaped by the background, 
experience, and history of the teacher (ontogeny) and the activity system with the 
broader expectations of language teacher and teaching (cultural-historic). 
Regarding the teaching objectives Iranian teachers employ in their classes, they 
microgenetically conform to the language teaching objectives. However, the 
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ontogeny of the participants of the study, who were all academic and had academic 
education, was reflected first of all in the willingness they possess towards 
devoting more time to culture teaching and secondly, in the pupil-oriented teaching 
goals they perceive more important rather than the subject-oriented ones while the 
teachers stated that they have a tight curriculum with the assigned textbooks that 
should be covered every term. But it is considered that the cultural-historic domain 
of development, i.e., the demands of the society part of which refers to the needs of 
the parents, who mainly concern with the speaking skills of their children and the 
number of vocabulary items they acquire, as well as the needs of the students 
themselves, who are interested in improving their proficiency and accent in the 
English classes, have made the policy of the institutes much stronger to the extent 
to which it leads teachers to touch upon language teaching objectives and devote 
more time to language side of education. The next part of the finding was teachers’ 
definitions of culture teaching. It was revealed that in teachers’ perception 
knowledge is of more essential concern rather than skills and attitudes dimensions. 
That is to say, if teachers find the chance to touch upon the culture side of language 
education, it is limited to its knowledge dimension and restricted to passing on the 
knowledge from teachers to pupils; in fact, the skill component remains uncovered. 
To shed further lights upon the space exists between microgenetic and ontogenetic 
development of the participants (the educated academic teachers); cultural-historic 
domain once again should be considered. The inquiry reveals the fact that students 
define a good teacher as a person  
 
 
 
 who is considered as a source of knowledge. As a matter of fact, the knowledge of 
the teacher is of more interest and preference rather than their skills of teaching. 
Thus, ecologically, the preference to teach the knowledge dimension of culture 
teaching can be justified from the knowledge-oriented context of Iran.  
 
Key word: Intercultural Competence, Familiarity Perception, Culture – learning 
profile.  
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Extended abstract 
1. Introduction 
The translation of Persian poems necessitates translator’s fluency in the source and 
target languages as well as great knowledge about the delicacies of poetry and the 
intellectual, social, and cultural background of the poet. One of the problems in the 
process of translation is the incompatibility of the syntactic structures and 
morphological and grammatical features of the two languages.  
In translation studies, there has been much discussion over the notion of 
equivalence. Naida (1964) first introduced the notion of equivalence and talked of 
formal and dynamic equivalences. He was in favour of equivalent effect on the 
reader in source and target texts. But there have been few discussions on the 
criteria for the recognition of the equivalence. In a reader-oriented approach, the 
meaning of a literary text is the product of the interaction between the reader and 
the text itself and is created through the reading process. 
It is with such an approach that Khazaeefar (2015, p. 15) makes a mention of 
aesthetic equivalence for the first time. He believes that “from an aesthetic point of 
view, we should see how the translator reacts to the gaps or interpretable structures 
in the source text and how he has participated in the filling of these gaps”. In 
Khazaeefar’s (2015) view, aesthetic equivalence necessitates a balance in the 
degree of interpretability in the source text and the translation.  
The source of many of the attractive ambiguities in Hafez is the different and 
contradictory interpretations concerning the addressee in his poems. Persian lacks 
grammatical gender, and the third person pronoun in Persian /?u/, which refers to 
the beloved of Hafez, defies translation since in English, the translator has to use 
either masculine or feminine pronouns, each of which provokes a different 
interpretation.  
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Hafez is a controversial poet who is both admired and criticized by many people 
from different literary, social, and religious backgrounds. The language he uses in 
his poems is by far the most complicated language among the poems. The 
complexity does not lie in the lexical or structural ambiguities in his lines but rather 
in the hidden intention of the poet. His poetry is full of allusions, ironies, and other 
figures of speech, all of which are differently interpreted by various scholars. He 
talks about wine, ecstasy, beloved, kiss, cuddle, union, sin, heaven, hell, faith, 
atheism, and many other concepts, but never clearly takes a clear position as to 
what he really means. 
Most of these ambiguities are lexical, but sometimes the source of the ambiguity is 
the nature of Persian grammar. Persian as a language without grammatical gender 
well allows the speaker to hide the reference of the pronouns and leaves them open 
to different interpretations. In English, the sentences I love him and I love her have 
two clearly different interpretations. One cannot use him for female or her for male 
referents. In the first sentence the speaker loves a female person (or thing) and in 
the second a male one. In Persian, both sentences are expressed in the same way: 
It is usually claimed that Hafez is a mystical poet. He is the lover of God and 
whatever he says, be it wine and ecstasy or kiss and cuddle, he means he is looking 
for the union with his Lord. But there is a good number of cons who believe that 
Hafez is just an ordinary man who cherishes hedonism and always craves for 
women, wine, and pure pleasure.  
Persian lines leave this discussion open by means of their double-sense 
interpretations. But the problem is doubled when it comes to the translation of 
these lines into a gender-marking language such as English. The translator cannot 
render Hafez’s lines without taking side on one of the several possible 
interpretations about the reference of the third person pronoun. Translating the 
Persian /?u/ as she leads to a hedonistic interpretation while translating it as he may 
raise some accusations of homosexuality, a phenomenon not rare in that era 
especially among many of his contemporary poets with clearly erotic poems in 
those days. Another option is to translate /?u/ as He with capital H to emphasize 
that God is meant.  
The present study surveys samples of the translation of Hafez’s lyrics by three 
translators, namely, Shahriar Shahriari, Behrooz Homayun far, and Henry 
Wilberforce Clarke. It analyzes and classifies the different methods in the 
translation of this pronoun. Twenty three lyric poems were selected from Hafez 
Collection (Divan) and the lines which had a kind of third person pronoun (subject, 
object, or possessive) were extracted. The translations by the three scholars were 
analyzed to detect the way they had rendered these pronouns.  
The findings show that all the three translators used he, He, and she 
interchangeably and no unified strategy was discovered on the part of the 
translators. This shows that the notion of true and virtual love is still a controversial 
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issue in Hafez’s poetry and the translators as readers share their confusion with 
their audience. This is in a sense a sample of the application of aesthetic 
equivalence proposed by Khazaeefar (2015). 
 
Key words: Pronominal system, Literary translation, Third person singular 
pronoun, Persian, English. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Translation studies as an interdisciplinary domain of research cannot afford to 
neglect the link between translation and psychology. The psychological aspect of 
translators can be related to those areas in which they deal with mental and 
cognitive processes during the translational process. One of the prominent factors 
of such cognitive processes is intelligence (Gardner, 2004 as cited in Brown, 2007) 
which plays a critical role in the conduct of learning and completing language-
related tasks such as translation. Translation is an intelligent activity which 
involves complex conscious and unconscious processes on the part of the translator 
(Robinson, 2007). It can readily be admitted that among the so many mental factors 
contributing to the task of translation, intelligence plays the critical role in 
translatorial success; however, little is known about the role of narrative 
intelligence (NI), “the capacity both to formulate (compose, narrate) and to follow 
(understand, read) the story of our own life” (Randall, 1999, p. 13), in relation to 
translation. The human makes sense of the world around them through narratives 
(Bruner, 1987; Randall, 1999). The main purpose of this study is to investigate the 
effect of the level of NI on the translation quality from English to Persian, on the 
participants who are native speakers of Persian. The current study was an attempt 
to address the following questions: 1) Is there a significant correlation between the 
participants’ translation quality and their narrative intelligence?2) Is there a 
significant difference between the translation qualities of the participants’ with 
high versus low narrative intelligence? 
 
2. Theoretical Framework 
This research is based on Randall’s taxonomy of NI. To Randall (1999), narrative 
intelligence consists of the following five subcategories, each of which 
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incorporates to our vision of an event. Emplotment is the ability of editing what is 
happening or what has happened through our senses, shortening an event, handling 
what is recognized as conflict or trouble, and prioritizing what seems to be relevant 
from irrelevant in the situation to fulfill the present aim of a narrator. 
Characterization is the ability to sum up, and to characterize a working picture of 
ourselves and others based on the existing and evolving evidence. Narration is 
believed by Randall (1999) to be the heart of narrative intelligence. By narration a 
person “conveys to others what is going on, has gone, or may go on, sensitive to 
what they understand in terms of ‘logical’ between events, causes and 
consequences”(p. 13).Genre- ation is the ability to arrange the event in rather 
expected patterns (e.g., tragic, comic, ironic). This is true for both narrating and 
experiencing the events. The matization is the ability to recognize the main ideas of 
the story from repeated happenings in the event, and to provide explanations about 
why something has happened several times. 
 
3. Method 
As for the sample, 104 female and male Iranian final year undergraduate students of 
English translation participated in this study. Based on a criterion sampling technique, 
only those students were invited to participate who were native speakers of Persian and 
had learnt English as a foreign language. As another criterion, only those students were 
invited with a GPA of 17.5 or higher out of 20. The participants’ age ranged from 21 to 
37 (M=23.40, SD=3.47). To measure the participants’ NI, the Narrative Intelligence 
Scale (NIS) designed by Pishghadam, Baghaei, Shams, and Shamsaee(2011) was 
utilized. A passage in English was used for translation from the foreign language to 
mother language. The passage contained 150 words to assess the translation quality of 
students in this study. The researchers used the holistic translation quality assessment 
model validated by Waddington (2001). 

 

4. Results & Discussion 
Regarding the first research question, it was found that there exists a correlation 
between participant translators and their NI. Obviously, translators who know how 
to convey the meaning into their mother language are more successful; translators 
who are well familiar with a network of cognitive approaches to translation can 
reach a working interpretation of the foreign text. Moreover, it was found that out 
of the five subscales of NI, characterization had the highest correlation with 
translation quality. Characterization refers to presenting a complete “working 
picture” of oneself in the process of narrating stories (Randall, 1999, 
p.18).Regarding the second research question, if there is a significant difference 
between the translation qualities of high and low narrative intelligence translators, 
it was revealed that there exists such a significant difference. It was concluded that 
the high narrative intelligence translators had a better performance on their 
translations than the low narrative intelligent translators. 
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5. Conclusion& Suggestions 
Initially, the results of the study in dicate the considerable role of narrative in 
cognitive and mental processes of translation. Therefore, training translators on 
how to develop such NI abilities seems quire relevant and even necessary. Also, in 
the context of translator education in universities, there seems to be a gap in the 
curriculum of translator education programs in terms of how to develop and 
enhance cognitive abilities and narrative intelligence among students. Furthermore, 
translator trainere ducation programs can employ the fruitful results of NI 
improvement in education; they can become more practice-based rather than 
theory-oriented. Further research on the role of NI on translation and a variety of 
its related issues may be quite necessary, such as the relationship between NI and 
its subcategories with literary translation, specialized translation, and professional 
translation which seem inconclusive and open to research. 
 
Keywords: Narrative intelligence, Translation quality, English, Persian. 
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